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با سلام و احترام خدمت همگی خوانندگان و علاقه مندان عزیز؛ بسیار خوشحالیم از اینکه با فصل جدید نشریه صور 
در خدمت شــما هستیم و مسرور از اینکه شماره دیگری را به شما ارائه می دهیم که مملو از مقالات روشنگر، مباحث و 
مطالعات تأمل برانگیز و الهام بخش است. این شماره از "نشریه صور" که هم اکنون از محضر خوانندگان و پژوهشگران 
علاقه‌مند به مباحث پژوهش‌های فرهنگی- مذهبی می‌گذرد حاصل تلاش جمعی از پژوهشــگران این حیطه و گروهی 
از متخصصان و پژوهشگران فرهنگی اســت که تلاش کرده‌اند تا جذاب‌ترین محتوایی را که بر جنبه‌های مختلف ایمان 
و معنویت نســبت به امام زمان)عج( تأثیرگذار اســت را  برای شــما ارائه دهند.هدف ما الهام بخشــیدن و روشــنگری 
خوانندگان از طریق انتشــار آموزه‌های معتبر دینی و ترویج ارزش‌های اخلاقی اســت. ما بر این باوریم که دانش ابزاری 
قدرتمند در پرورش ایمان و تقویت رشــد شخصی اســت. بنابراین، تلاش می‌کنیم تا طیف متنوعی از مطالب را در این 
شــماره برای شما ارائه دهیم که جنبه‌های مختلف معنویت از جمله اهمیت شناخت امام هر زمان، شاخصه‌های زندگی 
مهدوی، جهان پس از ظهور، مســائل معنوی معاصر و ... را در برمی‌گیرد. علاوه بر این، ما از مشارکت و بازخورد شما 
استقبال می‌کنیم زیرا آنها در شکل دادن به جهت انتشار ما بسیار ارزشمند هستند. مشارکت فعال شما به ما این امکان را 
می دهد تا با پرداختن به موضوعات و نگرانی‌های مرتبط، به جامعه خوانندگان خود خدمات بهتری ارائه دهیم. حمایت 

شــما برای حفظ ماموریت ما در ارائه آثارموثق و مهم ضروری اســت. ما مشتاقانه منتظر ادامه این سفر با هم هستیم. 
در این راســتا به رســم هر شــماره، از عزیزانی که به هر نحوی به ما یاری رساندند کمال تشــکر و قدردانی را به جا 
می‌آوریم علی الخصوص دوســتان جدیدی که در این شماره به جمع خانواده »صور« اضافه شدند. امیدواریم که روز به 

روز بر جمعیت این خانواده وخوانندگان آن افزوده شود.
به امید ظهورمقدس یوســف زهرا )ع( که چشم ها برای زیارت صبحش بیدارند……..

والله ولی التوفیق

سخن مدیر مسئول
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کجائی ای مه تنها کجائی؟
درون خیمه غیبت چرائی؟

کجائی ای که زین عالم گسسته ؟
کجائی ای وحید دل شکسته ؟

کجائی ای امید نا امیدان ؟
کجائی دشمن نفس پلیدان ؟

کجائی ای شه ملک امامت ؟
کجائی ای مه قامت قیامت ؟

کجائی صاحب قلب حزینم ؟
کجائی مونس خلوت گزینم ؟

کجائی کز فراقت جان به لب شد
همه ایام همچون گاه شب شد

الا ای مقتدای حی غائب
الا ای قاصم ارگ مصائب

الا ای پور شیر شرع احمد )ص(
الا ای قائم آل محمد )ص(

بیا بنگر که جانها گشته خسته
غبار جهل بر دلها  نشسته

بیا بنگر که باغ روح مرده
شده مملوء ز گلهای فسرده

بیا بنگر که غم بر جان امیر است
روان در محبس ندبه اسیر است

ز هجرت شیعه چون ایتام گشته
عسل چون زهر اندر کام گشته

جهانی مست زلف مشک سایت
به چشمان سرمه گشته خاک پایت

بیا ای نور تابان دو دیده
بیا آرام جانهای رمیده

بیا ای رهنمای پارسایان
بیا مقصود جمع نیک رایان

بیا و ختم هجرانت بیان کن
بیا و جمله عالم شادمان کن

بیا ای آنکه تو یوسف جمالی
که بُرهانی ز رب ذوالجلالی

ولیکن خبط بنمودم اماما
نی ام راضی ز گفتارم ، تو بخشا

شعر

کجایی ای مه تنها، کجایی؟
علی  نظری کاکوندی

کارشناسی ارشد حقوق کیفری اطفال و نوجوانان

اگر چون یوسفی این هجر چون است؟
که عمرش از هزاران مه فزون است

هزاران یوسف آلاله صورت 
گرفته بر دهان انگشت حیرت

که فر چهره مهدی موعود )ع(
ز خورشید سماوی نور بربود

به هر جائی کزین دنیای هستی
به هر جانب اگر تنها نشستی

همی دانی که روح و قلب و جانم
به سوی تو است ای دُرِّ نهانم

زبان قاصر ز شرح درد هجران
الهی ما بر این انده نمیران



چکیده
از برجســته ترین ویژگی های دوســت 
خوب و واقعی، آن اســت که با انسان، یک 
دل و یک رو باشــد و هنگام نیــاز، او را رها 
نکند. در گرفتاری به کمکش بشتابد و در غم 
و شــادی و راحت و رنج، بــا او هم دردی و 
مشارکت کند. در حدیثی از امام علیعليه‌السلام 
دیقُ  در این باره نقل اســت: لایکــونُ الصَّ
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یبَتِهِ وَ وَفاتِه. دوســت، 
َ

نَکبَتِهِ وَ غ
نخواهد  دوســت  هرگــز 

بود، مگر آنکه در ســه 
دوســتش  موقعیت، 
را نگهبان و پاســدار 
باشــد: یک: در رنج 

و گرفتــاری به کمکش 
بشتابد؛ دو: آبروی او را در 

غیاب او حفظ کند و سه: پس از 
وفاتش، با یادکرد او و استغفار برایش، به 

او نیکی کند. چنانچه از روایات استفاده می 
شــود انسان های کوته فکر، بد کار، احمق، 
بخیل و افراد بی خیال، شایســته دوســتی 
نیســتند. با توجه به اهمیت این موضوع در 
این مقاله قصد داریم به بررســی و شناخت 
خصایص و ویژگی های مهم در خصایص 
رفتاری دوســت و همدم مناسب از دیدگاه 
بپردازیم.  البلاغه  امام علیعليه‌الســام در نهج 
روش تحقیــق در این مقاله از نوع تحلیلی-
توصیفی می باشــد و ابزار گردآوری داده ها 

فیش برداری است.

بخش اول: معرفت‌شناسي 
دوست، یار و همدم خوب از 

دیدگاه امام علی
از آنجا که در رابطه دوســتی ســنخیت و 
تناســب در ایجاد دوســتی و بقای آن نقش 
اساسی ایفا می‌کند، این معنا روشن می‌شود 
که رابطه دوســتی تــا چه انــدازه می‌تواند 
در ســعادت و شقاوت انســان‌ها نقش ایفا 
کنــد. خداوند در آیه 128 ســوره انعام بیان 

می‌کند که چگونه دوستی انسان‌ها با شیاطین 
جنی مثلا موجب می‌شود تا انسان به شقاوت 
برســد و بــه دوزخ و آتش جــاودان آن گرفتار 
شــود. همچنین خداونــد از وضعیت برخی 
از دوزخیــان در قیامــت گــزارش می‌کند که 
چگونه ســتمگران در قیامت از دوستی خود با 
افراد ناباب در دنیا اظهار تاســف و پشــیمانی 

می‌کنند و از وضعیت شــقاوت‌آمیز خود ناله 
سر می‌دهند. )فرقان، آیات 27 و 28؛ زخرف، 
آیات 67 و 68(برخي از شاخصه‌هاي مبنايي 
ياران مطلوب اميرمؤمنان علي)عليه‌السلام( كه 
وجودشــان، لازمۀ دريافت مدال مطلوبيت از 
ديدگاه حضرت مي‌باشد، زيرمجموعۀ مباحث 

معرفت‌شناسي قرار مي‌گيرد كه عبارتنداز:
•ايمــان: »همانا بهترين چيــز كه نزدكيي 
خواهان به خداي سبحان بدان توّسل‏مي‏جويند، 

ايمان به خدا و پيامبرخداست.« 
•اطاعت فرمان الهي: »و هيچ عبادت چون 

واجبها را ادا ساختن نيست.« 
•تفكر: »خدا بيامرزد مردي را كه بينديشد و 
پند گيــرد، و پند گيرد و پذيرد، كه گويي باندك 
زمان آنچه از دنيا بود نمانده اســت، و آنچه از 
آخرت است پاينده است، و هر عمر شمرده به 
سرآيد، و هر چه چشمداشتني است، درآيد، و 
هر چه درآمدني است نزديك است و به زودي 

رخت گشايد.« 
•تمسّــك به قرآن: » )محبوبترين بنده نزد 

خدا، بنده‏اي اســت كه( خود را در اختيار كتاب 
خدا نهاده، و آن را راهبر و پيشواي خود قرار داده. 
هرجا كه گويد بار گشايد و هر جا كه فرمان دهد 

فرود آيد.« 
•تأسّي به پيامبر: »و به سيرت پيامبرتان اقتدا 
كنيد كه برترين ســيرت اســت، و به ســنّت او 

بگرويد كه راهنماترين سنت است.« 
ــل: »از خــرد تــو را اين بايــد كه راه 

ّ
•تعق

گمراهي‏ات را از راه رستگاريت، نمايد.« 
كه  اســت  »حكمت  •حكمت: 
حيات دل مرده اســت و داروي 
را  كور  چشــم  افسرده.  جان 
بينايي اســت و گوش كر را 
موجب شــنوايي. ســيراب 
كننده تشنه حقيقت است، و 
در آن همه بي‏نيازي و سلامت«  
•ساختن نفس)تهذيب نفس(: 
»آن كه حساب نفس خود كرد سود برد، 

و آن كه از آن غافل ماند زيان ديد« 
•هدايت: »شــما را نماياندند اگر مي‌ديديد، 
و راه نمودنــد اگــر ميي‏افتيد، و شــنواندند اگر 

مي‏شنيديد.« 
•ذكر: »آن كه ياد مرگ بســيار كند، از دنيا به 

اندك خشنود شود.« 
•پرهيز از افراط: »ميانه‏رو بــاش، و از زياده 
روي دســت بدار و امروز، فردا را به خاطر آر و 
از مال نگاه‏دار چندانكه تو را كارســاز است، و 
زيادت را پيشــاپيش فرست براي روزي كه تو را 

بدان نياز است. « 
•دوري ازجهل: »بيم موسي نه بر جان بود كه 
بر مردم نادان بود، مبادا گمراهان به حيلت چيره 

شوند و بر آنان امير«  

بخش دوم: بررسی خصایص 
اخلاقی دوست و همدم مناسب

دســتۀ ديگري از شــاخصه‌هاي مبنايي ياران 
مطلوب اميرمؤمنان عليعليه‌السلام، مباحث مربوط 

به حوزۀ اخلاق مي‌باشد كه عبارتنداز:
•انفاق)احســان( : »همانــا بهتريــن چيز 
كــه نزدكيــي خواهــان بــه خداي ســبحان 

دوست و همدم مقاله
نگاهی به ویژ گی‌های مهم  رفتاری دوست و همدم مناسب از دیدگاه امام علیعلیه‌السلام  در نهج البلاغه

سید مصطفی حسینی 
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دادن  صدقــه  توّســل‏مي‌جويند...  بــدان 
نهاني)اســت( كه گناه را پــاك كند و بر جا 
نگذارد، و صدقۀ دادن آشكارا كه مرگ بد را 

باز دارد.«   
•ادب : »و هيــچ ميــراث چــون ادب 

نيست.« 
•امانــت‌داري : » )خطــاب بــه زياد 
بن‌أبيــه(: و همانــا مــن به خدا ســوگند 
مي‏خورم، ســوگندي راســت. اگر مرا خبر 
رسد كه تو در فيي‏ء مسلمانان اندك يا بسيار 
خيانت كرده‏اي، چنان بر تو سخت گيرم كه 
اندك مال ماني و در مانده به هزينه عيال، و 

خوار و پريشان‌حال، والسلام.«  
•حســن‌ظن : »و اگر توانستيد كه هم از 
خدا سخت بترســيد و هم بدو گمان نكيو 
بريد، اين دو را با هم فراهم آوريد، كه بنده 
گمان نيك به پروردگار خود بدان اندازه برد 
كه از او بترســد، و نكيو گمان‏تر مردمان به 
خدا كسي است كه ترس وي از خدا بيشتر 

باشد.« 
•حلــم : »نخســتين عــوض بردبار از 
بردباري خود آن بود كه مردم برابر نادان يار 

او بوند.« 
•حياء : »هر كه پوشش شرم گزيند كس 

عيب او نبيند.«  
•رضا : »رضا نكيو همنشين و ياراست.« 
•زهد : »اي مردم پارســايي، دامن آرزو 
در چيدن اســت، و شــكر نعمت حاضر 
گفتن، و از ناروا پارســايي ورزيدن. و اگر 
از عهده ايــن كار بر نياييد، چند كه ممكن 
است خود را از حرام واپاييد و شكر نعمت 
موجود فراموش منماييد. كه راه عذر بر شما 
بسته است، با حجّت‌هاي روشن و پديدار، 

و كتابهاي آسماني و دليلهاي آشكار.«   
•صبــر : »و كامل شــدن نعمت خدا را 

خواهان باشيد با شيكبايي بر طاعت او« 
•صله‌رحم : »خدا پيوند با خويشاوندان 
را به خاطر رشــد و فراوان شدن شمار آنان 

واجب كرد.« 
•سكوت به‌جا  : »و جبران آنچه به نگفتن 
به دست نياورده‏اي آسانتر بود تا تدارك آنچه 

به گفتن از دست داده‏اي.«  
•علــم : »دنيا به چهار چيز برپاســت 
: دانايــي كه دانــش خود را بــه كار برد، و 
ناداني كه از آموختن سرباز نزند... پس اگر 
دانشــمند دانش خود را تباه ســازد نادان به 

آموختن نپردازد.«  
•عفت  : »مزد جهادگر كشته در راه خدا، 

بيشتر نيست از مرد پارسا كه معصيت كردن 
تواند لكين پارســا ماند. و چنان اســت كه 

گويي پارسا فرشته‏اي است از فرشته‏ها.« 
•عفو)گذشــت( : »ســزاوارتر مردم به 
بخشودن، تواناترشان است به يكفر نمودن.« 
•عمل)تلاش( : »علم را با عمل همراه 
بايد ساخت، و آن كه آموخت به كار بايدش 
پرداخت، و علم عمل را خواند اگر پاســخ 

داد، و گرنه روي از او بگرداند.« 
•وفاي‌ به ‌عهد : »وفا با بيوفايان، بيوفايي 
اســت با خدا، و بيوفايي با بيوفا وفا بود نزد 

خدا.« 
•قناعــت : »هيچ گنجــي پرمايه‏تر از 

قناعت نيست.« 
•موعظه : »دلت را باموعظه زنده كن«  

•صداقت)صدق( : »)بني اميّه(در دروغ 
با هم دوست باشند و در راست كيديگر را 

دشمن گيرند.«  
•پرهيــز ازبخل  : »تنگ چشــمي همه 
بديها را فراهم گرداند و مهاري است كه به 

سوي هر بدي كشاند.« 
•پرهيز از حســد : »بر هم حسد مبريد 
كه حســد ايمان را مي‏خورد چنانكه آتش 

هيزم را«  
•پرهيز از خصومت ودشــمني بي‌جا : 
»آن كه خصومــت را از حد درگذراند گناه 
ورزيــد، و آن كه در آن كوتاهي كرد ســتم 
كشيد، و آن كه ستيزه جوست نتواند از خدا 

ترسيد.« 
•اخــاص)دوري از ريــا(: »بدانيد كه 

اندك ريا شرك است«  
•پرهيزازسبّ)دشــنام(: » )خطــاب به 
حجر بن‌عدي وعمرو‌ بن‌حمق كه به معاويه 
و هوادارانش دشنام دادند(: من خوش ندارم 
شما دشنامگو باشــيد. لكين اگر كرده‏هاي 
آنان را بازگوييد، و حالشان را فراياد آريد به 
صواب نزدكيتر بود و در عذرخواهي رساتر. 
و به جاي دشنام بگوييد خدايا ما و آنان را از 
كشته شدن برهان و ميان ما و ايشان سازش 
قرار گردان و از گمراهي‏شــان به راه راست 
برسان تا آن كه حق را نمي‏داند بشناسد و آن 
كه براي دشمني مي‏رود و بدان آزمند است 

باز ايستد.«  
•پرهيز از دروغ : »از دروغ دوري گزينيد 
كه از ايمان به دور است و چراغ او بي نور. 
راستگو بر كنگره‏هاي رستگاري و بزرگواري 

است و دروغگو كناره مغاك و خواري.«  

بخش سوم: نگاهی به بصیرت 
دوست و همدم مناسب و خوب

اميرمؤمنــان عليعليه‌الســام بــا آموزه‌ها، 
تذكرات و عملكردخود، تفاوت ومرز بين 
ياران مطلوب وغيرمطلــوب خويش رادر 
نوع نگرش وادراك آنها نســبت به شــرايط 
ومسايل ونيز تشــخيص وظيفه وتكليف، 
معرفي‌مي‌نمايند. هرجا ياري درركاب بود 
وبابصيــرت و درك صحيح و آگاهي كافي 
نســبت به موقعيت، تصميمــي را جهت 
ياري رســاندن به امامعليه‌الســام اتخاذ نمود 
وبا پايداري، به ايــن فهم صحيح وبينش 
عميق، عمل نمود، نمونــه‌اي زيبا از ياري 
نمايــان ‌گرديد.  حداكثري  درمطلوبيــت 
بصیرت درمعاني گوناگون به كار رفته است 
که نشــانگر دامنۀ معنایی وسیع آن است. 
ماننــد: واضح و روشــنی‌بخش ، معرفت 
وبينــش دل و اعتقاد قلبي ، روشــنايي دل 
وجــان، آگاهي وهوشــياري، بيّنه وبرهان 
وآنچه مايۀ تشــخيص حــق وباطل وخير 
وشــر مي‌گردد ، زيركي راســتین ، ازروي 
قصد ويقين ، علم ودانش ، عبرت ، اعتقاد 
صحيح ديني، درست‌ فهمي و ژرف‌ نگري 
همه‌جانبــه وفراگير ، گواه وشــاهد برخود 
اميرمؤمنان  . بصيــرت دركلام  وديگــران 
عليعليه‌الســام داراي جايگاه ومراتبي است؛  
امیرمؤمنــان درتبييــن بصيرت  چنانكــه 

مي‌فرمايند:
»بينا كسي است كه شــنيد، و انديشيد، 
و ديــد، و به دل بينا گرديــد، و از آنچه مايه 
عبرت است سود گزيد، سپس راهي روشن 
را ســپرد، و از افتادن در پرتگاه‌ها و گم شدن 
در كوره‌راه‌ها دوري كرد، و بكوشيد تا جانب 
عدالــت را نگه‌دارد و بــراي گمراهان جاي 
اعتراض نگذارد، با ستم و سختگيري در راه 
حق كردن، يا معني سخني را دگرگون نمودن، 
يا از سخن راست گفتن ترسيدن.«  در نتيجه 
بنا برآنچه تبيين شد، بصيرت، نيرويي باطني 
است كه قدرت تشــخيص حق از باطل را 
درانســان ايجاد ميك‌نــد و او را به مصالح 
ومفاســد خود آگاه مي‌ســازد تا ضرر ونفع 
خود را تشخيص بدهد وبداند كه چه چيزي 
اورا اصلاح ميك‌ند و چه چيزي او را به وادي 
فســاد ميك‌شــاند. بصیرت هر چند امری 
درونی است، امّا نمود بیرونی قوی دارد که در 
نوع گزینش های فرد در برخورد با رویدادها 
4نمایــان مــی گــردد ودركلام اميرمؤمنان 



عليعليه‌الســام، داراي عوامل گوناگوني است.  
افــراد بابصيرت، زیرک و تیزهوش هســتند 
و در رویدادها و وقایــع زمان خود، بهترین 
موضع‌گیری رادارند. کسانی که با بصیرت و 
بینش، قدرت تشخیص صلاح خود را دارند، 
به هدایــت  و راهنمایی هدایتگــران الهی، 
توجّه کرده وخود را ازمســیرهای گمراهي، 
دور میك‌نند ودر چنین شرایطی که راهنمایی 
هدایتگران ودعــوت گمراه‌کنندگان درمقابل 
آنان قرار مي‌گيرد، با تشخیص جادّۀ مستقیم 
حق، خــود رادر این دوراهــی حق وباطل، 
درمسير حق قرار مي‌دهند وآن را می‌پیمایند 
وازدستورات هدایتگران الهی پیروی می‌کنند.  

امام علی‌عليه‌السلام می‌فرمایند:
»پس خوشا دارنده دل بي گزند كه پيروي 
كند كســي را كه او را راه نمايد و دوري كند 
از آن كــه او را تباه نمايد، و به راه ســامت 
رسيده است به راهبري آن كه او را راه نمود، 
و فرمانبرداري راهنمايي كه او را چنان فرمود 
و به راه رســتگاري شــتافت پيش از آنكه 
درهايش بسته شود و سيلت‌هايش گسسته. 
و در توبه را گشــودن خواهــد و گناهان را 
زدودن. چنين كس بر ســر راه ايستاده است 
و راه راســت به رويش گشاده.«  راه هدایت 
وهدایتگران  برپاســت  همــواره  وصلاح، 
 انسان‌ها را به سوي آن‌ راهنمايي 

ً
الهی، دائما

مسير  نمودن  درروشــن  وســعي  ميك‌نند 
هدايــت دارند واینگونه اســت کــه دلیل 
وحجت برهمگان تمام شده، تا درجايي كه 
حق وباطل، درهم آميخته، راه درست وحق 

را انتخاب کرده، بپیماید.  
امیرمؤمنانعليه‌السلام درکلامی می فرمایند: 
»پس آنچه تو را مــي گويم از من به خاطر 
دار: مردم سه دسته اند: دانايي كه شناساي 
خداســت، آموزنده اي كه در راه رستگاري 
كوشاســت، و فرومايگانــي رونده به چپ 
و راســت كه درهم آميزند، و پي هر بانگي 
را گيرند و با هر باد به ســويي خيزند. نه از 
روشــني دانش فروغي يافتند و نه به سوي 
پناهگاهــي اســتوار شــتافتند.«  حضرت 
اميرعليه‌الســام، دســته ای ازمــردم را عــوام 
وســاده لوح معرفی می‌کنند که نه عالمند 
ونه جوياي دانش؛ یعنی بــه دنبال آگاهی 
ودانستن نیستند واین افراد بی بصیرت، مانند 
مگسی بی‌ارزش هســتند که از روی ساده 
لوحی- که ازنادانی آنها سرچشمه می‌گیرد- 
پیرو هرصدایی بوده ودرجهت هربادی قرار 
می گیرند.آنــان از دانش وبصیرت، بهره‌اي 

ندارند؛ وعقاید حق ودلیل وبرهان، دركلام 
و رفتارآنها ديده نمي‌شود.  

افرادی که خــود رااز نعمت دانســتن 
اند،  وآگاهی وبصیــرت، محروم کــرده 
درشرایط اجتماعی وسیاســی هم قادربه 
تشــخیص حــق وموضع گیــری اصولی 
ودرســت نخواهند بــود وباهــر جریان 
سیاسی وشرایطی که درجامعه حاکم شود، 

همراه می شوند.
»شــما را نماياندند اگر مي‏ديديد، و راه 
نمودند اگــر ميي‏افتيد، و شــنواندند اگر 

مي‏شنيديد.« 
انســان عاقــل، تنها بــه ظواهــر امر 
نمي‌پردازد; بلکه سعي مي‌کند فراز و نشیب 
هــا و عاقبت کار را خوب بنگرد و مســیر 
خود را به درســتي تعیین کند واز رفتن در 

بيراهه‌ها وكنار پرتگاه‌ها خودداري نمايد. 
» ودل مرد خردمند را ديده‏اي است كه 
بدان پايان كار خويش نگــرد، و به ژرفي 
و بلنــدي آن راه برد... آن كه به چشــم دل 
نگرد، و با ديده درون كار كند آغاز كارش 
آن است كه بداند آنچه كند به سود اوست 
يا بر او زيان اســت، اگر به سود اوست پي 
آن رود، و اگر به زيان اوســت باز ايســتد. 
چه، آن كه نادانسته كاري كند، مانند كسي 
اســت كه به بيراهه رود. هــر چه در آن راه 
پيــش راند، از مقصود خــود دورتر ماند، 
و آن كــه از روي دانش كننده كار اســت، 
همچون رونده در راه آشــكار است. پس 
نگرنده بايد بپايد كــه پيش مي‏رود يا پس 
مي‏آيد.«  اميرمؤمنان عليعليه‌السلام در صحنه 
هاي فراواني از حكومت خود، ياران خود 
را به خاطر بي‌بصيرتي وعدم درك صحيح 
شــرايط، مورد اعتراض قــرارداده و آنها را 
به صراط مســتقيم بينــش و فهم، دعوت 
مي‌نمايند.چنانكه خطــاب به مردم كوفه 
گرفتار شــما  كوفه،  »مــردم  مي‌فرمايند: 
شده‏ام كه سه چيز داريد و دو چيز نداريد : 
كرانيد با گوشهاي شنوا، گنگانيد با زبانهاي 

گويا، كورانيد با چشمهاي بينا.« 
 چشم درون صاحبان بصيرت، بيناست. 
آنها. بــا آگاهــي، هشــياري و انتخاب 
صحيح، قدم در راه مي‏گذارند و عملكرد 
و موضعگيري هايشــان ريشــۀ اعتقادي، 
و مبنــاي مكتبــي و دينــي دارد، جهاد و 
مبارزات آنها ســودجويانه و دنياپرستانه و 
نشأت‌گرفته از تعصّبات قومي و جاهلي، 
يا تحريك‏شــدۀ تبليغات فريبكارانه جناح 

باطل و ســلطۀ زور نيست. اهل بصيرت، 
راه خود را روشــن و بي‏ابهام مي‏بينند و به 
باطل بودن دشمن يقين دارند و با تطميع و 
تهديد، فريب نمي‌خورند ودست از عقيده 
و جهاد بر نمي‏دارند.چراكه شمشــيرها و 
جهادشان پشتوانۀ عقيدتي دارد .حضرت 
امير عليه‌الســام از رزمندگان راســتين با اين 

صفت ياد ميك‏ند كه :
»شمشيرها در راه حق آختند، و بصيرتي 
را- كه در كار دين داشتند- آشكار ساختند. 
طاعت پروردگار خويــش را پذيرفتند، و 
فرمان واعظ خود را شنفتند.«  جهادگران، 
پس از پیروزی درمیــدان جهاد، بصیرت 
وآگاهی خودرا مانند شمشــیرهای برهنه، 
برای مردم آشکار می‌ســازند و همانگونه 
که شمشــیرآنها درمیدان جهــاد، نمایان 
نیز،  آنها  وآشــکاربود، بصیرت ودانــش 
درنهایت پیدایی وظهور اســت. اين افراد 
بابصيرت مانند عارفان شجاعي هستند كه 
خداوند، حكمت خود را به آنها اختصاص 
داده وآنــان را براســرار ملكوتــش واقف 
كرده اســت، عقايد خود را برمردم آشكار 
ميك‌نند وهمراه بيرون كشيدن شمشيرها، 
عقايد خــود رانيز آشــكار ميك‌نند، پس 
گويا بصيرتشان، مانند چيزي است كه بر 
شمشيرها حمل شده وهركسك‌ه شمشيرها 

را مي‌بيند، آن را نيز مي‌بيند. 

بخش چهارم: لزوم امربه 
معروف ونهي ازمنكر از 

دوستان با بصیرت
 مبناي نگرش اســام واولياي الهي به 
معنوی  زیربنای  وجــود  افراد،  مطلوبيت 
بینــی خدایی اســت وبرخلاف  وجهان 
نظام‌هــای متــداول ديگرکــه فاقد جهت 
متعالــی وهــدف الهی هســتند، جهان 
رافراتــر از دایرۀ تنگ مادی‌گرایی می بیند. 
درنگرش اســامی، مطلوبيت ومقبوليت 
انسان ها بســتگي به ميزان هدایت و رشد 
عقلانیت آنهــا دارد و آنچه دراين راســتا 
اســت، كمال وســعادت روح  موردنظر 
وعقل انسان می باشد.  پیامبران واوصیای 
آنها همــواره درتلاش بودند تاانســان رااز 
گمراهی واســارت نفــس وبدی‌ها‌ی آن 
برهانند وبه هدایت وبندگی خدا برسانند. 
ودراین مســیر تمام سعی وکوشش خود را 
انجــام دادند، تامحیط وشــرایطی را مهیّا 
کنند که انسان‌ها با تلاش وخواست خود،  5



بتوانند به ســهولت راه‌های ســیر به سوی 
حقیقت کمال وتربیت یافتگی الهی را طی 
کند.  انسان درزندگی خود، مدام درمعرض 
غفلت وغرق شــدن در نفسانیات است و 
برای ماندن درمسیر تربیت کمالی وتوانایی 
حرکــت درآن، نیازمند عواملــی بازدارنده 
ازبدی‌ها و پیوند زنندۀ به خوبی‌هاست،  و 
یکی از اسباب مؤثر آن، امربه معروف ونهی 
ازمنکر اســت که مورد توجّه خاص مربّیان 
الهی قرار گرفته اســت وخود، شاخصه اي 

براي ياران مطلوب ايشان مي باشد. 
 آنچه تربيــت يافتگان مكتب علوي را از 
ديگران متمايز مي سازد ومدال مطلوبيت را 
به ســينۀ آنها مي‌نشاند، نوع نگرش اين افراد 
نســبت به خود وجامعه است. انسان‌هايي 
كــه برپايۀ عقيــده وفكر والايي كــه دارند، 
درپي احياي ســنّت‌هاي الهي هســتند تا 
زمينۀ اصــاح خود وجامعه‌شــان را فراهم 
سازند. امربه معروف ونهی ازمنکربه عنوان 
يك ســنّت الهي، یک نوع نظارت عمومی 
ومراقبت همگانی اســت، که اگر درســت 
اجرا شود، یکی از بهترین ومؤثرترین وسایل 
اصلاح افراد وجامعه خواهد بود.   بي گمان 
فردي که در دينداري نيرومند است در مقابل 
گناهان اجتماعي، بويژه ظلم و ســتم و بي 
عدالتي و اعمال خلاف شرع و منافي عفت 
در جامعه، بي تفاوت نبوده و حساسيت نشان 
مي دهد؛ زيرا او دين را با جان و دل و رضايت 
قلبي پذيرفته است پس به لحاظ اخلاقي نمي 
تواند در مقابل اعمال زشت و ناروا بي تفاوت 
باشد. اين حساسيت نشان دادن جهت حفظ 
حدود الهــي، که امر به معــروف و نهي از 
منکر نام دارد، يک فريضۀ الهي است که اگر 
در جامعه اجرا شود موجب اصلاح جامعه 
گرديده، ســامت اخلاقي جامعه تضمين 
مي گردد و اگر ترک شــود، قوانين و مقررات 
ديني از بين مي رود و احکام دين ضايع مي 
گردد؛ واين همان چيزي است كه مي تواند 
شاخصه اي براي ياران مطلوب اميرمؤمنان 
عليعليه‌السلام باشد.  هر عملی که عقل وشرع 
آن رانیکو می شــمارد، "معروف" )شناخته 
س اسلام به 

ّ
شده( وهرعملی که در دین مقد

نیکی شناخته نشده ومحکوم به زشتی باشد 
وعقل نیز آنرا زشــت وناروا بشمارد، "منکر" 
)ناشناخته( نامیده می شــودو امر ونهي به 
اين دو، به معناي امربه معروف ونهي ازمنكر 
است.  معروف اطاعت از فرمان الهی است 
و منکــر معصیت و نافرمانی او اســت. هر 

چیزی که خدا و رسول او به آن امر کرده‌اند، 
معروف است و آنچه خدا و رسول از آن نهی 
کرده‌اند منکر اســت.   امربه معروف ونهي 
ازمنكر وابســته به كيديگرنــد، زيرا نهي از 
منكر، مستلزم امربه معروف، وامربه معروف 
مستلزم نهي از منكر اســت؛ روشن است 
كه‌آن دو جامع تمــام خصلت‌هاي نكيند. 
زيرا هرخصلت نكيي معروف اســت، پس 
امربه معــروف به‌طور مطلــق، امربه تمام 
نكيي‌هاست وترك هر خصلت نكيي، منكر 
است پس انكار منكر مســتلزم امر به تمام 
نكيي‌هاست.  تلاش پیشوایان دین، همواره 
ازبیــن بردن رذایــل اخلاقــی ازمیان امت 
اسلامی و ایجاد فضایی پاک وسالم درجامعه 
بوده اســت؛ آنها می خواستند که روح ایثار 
وفداکاری، عفو وگذشت، مساوات وبرابری، 
عدالت واخلاق وعقاید پاک دینی اســتقرار 
یابد. چنین فضایی، جزبه برکت فریضۀ امربه 
معروف ونهی ازمنکر فراهم نمی شود.  ثمرۀ 
ایجاد چنین جامعه ای، مهیا شــدن شرایط 
وملزومات مسیر تربیت کمالی انسان است. 
هرچه محیط جامعه سالم تر والهی‌تر باشد، 
امکان دستیابی به هدف تربیت صحیح بشر، 
یعنی رســیدن به مقام خلیفةاللهی، بیشتر 
خواهدبــود؛ واين همان چيزي اســت كه 
موردنظر اميرمؤمنان علي‌عليه‌السلام است وياران 

خود رااينگونه معرفي مي فرمايد:
»وهمانا یاد خدا را مردمانی است... نهی 
ومنع خدارا – درآنچه حرام فرموده – به گوش 
بی خبران می خوانند. به داد فرمان می دهند، 
وخود ازروی داد کار می کنند، واز کارزشت 
باز می دارند، وخود اززشتکاری به کنارند.«  
 امربه معروف ونهی ازمنکر، ازمهمترین 
واجبات وتکالیف دینی است؛ وشاید یکی 
ازجهات وجوب جهاد دراســام درهمین 
نکته نهفته باشد که خوبیها دربین مسلمانان 
رواج یابد وزشــتی‌ها از جامعۀ اســامی 
دور شود، چنانکه شاخصۀ جوامع انسانی 
ی جلوه هــای خوبی درآن 

ّ
واســامی تجل

علیعليه‌السلاممی‌فرمایند:  امیرمؤمنان  است. 
»ایمــان برچهــار پایــه اســتوار اســت: 
برشــکیبایی ویقین وداد وجهاد... وجهاد 
برجهاد شــعبه اســت: به كار نيــك وادار 
نمــودن، واز كار زشــت منــع فرمــودن. 
وپايداري در پكيار با دشــمنان، ودشمني 
با فاســقان.«   امربه معروف ونهی ازمنکر 
ازعالی‌ترین و والاترین عبادت‌هاســت که 
واجبات دینی به ســبب آن دو اســتوار می 

گردد. وجوب امربه معروف ونهی ازمنکر 
ازضروریات دین است. واجبات به برکت 
آن انجام شدنی است. قوام ودوام دینداری 
مردم یک جامعه، وابســته به انجام ویاترک 

امربه معروف ونهی ازمنکر است.  

بخش پنجم: شناخت و دفع 
فتنه   

دورۀ زمامداری امیرالمؤمنین علیعليه‌السلام 
که از اواســط دهۀ ســوم بعــد از رحلت 
ي‌الله‌عليه‌وآلــه، آغــاز گردید با فتنه‌های 

ّ
پیامبرصل

بســیار عمیق و آزمون های بسیار دشوار، 
همــراه بود. تفاوت عمــدۀ تحوّلات زمان 
امیرالمؤمنینعليه‌الســام،  و  ي‌الله‌عليه‌وآلــه 

ّ
پیامبر‌صل

ایــن بــود کــه در دوران رســول مکــرّم 
ي‌الله‌عليه‌وآله، مرز میان اسلام و کفر 

ّ
اســامصل

مشــخص بود و در اکثــر جنگها، در یک 
ســو اسلام صریح و در ســوی دیگر، کفر 
صریح قرار داشت؛ اما درزمان اميرمؤمنان 
علیعليه‌الســام، جنگ‌هــای رخ داده، میــان 
جناح‌های داخلی اســام بود و طرف‌های 
 
ً
مقابل حضرت اميرعليه‌الســام، نه تنها ظاهرا
مســلمان بودند بلکه ســابقه داران جهاد 
و مبــارزه در راه اســام و همچنین برخی 
ي‌الله‌عليه‌وآله نیز در آن 

ّ
صحابه و یــاران پیامبرصل

حضور داشتند. این مسأله موجب شد که نه 
تنها مردم عادّی در تشخیص جبهه حق از 
باطل دچار مشکل شوند بلکه حتی برخی 
گاه  از خواص نیز نتوانستند به عمق مسائل آ
شوند و حق را از باطل تشخیص دهند و در 

نتیجه به اشتباه افتادند.
فتنــه از مادة »فِتْن« بــه معناي آزمایش 
، فریبندگــی، اضطراب اندیشــه، عذاب، 
گمراهی ، وسوسه، بیماری، آشوب،  مال، 
اولاد، اختلاف کردن مردم در رأی و تدبیر، 
کفر،  گداختن و در آتش انداختن ســیم و 
زر جهت امتحان به کار رفته است  ونوعی 
فشــار در معنای این واژه نهفته که منظور 
تبیین خالــص از ناخالص اســت.  البته 
معانــی مذکور، برخی مصــداق و برخی 
مفهوم فتنه را می رسانند. این واژه در قرآن 
به معنای ســوختن، عذاب، نتیجۀ بدی که 
زاییدۀ مخالفت با امر رســول خداســت، 
کفر، شــرک، افســاد، اضلال و آزمایش و 
اختیار اســتعمال شده اســت.  فتنه امری 
است که وسیله آزمایش قرار می گیرد و لذا 
گاهی به خود امتحان و گاهی به چیزهایی 
 با آن ملازم است، مانند شکنجه و 

ً
6که غالبا



آزار و سختی و گرفتاری و عواقب سوء آنها، 
مانند گمراهی و شــرک نیز گفته می شود و 
در قرآن شریف در همه این معانی استعمال 
شده اســت.  وفتنه امري است كه از قصد 
خدا دور باشد، گرفتار بلا و محنت شدن و 
پيروي از هواي نفس نيز از معاني آن است. 
موارد بي‏شماري از آن در »نهج البلاغه« 
آمده است ؛ چنانكه اميرمؤمنان عليعليه‌السلام 
مي‌فرمايند:» چون خدا اين آيه را فرســتاد: 
وا 

ُ
ول

ُ
نْ يَق

َ
ــوا أ

ُ
نْ يُتْرَك

َ
اسُ أ  حَسِــبَ النَّ

َ
﴿الم، أ

تَنُونَ﴾، دانســتم تا رســول 
ْ

ــا وَ هُمْ لا يُف آمَنَّ
ي‌الله‌عليه‌وآله در ميان ماســت، فتنه نتواند 

ّ
خداصل

برخاست. پرسيدم اي رسول خدا، اين فتنه‏اي 
كه خدا تو را از آن خبر داده چيست؟ فرمود: 
»اي علي امّت من پس از من به زودي دچار 
 
ً
فتنه گردند.«  مراد از فتنــه، دراين‌جا ظاهرا
فتنه و امتحان برگشــتن از امامت و رفتن‏ به 
قهقرا اســت و به وجود آمــدن اختلافات و 
افتادن به جان هم ديگر است.  فـتـنه گران، 
به خوبي مي‌دانند كه اگر حق به طور واضح 
مطرح گردد، راهي براي نفوذ آنان در جامعه 
باقي نمي‌ماند و اگر باطل به صورت عريان 
عرضه شود، هيچ كس در پـي آن نـمـي رود؛ 
از ايـن رو هـمـواره بـر تـن بـاطـل، لبـاس 
حـق مـي‌پـوشـانـنـد و تـشـخـيـص حـق از 
بـاطـل را بـر مـردم مـشـتـبـه مـي سـازنـد 
تـا از طـريـق حـق جـلوه دادن باطل، مردم 
را اغفال و به دنبال خود بكشانند. نتيجه اين 
حيله گري به آنجا مي‌انجامد كه ناآگاهان به 
آنان مـي پـيـونـدنـد و آگـاهان نيز به ورطه 
بي عملي دچار مي‌شوند و در هر دو صورت 
آنان به مقصود پليد خويش دست ميي‌ابند. 

چنانكه حضرت اميرعليه‌السلاممي‌فرمايند:
 » همانا، فتنه‏هــا چون روي آورد، باطل 
را بــه صورت حــقّ آرايد، و چون پشــت 
كند، حقيقت چنانكه هست نمايد. فتنه‏ها 
چون روي آرد نشناسندش، و چون بازگردد 
دانندش. چــون بادهاي گــرد گردانند، به 

شهري برسند و شهري را واگذارند.«  
بــا نگاهي به مــوارد كاربــرد كلمۀ فتنه 
كه  درميي‌ابيم  اميرمؤمنانعليه‌الســام،  دركلام 
فتنه، به حوادث پيچيده‌اي اطلاق مي‌شود 
كه ماهيت آن روشن نيست؛ ظاهري فريبنده 
وباطني، مملوّ از فساد دارد. جوامع انساني 
را به بي‌نظمــي، تباهي، دشــمني، جنگ 
 
ً
وخونريزي وفســاد اموال ميك‌شاند وغالبا
چهرۀ حق‌به‌جانبي دارد وساده‌انديشان را به 
دنبال خود ميك‌شاند وتا مردم از ماهيت آن 

آگاه شوند، ضربات خود را برهمه چيز وارد 
كرده است.  

ي  فـنـــد تـر ، » فتنه « ، ع مجمو ر د
سـيـاســـي اجـتـمـاعـــي اســـت كـه 
از آمـيـــزش حـق و بـاطـــل و پـنـهـان 
نـمـودن بـاطـــل در پـوسـتـه حـق، بـا 
هـدف اغفال و فريفتن مردم و براي رسيدن 
به مقاصدي شوم، طرح‌ريزي مي‌شود. از 
انگيزي  فتنه  اميرالمؤمنينعليه‌الســام،  ديدگاه 
عوامــل گوناگون دارد  كــه مهمترين آنها 
عوامل انســاني و عالمانه است.درذيل به 

برخي ازآنها اشاره مي‌شود:
1-خواسته‌هاي نفساني؛ 

اميرمؤمنــان عليعليه‌السلامريشــۀ همــۀ 
فتنه‌ها را پيروي از خواســته هاي نفساني 
وبدعت‌گذاري در دين دانســته كه در آنها 
حكم خدا مخالفت مي شود. »همانا آغاز 
پديد آمــدن فتنه‏ها، پيروي خواهشــهاي 
نفســاني اســت و نوآوري در حكم‌هاي 
آســماني. نوآوريهايي كه كتاب خدا آن را 
نمي‏پذيرد و گروهي از گــروه ديگر ياري 
خواهد تا بر خلاف ديــن خدا، اجراي آن 
را به عهده گيــرد. پس اگر باطل با حقّ در 
نياميزد، حقيقت جو آن را شناسد و داند، و 
اگر حق به باطل پوشيده نگردد، دشمنان را 
طعنــه زدن نماند. لكين اندكي از اين و آن 
گيرند، تا به هم در آميزد و شيطان فرصت 
يابد و حيلت برانگيزد تا بر دوســتان خود 
چيره شود و از- راهشان به در برد-. امّا آن 
را كه لطف حقّ دريافته باشد، نجات يابد 
و راه حقّ را به ســر بــرد.«  هدف از بعثت 
پيامبران، تعالــي زندگي مردم در امور دنيا 
وآخرت است. هر انديشۀ ابداعي)بدعت( 
ويــا هرنــوع پيــروي از خواهش‌هــاي 
نفساني كه از محدودۀ كتاب خدا وسنّت 
ي‌الله‌عليه‌وآله بيرون باشــد، سبب بروز 

ّ
پيامبرصل

 فتنه، خواهد شد.  
ً
آشوب و فســاد ونهايتا

خودخواهی موجب می‌شود در مواردی که 
خواسته‌های انسان با موازین دینی و الهی 
ســازگاری ندارد، به توجیه رفتارش و یا به 
دینی  معارف  از  ناشایســته‌ای  تأویل‌های 
دست بزند. از دیدگاه چنین افرادی معیار 
ارزش کارها، موافقت و سازگاری‌شــان با 
هوس‌ها و خواهش‌های نفسانی آنان است. 
هر کاری که مطابق امیال و خواســته‌های 
آنان باشــد، خوب و هر کاری که مخالف 
امیال و اهداف شــخصی و گروهی‌شــان 

باشد، بد است.

2- بدعت‌گذاري دردين؛ 
هدف از بعثت پيامبــران الهي، تعالي 
زندگــي مــردم، درامــور دنيــا وآخرت 
اســت، درنتيجــه هرابداعي)بدعت( ويا 
هرنوع پيــروي از خواهش‌هاي نفســاني 
كــه ازمحــدودۀ كتــاب خــدا وســنّت 
ي‌الله‌عليه‌وآلهبيرون باشــد، سبب بروز 

ّ
پيامبرصل

 فتنه خواهد شد.  پيامبر 
ً
آشوب وفساد ونهايتا

ي‌الله‌عليه‌وآلهدربارۀ وقوع فتنۀ اجتماعي، 
ّ
اكرمصل

پس ازخود به اميرالمؤمنينعليه‌الســام هشدار 
دادنــد:» اي علــي پس از مــن، مردم به 
مالهاي خود فريفته شوند و به دين خويش 
بر خدا منّت نهند. رحمت پروردگار آرزو 
كنند، و از سطوت او ايمن زيند. حرام خدا 
را حلال شــمارند، با شبهت‏هاي دروغ و 
هوسهايي كه به غفلت در سر دارند. مي را 
نبيذ گويند و حلال پندارند. حرام را هديّت 
خوانند و ربا را معاملت دانند«. گفتم: اي 
ي‌الله‌عليه‌وآله، آن زمان آن مردم را 

ّ
رسول خدا صل

در چه پايه نشــانم؟ از دين برگشتگان، يا 
فريفتگان؟ فرمود: » فريفتگان «.  بدعت 
در حقیقت مکمّل عامــل اول، یعنی هوا 
و هوس، اســت. ابزاری اســت در دست 
هوســرانانی که اطلاعاتی از دین دارند و 
سعی می‌کنند با تمسک به آیات و احادیث 
و ارائه تفاســیر خاصی از آنها راهی برای 
توجیه هــوا و هوس خــود بیابند. بدعت 
 از ســوی عالمان صورت 

ً
در دین معمولا

می‌گیرد و نه مردم عادی. لغزش این گروه 
اســت که موجب لغزش جمع کثیری از 
بعد  مردمان می‌شود. چنانكه درسال‌هاي 
نيز، بدعت‌های صورت گرفته در اســام 
موجب شد، عدۀ بسیاری از مردم مسلمان 
 إلی الله 

ً
ي‌الله‌عليه‌وآلــه، قربة

ّ
و صحابه پیامبرصل

علیــه خاندان  هولناک  به جنایت‌هایــی 
پیامبر و شــهدای کربلا دست زدند. عمر 
بن ســعد برای تحریک و تهییج سپاهیان 
خود به جنگ با امام حسینعليه‌الســام و یاران 
بی وَ 

َ
‌ اللهِ اِرک

َ
یل

َ
مظلومش، با شــعار »یاخ

بشِرِی«  دستور حمله به خیام امام‌ 
َ
ةِ ا بِالجَنَّ

حسینعليه‌السلام را صادر کرد.
3- معيــار قــرار دادن افــراد، بــراي 

تشخيص حق وباطل؛
ه‌اي 

ّ
جـنـــگ جـــمل با حضور عــد

ازجملــه  ي‌الله‌عليه‌وآلــه، 
ّ
پيامبرصل صحابــۀ  از 

طلحــه و زبيــر عليــه حكومت عـــدل 
اميرمؤمنان‌عـليعليه‌السلام بـه راه افـتـاد. فـتـنـه 
جـويـــان بـراي فـريـــب افكار عمومي،  7



ي‌الله‌عليه‌وآله را نـيـز 
ّ
عايشه همسر پـيـامـبـــرصل

براي ســتيز با اميرالمؤمنينعليه‌السلام، به همراه 
خود به صحنۀ جنگ آوردنــد. در بحبوحۀ 
جنــگ و در آن موقعيت حسّــاس، كيي از 
ياران حضرت اميرعليه‌الســام به نام حارث، به 
آن حـضـرت مـراجـعه كرد و گفت: »من در 
امر حيــرت آوري گرفتار آمده ام؟ حيرانم از 
ايـنـكه مي‌بينم شما با كساني از قبيل طلحه، 
زبير و عايشه مي جنگيد كه از صحابه بـزرگ 
ي‌الله‌عليه‌وآله بوده‌اند و از طرفي خود 

ّ
پـــيامبرصل

ي‌الله‌عليه‌وآله هستيد، 
ّ
شما هم از نزدكيان پيامبرصل

هر دو طرف سابقه درخشاني در حمايت از 
اســام داريد؛ در اين امر متحيّر مانده ام كه 
كدام يك از شما را بر حق بدانم؟' حضرت 
امير عليه‌الســام، توصيۀ روشن گرِ مهمّي به او 
فرمودند:  » حارث تو كوتاه‏بينانه نگريستي 
نــه عميق و زيركانه، و ســرگردان ماندي. تو 
حق را نشــناخته‏اي تا بدانــي اهل حق چه 
كســانند و نه باطل را تا بداني پيروان آن چه 
مردمانند.«  حضرت با این ســخن گرانقدر 
تأکید می فرمایند که حــق را نباید با افراد و 
آدم ها سنجید بلکه افراد را باید با حق مورد 
ســنجش قرار داد. اگر ملاک تشخیص حق 
از باطل اشخاص و سابقۀ آنها باشد چه بسا 
مشکلات عدیده‌ای در مسیر تشخیص واقع 
ت اصلی این تردیدها 

ّ
شود. به هر ترتیب عل

در رفتار خواص و بــه‌ تبع‌ آن توده‌های مردم 
در عصر امیرالمؤمنینعليه‌الســام حاکم‌شــدن 
وضعیت فتنــه در جامعه بود. به این معنا که 
در جامعه آن زمان شرائطی پدیدار شده بود 
که در آن تشخیص حق از باطل یا درست از 

نادرست دشوار گشته بود. 
4- رياست‌طلبي ؛ 

از عوامل فتنه در عصر امامعليه‌السلامرياست 
طلبي و دنيا پرســتي طلحه و زبير، دشمني 
و حسادت قريش،هواپرستي معاويه، معيار 
قرار دادن افراد براي تشــخيص حق و ظاهر 
بيني بود. جـنـــگ جـــمل به خاطر جاه 
طلبي گروهــي از جمله طلحه و زبير عليه 
حكومت عـدل اميرمؤمنان عـلي‌عليه‌السلام بـه 
راه افـتـاد. عامل اصلی ایجاد فتنه صفین نیز، 
ریاســت‌طلبی و خودخواهی و هواپرستی 
حاکمان شــام بود. معاویه ســال‌ها بعد از 
صراحت  به  اميرالمؤمنينعليه‌الســام  شهادت 
بیــان کرد که جنگ او بــا آن امام و یارانش 
برای دفاع از اسلام و ارزش‌های اسلامی و 
بــه هدف احیای روزه و نماز و حج و زکات 
نبــوده و او به دنبال حکومت و ریاســت و 

خلافت بوده اســت.  در جنــگ صفين، 
هنگامي كه سپاهيان اميرالمؤمنينعليه‌السلام در 
آستانۀ پيروزي نهايي بر لشـكـر مـعـاويـه، 
قـرار گـــرفتند و سپاه اسلام، مي رفت كه 
ريشــه ظلم و ســتم امويان را بخشكاند؛ 
معاويه به سياســت‌مدار كهنهك‌ار و نيرنگ 
بــاز خود عمــرو عــاص، پناه بــرد. او از 
اصـل اسـاســـي ايـجـاد فـتـنـه، يـعـنـي 
مـشـتـبـه كـردن حـق و باطل در ميان سپاه 
حضرت اميرعليه‌السلام به خوبي استفاده كرد و 
دستور داد: سپاه معاويه، قرآن ها را بـر سـر 
نيزه كنند و بگويند ما نيز مســلمانيم، پس 
چرا بايد با كيديگر بجنگيم؟ اينجا بـــود 
كـه نـطـفـه فـتـنـه شكل گرفت و شروع به 
اميرالمؤمنينعليه‌السلام،  نمود.  سپاهيان  رشد 
با ديــدن قرآن هــا از ادامه جنگ دســت 
كشــيدند؛ چرا كه، سايه‌اي از شك و ترديد 
بر ســپاه امام خيمه زد و كـــار بـــه جايي 
رســيد كه برامام به حق خود شــوريده و او 
را از ادامــه جنگ بازداشــتند و از اين فتنه، 
فتنه هــاي ديگري مانند، فتنۀ خوارج متولد 
شد و اميرالمؤمنينعليه‌الســام به دست همين 
فـتـنـه جـويـان خـــوارج، بـه شـهـادت 
رسـيـد و جـهـــان اسـلام از حـكـومـت 
عـدل آن حـضرت و ديگر پيشوايان معصوم 
عليه‌السلاممحروم گرديد.  و ايـــن هـا هـمـه، 

نـتـيـجۀ سـيـاســـت آمـيـخـتـن حـق و 
بـاطـل بـود كـه سـيـاسـت گـرانِ بـاطـل، 
در پـوشـــش حـق و بـا شـعـار عـدالت و 
اصـول انـسـانـي، اعـمـال شـيـطـانـي و 
سـودجـويـانـه خـــود را در اين قالب، به 

انجام مي‌رساندند.
5- دنياطلبي؛

اميرمؤمنان عليعليه‌السلام، در تحلیلی کلی، 
انگیزۀ مشــترک همۀ مخالفــان خود، اعم 
از ناکثین، قاســطین و مارقین، را دنیاطلبی 
می‌دانــد.  پرداختــن دنياطلبان بــه اميال 
دنيايي‌شان، مانند تفاخر، سبب ايجاديكنه و 
دشمني ودرنهايت باعث ايجاد فتنه مي‌شود.  
نگاهی به کارنامه اقتصادی سران فتنه جمل 
نیز همین حقیقت را نشــان می‌دهد که از 
عوامل ديگــر پیدایش این فتنه، دنیاطلبی و 
ثروت اندوزی آنان بود. دنیا طلبی ســران 
فتنۀ قاسطین بر همگان روشن است. عمرو 
بن عاص در ابتــدای خلافت امام علی در 
نامه‌ای خطاب به معاویه نوشت: »هر کار 
که می‌توانی انجام بده؛ زیرا فرزند ابوطالب، 
چنانکه چوب را پوست می‌کنند، تو را از هر 

مال و ســرمایه‌ای کــه داری، جدا خواهد 
کــرد.« از نظــر اميرمؤمنان عليعليه‌الســام، 
فتنه‌انگيزان،گروهي شــرور هســتند؛  كه 
روش وراهكارهايي بــراي فتنه‌گري دارند؛ 
كه مي‌توان به، طرح شــبهات و پرســش 
هاي جهت دار،  ترور شخصيت ، سكوت 
شيطاني ، تبليغات گســترده ، بهره برداري 

ابزاري از دين و مقدسات  اشاره كرد.
اميرمؤمنــان عليعليه‌الســام، راهكارهايي 
بــراي برون‌رفت ونجــات از عواقب و آثار 
فتنــه و وظايفي را بــراي ياران خــود بيان 
مي‌دارند، كه هريك به نوعي روشــنگر راه 
نجات وســعادت اســت؛ كــه مي‌توان به 
بخشــي از اين راهكارها، درنامۀ 18 نهج 
البلاغه دستي‌افت. در پي شكايت گروهي 
از بني‌تميم، از ابن‌عبّــاس نزد اميرمؤمنان 
عليعليه‌الســام، حضرت نامه‌اي را خطاب به 
ابن‌عبّاس نوشتند. با توجّه به اينكه گروهي 
از بني‌تميــم در جنگ جمل، جزء ســپاه 
جمل بودند و رو در روي سپاه حضرت قرار 
داشــتند، ابن‌عبّاس نسبت به آنها بدخويي 
ميك‌ــرد. از طرفي گرهــي از بني‌تميم، از 
شيعيان بودند؛ برخورد ابن‌عبّاس، سبب شد 
كه گروهي از آنها، ازجمله، جارية بن‌قدامه، 
به حضور حضرت عليعليه‌السلام رسيدند واز 
ابن‌عبّاس شكايت كردند. برهمين اساس، 
امام علي‌عليه‌السلام، به ابن‌عبّاس نامه نوشت و 
جمل را فتنه خواند ؛ و به او هشدار داد واو 
را از عواقب وخيم عدم‌توجّه به جريان‌هاي 

سابق بصره، برحذر داشت. 

بخش ششم: عدالت محوري 
دوست، یار و همدم خوب

 درمكتب هدايتگر وانسان‌ساز اميرمؤمنان 
عليعليه‌السلام، ياري مورد تأييد ومطلوب است 
كه با تأسّــي به امير عدالت‌محــور وعادل 
خويــش، هم در نهاد ووجــود خود، ملكۀ 
عدالت را پرورش داده باشد وهم در زندگي 
اجتماعي، جز محور حق برمحوري ديگر 
مهم  شــاخصه‌اي  عدالت‌محوري  نگردد. 
وارزشــمند براي ياران مطلوب اميرمؤمنان 
عليعليه‌الســام است وكســي نمي‌تواند ادّعا 
كند كه تربيتي‌افتۀ مكتب علوي اســت امّا 
درجامعه به دنبال اجراي عدالت نباشد. ياران 
خاص و ويــژۀ اميرالمؤمنينعليه‌الســامهمواره 
درطول زندگي خــود، برمحور عدالت بوده 
ودرراه آن، باتحمّــل ســختي‌ها، به مبارزه 
8پرداخته‌اند.  مكتب اســام با الهام از آيات 



قرآني و روايات پيشــوايان ديني، بر عدالت 
خواهي در همه ابعاد اجتماعي، سياســي، 
فرهنگــي و اقتصادي پافشــاري مي نمايد. 
چنانكه قرآن كريم، فلسفه تشيكل حكومت 
ها و بعثــت انبيــا را اقامه قســط و عدل و 
حــل اختلافات گوناگون بين مردم دانســته 
است.    اســام يکي از اصول و بنيان هاي 
قوام و اســتحکام هر جامعه را برقراري عدل 
و عدالت مي داند و نقطه مقابل عدل را ظلم 
مي پندارد که باعث اضمحلال و فرو پاشي 
حکومت ها در جوامع مي شود. از نظر امام 
عليعليه‌السلام برقراري عدل و عدالت در جامعه 
يک تکليف و وظيفه الهي است و اساس قوام 
و اســتمرار حکومت‌ها در رعايت عدالت 
توسط حاکمان آنها مي باشد.  عدل درلغت 
مخالف جور وستم است  وبه معناي حكم 
و داوري بــه حق،راه،  پاداش نكيي و عاقبت 
بدي،  اعتدال وميانه‌روي،  مساوات وبرابري،  

تقسيم مساوي و امرميانه  است. 
از ديــدگاه اميرالمؤمنيــن عليعليه‌الســام، 
عدل و عدالت داراي چندين معني و مفهوم 

است:
1- " محق بودن هر فرد نسبت به حقي که 

به طور مشروع دارد". 
2- "انصاف"  

 از ســخنان و کلمات قصــار حضرت 
امير عليه‌الســام چنين استنباط مي شود که آن 
حضرت، عدل را به معني مراعات انصاف 
در حقوق مختلف افراد در جامعه مي داند. 
منظور از انصاف يعنــي هر امري در جاي 
خود و متناسب با حق خود رعايت شود. به 
عبارت ديگر رعايت اعتدال در امور و پرهيز 
از افراط و تفريط به معني رعايت انصاف در 
امور مي باشد. نقطه مقابل عدل و عدالت، 
جور و ســتم و ظلم در امــور مختلف مي 
باشد و بر هر فرد مسلمان واجب است که 
نه تنها به ديگران ظلم نکنــد بلکه در برابر 
ظالمان ايســتادگي و با آنهــا مقابله نمايد. 

اميرالمؤمنينعليه‌السلاممي فرمايند:
»در عدالــت گشــايش اســت و آن كه 

عدالت را برنتابد، ستم را سخت‏تر يابد.« 
 اجــراي عدالــت و گســترش عدل در 
جامعــه، همــواره موجب رفع فشــارهاي 
اجتماعي، گســترش و گشــايش در همۀ 
زمينه‏هــاي اجتماعــي و اقتصــادي و نيز 
موجب رونق خواهد شد. عدل شايد گروه 
خاصي را تحت فشــار قرار داده و به ضرر 
آنان تمام شــود امّا بــراي اجتماع، موجب 

آسايش و گشايش خواهد بود.
ديگري  درجــاي  اميرالمؤمنينعليه‌الســام 
چنيــن مي فرمايد:  »آن كس كه شــنيدن 
سخن حق بر او گران افتد و نمودن عدالت 
بر وي دشــوار بود، كار بــه حق و عدالت 
كردن بر او دشوارتر اســت.«  حاکم بايد 
گوشي شــنوا براي حرف حق، پيشنهادها 
و برنامه‏هاي عدالت‌خواهانه داشته باشد. 
او بايد به اين موضوع اعتقاد قلبي داشــته 
باشد که حق و عدالت موجب نجات فرد 
و جامعه مي‌گردد، چون اگر چنين اعتقادي 
نداشته باشد، اجراي عدالت بر وي سخت 

و گران خواهد بود.  
حق و عدالت مفهومي نيســت که در 
مقام شــرح و توضيح، ســخت و پيچيده 
و غيرقابل فهم باشــد بلکه حوزه تعريف 
آن، حوزه‏اي وسيع اســت که همه چيز را 
دربرمي‌گيرد امّــا در مقام عمل، حيطۀ آن 
بسيار محدود و تنگ مي‌گردد. زيرا هرکس 
منافع خود را بــر عدالت ترجيح مي‌دهد 
و به هر نحوي ســعي مي‌کند تا از عدالت 
بگريزد و داخل حوزۀ شمول آن قرار نگيرد 
واين همان مرزي اســت كه تفاوت ياران 
مطلوب اميرمؤمنان عليعليه‌الســامرا از غير 
آن‌ها معلوم مي‌نمايد.  ظلم هيچگاه به نفع 
جامعه نخواهد بود. برخي سياستمداران در 
بي عدالتي، کارکردهاي عدالت را جستجو 
مي‌کنند و موقعي که از آنان خواســته مي 
شــود تا عدالت را اجرا کنند، از اجراي آن 
در مورد افراد با نفوذ و صاحبان زر ســرباز 
مي زنند. استدلال آنان نيز چنين است که 
اينان افرادي داراي ثروت، مکنت و سرمايه 
هســتند و نفوذ زيــادي در جامعه دارند و 
کنترل بخش‌هاي بزرگي از بازار در اختيار 
آنها است. اينان سرمايه‏ها واموالشان را در 
جامعه بکار انداخته و آن را با خطر مواجه 
ســاخته‏اند و هزينه زندگي هــزاران نفر را 
تأمين مي کنند. لذا اگر عدالت در مورد آنان 
اجرا گردد و يا به ايشان امتيازي داده نشود، 
موجب خواهد شــد که آنها براي جامعه 
مشکلاتي فراهم کنند و سرمايه‏هايشان را 
از بازار خارج کرده و به جاهاي ديگر منتقل 
نمايند و يا مردم را عليه دولت بشورانند و يا 
اينکه به صف دشمنان بپيوندند. اما سخن 
حضرت اميرعليه‌الســام، خط بطلان بر تمام 
اين استدلال‏ها اســت. ايشان مي فرمايد 
که ظلم هيچگاه نمی‌تواند کارکرد عدالت 
را داشــته باشــد و هيچگاه به سود جامعه 

نيست. آنچه به نفع جامعه است، همواره 
اجراي عدالت است.  

عدالــت،  و جايــگاه  ارزش  دربيــان 
اميرالمؤمنينعليه‌الســام عــدل را افضــل از 
جود و احسان دانســته و آنرا يک سياست 
ي و دائمي معرّفي مي کنند.از ايشــان 

ّ
کل

پرسيدند عدل يا بخشش كدام بهتر است 
فرمود: »عدالت كارهــا را بدانجا مي‌نهد 
كه بايــد و بخشــش آن را از جايش برون 
نمايد. عدالت تدبير كننده‏اي است به سود 
همگان، و بخشش به سود خاصگان. پس 
عدل شــريف‌تر و با فضيلت‏تر است.«  با 
نه تنهــا اميرالمؤمنينعليه‌الســام به  بيان  اين 
عدالت، توصيه مي‌نمايند بلكه ارزش آنرا 
بالا مي‌برند؛ چراكــه اگرتنها با معيارهاي 
اخلاقــي وفردي، تفاوت عــدل و جود را 
بسنجيم، جود بيشتر از عدالت، نشانۀ كمال 
روح انسان اســت؛ زيرا كسيك‌ه عدالت 
ميك‌ند، به حقوق ديگران تجاوز نميك‌ند 
امّا كســي كه جود ميك‌ند، فداكاري كرده 
م خود را به ديگري داده 

ّ
است وحقّ مســل

اســت. امّا حضرت اميرعليه‌السلامعدل را )به 
معناي تعيين جايگاه هــر چيز و گذاردن 
هر چيز در جايگاه خود( بالاتر از جود )به 
معناي خارج کردن چيزها از جايگاه واقعي 
شان در جهت مصلحت و انسان‏دوستي( 
مي‌دانند زيرا عدل يك قانون وحق اســت 
و جامعــه را در يك جريــان طبيعي قرار 
مي‌دهد.  زماني‌که شــخص احسان مي 
کند، از حق خود بخاطر جنبه‏هاي انساني 
گذشته است امّا عدل يک سياست دائمي 
و عمومــي اســت که حوزۀ عمل بســيار 
وســيعي دارد. آنچه بايد به‏عنوان سياست 
نظر 

ّ
کلي و دائمــي در هر حکومتــي مد

باشــد، اجراي عدالت اســت، اما جود و 
احســان از آن دســته اموري است که نه 
به‏عنوان سياست دائمي قابل اجرا است و 
نه اينکه مي تواند عموميت داشــته باشد. 
تي، براي 

ّ
جود و احسان، امر مقطعي و موق

کاهش بحران‏هاي شخصي است. جود و 
احســان امر عمومي نيست و نمي توان به 
ي نگاه كرد، 

ّ
آن همچــون قاعده و قانون کل

در حالي که عدل، ضــرورت انکارناپذير 
اجتماعي است و امر شخصي و اختياري 
اميرالمؤمنينعليه‌السلام،  التزام  ت 

ّ
نيست. شد

به عدالــت وعدالت‌محــوري را مي‌توان 
برادرشان، عقيل  از ماجراي درخواســت 
دريافت. اميرالمؤمنينعليه‌السلام، خود با بيان  9



اين ماجرا، الگوي كاملي از عدالت‌محوري 
را پيش‌روي ياران خــود قرارمي‌دهند ومي 
ت فقر به 

ّ
فرمايند:  » عقيل را ديدم که در شد

سرمي‌برد. او نزد من آمد و از من خواست 
که مقداري گندم از امــوال بيت‏المال را به 
ت فقر 

ّ
او و فرزندانــش که مي‌ديدم از شــد

موهايشان ژوليده و رنگ رخسارشان نيلي 
شده بود )اين وضعيت بسياري از کودکان 
فقير مدينه بود(، بدهم. عقيل مرتب اصرار 
مي‌کرد و من به او گوش مي دادم. عقيل فکر 
مي‌کرد که من دلم نرم شده و مرتب اصرار 
مي کرد. من آهني را داغ کرده و به او نزديک 
کــردم. عقيل از گرماي آن فريادي کشــيد 
و مــن به او گفتم اي عقيــل آيا از اين آتش 
اندک مي ترسي درحاليکه مرا بسوي آتشي 
که خداوند جبّار افروخته مي کشــاني؟«  
اميرمؤمنان عليعليه‌السلامدرخصوص رعايت 
عدالت، توصيه‏هــاي فراواني به فرمانداران 
و واليان خويــش نموده‌اند واز آن‌ها انتظار 
دارند كه بــا عمل به اين فراميــن، همواره 
درمســير عدالت‌خواهي وعدالت‌محوري 
قــدم بردارند ويــاري مطلوب بــراي امام 
بسيار  اميرعليه‌السلام  باشند. حضرت  خويش 
مراقب رفتار و ســلوک واليان و فرمانداران 
خــود بودند. نامۀ ايشــان بــه مصقلة بن‌ 
هبيرة‏الشــيباني  و نامه حضــرت به عثمان 
بن حنيف  و نامه ايشــان به شريح قاضي ، 
همگي حاوي نکات بسيار مهمي مي‌باشند 
و نشــان مي دهند که اميرالمؤمنين عليه‌السلام 
از حالات فرمانداران خــود با اطلاع بوده 
اســت. امام در اين نامه‏ها آنهــا را بخاطر 
آنکه به جاي پرداختن به امور مردم، به‌دنبال 
ساختن خانه اشرافي براي خود يا شرکت در 
مهماني خواص و دوري از فقرا بوده‏اند و يا 
آنکــه بيت‏المال را بين اقوام و قبيله خويش 
تقسيم کرده‏اند مورد عتاب قرار داده است. 
امامعليه‌الســام در يکي از نامه‏هاي خود نکته 
مهمي را تذکر داده که نشــان مي‌دهد چرا 
ايشــان تا اين انــدازه در خصوص زندگي 
شــخصي واليــان و فرمانداران حســاس 
بوده‏انــد:  »چون والــي را هواها گونه‏گون 
شــود او را از بســياري عدالت، باز دارد «  
حاکمي که به‌دنبال منافع شخصي و اميال 
و هوس‏هاي خود باشــد، از طرفي بخش 
مهمــي از بهتريــن اوقــات وي صرف آن 
خواهد شــد و مهمتر آنکه، براي رسيدن به 
اميال و آرزوهاي خود و رســيدن به منافع 
شــخصي بايد به عده‏اي امتيــاز داده و با 

برخي دمساز شــود و از اجراي عدالت در 
مورد بســياري از اين افراد خودداري کند؛ 
چنانكه اين مسئله در شيوۀ حكومتي عثمان، 
 قابل بررسي است. امّا از طرف ديگر، 

ً
كاملا

حاکمي که زندگي ساده و بي آلايش داشته 
باشد، خود را از بسياري قيود و موانع نجات 
داده و چيزي نخواهد داشت که براي حفظ 
يــا افزايش آن نياز بــه دادن امتياز به افراد و 
دوري از عدالت داشته باشد. چنين حاکمي 
در رفتار خود، هيچگونــه ملاحظه‏کاري، 
دروغين  و مصلحت‏انديشي  سياست‏بازي 

نخواهد داشت.

بخش هفتم: شهادت‌طلبي
در فرهنگ اســامی، شهادت از عمیق 
ترین مفاهیمی‌اســت که در طول تاریخ پر 
فراز و نشیب اســام، صحنه‌های بی‌مانند 
و شگرف را آفریده است. مكتب انسان‌ساز 
اميرمؤمنان عليعليه‌السلام، مكتبي، پويا و زنده 
وهدفدار اســت كه كيــي از اركان اصلي 
آن، جهــاد در راه خدا بــراي حفظ اصول 
اسلام وتأمين مصالح مســلمانان است و 
در اين مكتب، شهادت، آرزو وخواسته‌اي 
اســت كه هريك از ياران مطلوب حضرت 
واژه  داشــتند.  دل  در  را  آن  اميرعليه‌الســام، 
شهید از اسماء‌الله است.  شهيد به معناي 
حضور،  معروف،  مشاهده  وكسي است كه 
در راه خدا كشته شود. به كشتۀ در راه خدا، 
ازآن جهت شهيد گفته مي‌شود كه فرشتگان 
در كنار او حضور دارند وشاهد او هستند.  
در اصطلاح »شهید مسلمانی است که در 
راه خدا کشته شــود«. از دیدگاه اسلام فدا 
کردن جان به طور آگاهانه و انتخاب‌گرایانه 
در راه آرمانی مقدس و پاک که به تعبیر قرآن 
»فی سبیل‌الله« نامیده می‌شود، »شهادت« 
نام دارد و کســی که به چنین مقامی دست 
البته پذیرفتن  می‌یابد، »شــهید« اســت. 
مرگ، هنگامی ارزشــمند است و قداست 
دارد که از ســویی آگاهانه باشد و از سوی 
دیگــر، رضایــت و خشــنودی خداوند را 
به دنبال داشــته باشــد. آنکه در راه رسیدن 
بــه آرمانی مقدس گام برمــی‌دارد و مبارزه 
می‌کند و ســختی‌ها را متحمّل می‌شود و 
 ایثار 

ّ
نهایت تلاش و همّت خــود را تا حد

کردن جان بــه کار می‌گیرد، خداوند وی را 
از دیگران به عنــوان » مجاهد در راه خدا« 
برتر می‌داند و پاداشی عظیم برایش در نظر 
می‌گیرد.  شهيد صاحب چند خصوصيت 

خاص است كه به او ارزشي بالا داده‌است؛ 
او جــان خــود را بــراي حفــظ ارزش‌ها 
واصــول دينش فدا ميك‌نــد درنتيجه درراه 
ســي كشته مي‌شود، ديگر اينكه 

ّ
هدف مقد

شهيد با اهداي ارزشــمندترين چيزي كه 
س، 

ّ
دارد)يعني جانــش( در راه هدفي مقد

كه  ميي‌ابد؛ چراكــه هرچيزي  جاودانگي 
در راه خــدا وبــراي او صرف شــود، نزد 
خداوند باقي مي‌ماند و ســوّم اينكه شهيد 
ســش بــه جامعۀ خود 

ّ
با كار بزرگ ومقد

نورانيت وپاكي مي‌دهد.  درنظر اميرمؤمنان 
كشته  مرگ،  عليعليه‌السلامشــرافتمندانه‌ترين 
شــدن در راه خداســت، زيرا شهادت در 
دنيا موجب نكينامي، ودرآخرت مســتلزم 
پاداش‌هاي هميشگي است؛ وهمين است 
كه حضــرت تأيكد مي‌فرمايــد كه تحمّل 
هزار ضربه شمشير براي او آسان‌تر از مردن 
برروي بستر است واين مقتضاي شجاعت 

خارق‌العاده وايمان است. 
» همانا، گراميترين مرگ‏ها كشــته شدن 
در راه خدا است؛ بدان كس كه جان پسر ابو 
طالب در دست او است، هزار مرتبه ضربت 
شمشــير خوردن بر من آسانتر است، تا در 
اميرالمؤمنينعليه‌السلامشهادت  بستر مردن.«  
را بالاترين مقام و ارزشــمندترين هديه‌اي 
مي‌دانند كه از جانب خداوند به انسان‌هاي 
پــاك داده مي‌شــود وخــود، همــواره از 
خداوند، رســيدن به اين مقام ارزشمند را 
اميرالمؤمنينعليه‌الســام  مي‌نمودنــد.   طلب 
دربــارۀ ياران مطلوب خــود نيز، هرجا كه 
ياري، با كلام ورفتــار خود، مورد رضايت 
حضــرت اميرعليه‌الســام قــرار مي‌گرفــت، 
وپاســخ  هديه  وارزشــمندترين  بالاترين 
ودعــا  آرزو  او،  بــه  اميرالمؤمنينعليه‌الســام 
براي شــهادت بود. همان‌طور كه حضرت 
اميرعليه‌الســام درپايانِ عهدنامۀ معروفشان به 
مالك اشتر، براي مالك وخودشان آرزوي 
شهادت مي‌نمايند  ونيز به حجربن عدي كه 
از ياران باوفا ومطلوب اميرالمؤمنينعليه‌السلام 
است فرمودند: :»خداوند، تو را از شهادت 
- كه من مي‏دانم شايســته آنــي -محروم 
نــدارد!«.  ونيز دربارۀ هاشــم بــن عتبه، 
كه از ياران بزرگــوار حضرت اميرعليه‌الســام 
اســت، فرمودند: :»بار خدايا! شهادت در 
راه خودت و همراه گشــتن بــا پيامبرت را 
نصيبش فرما«.  ونمونه‌هاي فراواني از اين 

دست در تاريخ ثبت شده است.
هدف اميرمؤمنان عليعليه‌السلام، از تلاش 
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در راه خدا، كســب سعادت اخروي است 
واين اســت كه از خداونــد، مقام ومنزلت 
شــهدا، زندگي با نكيان ودوســتي انبيا را 
مســألت ميك‌نند؛ وياران خويش را نيز به 
پيروي ازخود، درطلــب اين مراتب وعمل 
بــه آن فرامي‌خواننــد. » از خداوند رتبت 
شــهيدان، و زيستن با سعيدان و همراهي با 
پيمبران را مي‏خواهم.«   اميرالمؤمنينعليه‌السلام، 
درخواست رسيدن به اين مراتب سه‌گانه را، 
ازآسان‌ترين آنها كه شهادت است آغاز، وبه 
بلندترين مقام كه دوستي انبياست ختم كرده 
است. زيرا ك‌ســي كه سرانجامش شهادت 
باشــد ســعادتمند خواهد بــود. وآخرين 
درجۀ ســعادت، همجــواري و مصاحبت 
تربيتك‌ننده‌اي  انبياست؛ و عليعليه‌السلام كه 
لايق ومربّي‌اي شايسته اســت، رسيدن به 
مرتبۀ عالي)مرافقت انبيا( را مشروط به طيّ 
مراتب پايين مي‌دانند.  آنچه ياران مطلوب 
اميرمؤمنان عليعليه‌الســام را از غيرآن متمايز 
مي‌نمايد، داشــتن روحيۀ شــهادت‌طلبي 
است. ياران حضرت‌اميرعليه‌السلام با اخلاص 
و بصيــرت، در ميدان‌هــاي جهــاد قــدم 
مي‌گذاشتند و آرزويشــان، پيروزي حق بر 
باطل و نيز شــهادت در را خدا بود وهمواره 
حق‌طلبان وتلاش‌گران در راه حق، به دنبال 
اين فضيلت بــزرگ بوده‌اند وهمين روحيۀ 
شــهادت‌طلبي، ضامن حفظ بســياري از 

ارزش‌ها واصول بوده‌است.
شهادت‌طلبی یعنی باور به خدا و 

معاد، اعتقاد راسخ بر درستی و بر حق 
ي‌الله‌عليه‌وآله، 

ّ
بودن راه اسلام ناب محمدیصل

ایستادگی در مقابل دشمن، ایثار و 
فداکاری جهت حفظ ارزش‌های 

انقلاب و اسلام ناب، خستگی‌ناپذیری 
ی‌الحُسنَیَين" )پیروزی 

َ
و اعتقاد به "اِحد

یا شهادت در راه خدا (. اسلام با 
مسلح کردن پیروان با ایمان خویش به 
ی‌الحُسنَیَين"، آنان را چنان 

َ
دیدگاه "اِحد

بار می‌آورد که در میدان‌های جنگ 
نیز، چه بکشند و چه کشته شوند، 

پیروز باشند و به نیکویی دست یابند. 
اميرالمؤمنينعليه‌السلام، پاداش انسان 

صاحب تقوا وپارسايي و بصيرت وپيرو 
اهل‌بيتعليهم‌السلام را مساوي با اجر شهيد 

در راه خدا مي‌دانند.  و اين برابري به 
اين معناست كه ارزشمندي شهادت 

وشهادت‌طلبي، تنها به‌دليل هدف وانگيزه 
و باطن اين عمل است. اگر كسي در 

ميدان جنگ كشته نشود، امّا درحالي 
گاه  بميرد كه به حق خدا ورسولش آ

است وبا شناخت امام خود، از او پيروي 
وحمايت كرده باشد، درحقيقت به هدف 

و حقيقت شهادت‌طلبي دست يافته 
است واجر همان شهيد را دارد.  روحیۀ 

شهادت‌طلبی هم نقش بازدارندگی 
دارد و دشمن را از تهاجم باز می‌دارد 

و هم باعث می‌شود در هنگام هجوم، 
از حریم اسلام حراست و پاسداری 
شود. هرگاه روحیه ایثار و فداکاری 

در میان مردم ضعیف بوده، دشمن نه 
تنها در تهاجم خود موفق بوده. از این 

رو روحیه فداکاری و شهادت‌طلبی 
 محکمی در برابر تهاجم دشمن به 

ّ
سد

شمار می‌آید،از خود بیگانگی و خود 
را فراموش کردن و در بند دنیا گرفتار 
شدن، مهم‌ترین مانع دربرابر فرهنگ 
مقاومت و ایثار و شهادت در جامعه 

است. شهادت‌طلبان، زندگي عزّتمند 
را براي خود وجامعه، دررأس انديشه 

هاي خود قرار داده‌اند ومبناي تمام 
حركت‌هايشان، رسيدن به يك زندگي 

ايماني به همراه عزّت وسربلندي براي 
خود وديگر افراد جامعه است وهرگز 

شهادت‌طلبي، به هدف رهايي از زندگي 
وترك آن نبوده است.شهادت‌طلبي 
وايثارگري در راه خدا، يك انقلاب 

دروني است كه انسان‌هاي بزرگ، بدون 
گاهي و بصيرت، به  اجبار و از روي آ

دنبال آن هستند. شهادت‌طلبی به عنوان 
رترین عنصر در حفظ 

ّ
کارآمدترین و مؤث

س آن عمل 
ّ

اسلام و پیشبرد اهداف مقد
می‌کند و برخلاف آنچه از ظاهر آن 
پيداست، در شهادت‌طلبی، زندگی 

موج می‌زند. چنانكه سبب شده است 
ي‌الله‌عليه‌وآلهاز 

ّ
که اسلام ناب محمدیصل

صدر اسلام و با وجود تعداد اندک 
مسلمانان، ولی با ایمان و برخوردار از 

روحیه شهادت‌طلبی، به سرعت گسترش 
يافته و سیر صعودی بیابد  ومي‌بينيم 

که حفظ و بقای اسلام در بسیاری از 
صحنه‌ها به شهادت‌طلبی و جانبازی 

رهروان راستین اسلام وابسته می‌شود. 
زماني که مشرکان درصدد به شهادت 

ي‌الله‌عليه‌وآله بودند و ایشان 
ّ
رساندن پیامبر صل

برای رهایی از این خطر قصد هجرت به 
مدینه را کردند، از علی عليه‌السلامخواستند 

تا به جای ایشان در بسترش بخوابد. 
ایمان اميرمؤمنان علیعليه‌السلام   و عشق 

ايشان به شهادت‌ درراه خدا، باعث این 
ایثار بزرگ شد؛ چرا که احتمال شهادت 
ي‌الله‌عليه‌وآله سیار 

ّ
به جای حضرت رسول صل

زیاد بود، ولی حضرت اميرعليه‌السلام، 
شهادت را با آغوش باز پذیرفت.این تنها 

یک نمونه از شجاعت‌ها‌ و دلیری‌های 
امیرالمؤمنینعليه‌السلاماست؛ زیرا که تاریخ 

نمی‌تواند دلاور مردی‌ها و ایمان عظیم 
او را در جنگ‌ها و غزوات متعدد نادیده 
بگیرد. همانطوركه اميرالمؤمنين‌عليه‌السلام 

خود نيز بارها به اين مطلب اشاره 
داشته‌ و فرمودند:» همانا مشتاق لقای 

پروردگار خویشم و دوستدار شهادتم.« 

نتيجه‌گيري
در جمع بندی و نتیجــه گیری پایانی 
مقالــه حاضر بایــد گفــت اميرمؤمنان 
معيارهايــي  خــود،  عليعليه‌الســامدركلام 
را بــراي مطلوبيــت ياران و دوســتان و 
بيان فرموده‌اند  همدمان خوب و شایسته 
كــه هريك از ايــن شــاخصه‌ها، مبنايي 
ويــا رفتاري مي‌باشــند.در ميــان مردم، 
بالاترين مرتبۀ شاخصه‌هاي مبنايي يعني 
اخلاق ومعرفت‌شناســي، مختصّ ياران 
مطلوب اميرمؤمنان عليعليه‌الســام  است كه 
مي‌باشند.  ومتعالي  ب 

ّ
مهذ انســان‌هايي 

ايــن افــراد درحــوزۀ مســائل رفتاري، 
امربــه  داراي شــاخصه‌هاي بصيــرت، 
معــروف ونهي از منكر، شــناخت ودفع 
فتنه، عدالت‌محــوري، جهاد خالصانه، 
شــهادت‌طلبي، معرفت به حق وپيروي 
ازآن، شــناخت يكفيــت رابطه بــا دنيا، 
اين ويژگي‌ها،  پايداري وتقوا هستند؛ كه 
لازمۀ كســب مدال مطلوبيت از ديدگاه 

اميرمؤمنان عليعليه‌السلاممي‌باشد.
بصيرت سبب مي‌شود كه ياران مطلوب 
حسّــاس  درمواقــع  اميرمؤمنانعليه‌الســام، 
ومهم، درســت تصميم بگيرند و با فريب 
نخوردن از شــرايط فتنه، در دام آن گرفتار 
نشــوند. ياران بابصيرت، همــواره با درك 
شــرايط زمان، مطيع وهمراه امام خويش 

باقي‌مي‌مانند.
امربه معروف ونهي ازمنكر سبب حفظ 
جامعۀ اســامي از آسيب‌ها و نيل به تعالي‌ 
وسعادت است. درجامعه‌اي كه انسان‌هاي 
باايمان و هوشيار، مانند روح زنده‌اي دركالبد  11



جامعــه، آن‌را از تباهــي وفســاد محافظت 
مي‌نمايند، اميد به صلاح افراد آن بيشتر است 
واين وظيفه‌اي است كه ياران مطلوب، هيچگاه 

ازآن كوتاهي وغفلت نكرده‌اند.
شــناخت ودفــع فتنــه لازمۀ ســامت 
مطلــوب  يــاران  وهوشــياري  ايمــان 
اميرالمؤمنينعليه‌السلاماســت. درشــرايطي كه 
تشــخيص حق از باطل براي همگان ميسّر 
نيســت، ياران بابصيرت، با درك شرايط وآثار 
فتنه ونيز اهداف فتنه‌گران، نه‌تنها دچار ترديد 
نمي‌شــوند بلكه با احساس مســئوليت و با 

موضع‌گيري صحيح، به دفع آن مي‌پردازند.
عدالت محوري تــاش براي ايجاد ثبات 
وتعالي در ميان جامعۀ اسلامي است. ياران 
مطلوب حضرت اميرعليه‌السلام، با دارا بودن ملكۀ 
عدالت در زندگي فردي خود، تحمّل عدالت 
علوي را دارند و دراجراي آن از هيچ تلاشــي 
فروگذار نمي‌نمايند. چراكه امير عدالت‌محور 
آنــان، عامل اصلي ايجاد ثبــات در جهان را 

برقراري عدالت مي‌دانند.
شهادت‌طلبي ســبب زنده ماندن روحيۀ 
ظلم‌ستيزي در انســان مجاهد است. ياران 
مطلوب، با شناخت آرمان الهي رهبر خويش، 
همواره در راه تحقق آن و عمل به تكليف خود، 

آمادۀ شهادت در راه خدا هستند.
در نهایت دارابودن شــاخصه‌هاي مبنايي 
و رفتــاري، شــرط لازم براي قــرار گرفتن 
درمجموعــۀ يــاران مطلــوب اميرمؤمنان 
عليعليه‌السلاماســت. بررســي دوران زندگي 
وحكومت اميرالمؤمنينعليه‌الســام نشان‌دهندۀ 
اين مطلب اســت كه درميان مردم آن زمان، 
افــرادي وجود داشــتند كــه داراي همه ويا 
تعداد زيادي از شــاخصه‌ها بودند. درواقع 
حضرت اميرعليه‌الســام ياراني داشتند كه مورد 
تأييد وعنايت ايشــان بودند امّا متأســفانه 
پيمــان شــكني‌ها وكارشــكني‌هاي مداوم 
مردم آن دوران ونيــز غفلت و كوتاهي ياران 
حضــرت، دركنــار كمبود يــاران مطلوب 
اميرالمؤمنينعليه‌الســام، سبب شد تا حضرت 
نتوانند به اهداف الهي خود، درجهت ايجاد 
جامعه‌اي متعالي دســت يابند؛ كه اگر اين 
ق مي‌شد، 

ّ
شــاخصه‌ها در ياران ايشان محق

ق به تشيكل حكومتي مي‌شدند 
ّ
حضرت موف

كه جهان اسلام وبه تبع آن عالم بشريّت را از 
افتادن در تباهي‌ها وفسادهاي آن دوران تا به 
امروز، نجات دهد؛ كه چه بسا نابساماني‌ها 
وانحطــاط جوامع انســاني امروز، ريشــه 

درتباهي‌هاي آن دوران داشته باشد.
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حضرت باتأيكد بر نهج‌البلاغه"، استاد راهنما: 
دكتر محمّد حســين رجبی دوانــی، پايان نامه 
كارشناســی ارشــد رشتة علوم حديث گرايش 

نهج‌البلاغه، 1392
•زماني جعفري، كريم، ســيري در فرهنگ 
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1367ش.
•شریفی، احمد حسین، موج فتنه ازجمل 
تا جنگ نرم، چاپ12، تهران، کانون اندیشــه 

جوان، 1388ش.
•شهيدي، سيدجعفر، ترجمۀ نهج البلاغه، 
چاپ 14، تهران، شــركت انتشــارات علمي 

وفرهنگي، 1378ش.
•صبحي صالــح، فرهنگ نهــج البلاغه، 
ترجمه: مصطفي رحيمي‌نيا، چاپ اول، تهران، 

انتشارات اسلامي، 1370ش.
•قمي، شيخ عباس، منتهي‌الآمال، تحقيق: 
علي نظري منفرد، جلــد اول، چاپ اول، قم، 
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•یوسفیان، نعمت الله و مهدی گل شیرازی، 
احکام دفاع وامربه معروف ونهی ازمنکر، چاپ 
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الأ

•بلاذري، ابن جابر، أنســاب الأشــراف، 
تحقيق: ســهيل زكار و ريــاض زركلي، طبعة 
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•الحموي الرومي، شــهاب الدين، معجم 
ولي، بيروت، دارإحياء التراث 
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البلدان، طبعة الأ

العربي، 1399ق.
•دينوري، ابــن قتيبه، الإمامة والسياســة، 
ولي، بيروت، 

ُ
تحقيق: علي شــيري، طبعــة الأ

دارالأضواء، 1382ق.
الأخبارالطوال،  داود،  أحمدبن  •الدينوري، 
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المفردات في غريــب القرآن، تحقيق: صفوان 
عدنــان داودي، چاپ اول، بيــروت، دارالعلم 

ودارالشامية، 1412ق.
•زبيدي، مرتضي، تاج العروس من جواهر 
القامــوس، تصحيــح: علي شــيري، بي‌چا، 
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اعتقــاد به وجــود وظهــور امام 
مهدی)عج( همچون ســایر اجزای 
اعتقــادات دینــی آثارتربیتی معینی 
بــه دنبال دارد. ضــرورت اعتقاد به 
مهدویت بر اســاس متــون روایتی 
دانشــی  مجموعه‌ای  افراد  برای  ما، 
فراهــم می‌نماید؛ امــا هنگامی که 
این مجموعه دانشــی به همراه خود 
عملی  و  عاطفی  هیجانی،  تحولات 
معینــی را ایجادمی‌کند که ضمن آن 
یاوری  برای  را  افراد می‌کوشند خود 
امام مهدی)عج( آماده سازند، چهره 
می‌گردد.  آشــکار  مهدویت  تربیتی 
امید به آینــده، آمادگی برای ظهور، 
مقاومــت در برابــر فســاد محیط، 
اجتماعی،  ناهنجاری‌هــای  کاهش 
صبر و شــکیبایی، تصحیــح رابطه 
انســان با خداوند خویش و جامعه  
از جمله آثار تربیتی انتظار می‌باشد. 
این اساس پیشنهاد می‌شود رشد  بر 
فرهنگ مهدویت بــه عنوان اهداف 
تعلیم و تربیت، رسمی و غیررسمی 

در برنامه ریزی لحاظ شود.
اکنــون کــه تمــام راه‌های بشــر 
مدعی عقلانیــت و بی‌نیاز از دین، 
بحران‌های  و  رســیده  بن‌بســت  به 
معرفتــی، اخلاقی، روانــی و مانند 
آن رو بــه افزایش اســت، جا دارد 
آموزه‌های اعتقادی، جهانی، آرمانی 
و اصیل حکومــت جهانی حضرت 

مهدی)عج( که در وحی ریشه دارد، 
به بشــرامروز که تشــنه معارف ناب 
الهی اســت، به منزله نسخه‌ای شفا 
بخش عرضــه گردد. ایــن درحالی 
اســت که مدعیان جهانی‌ســازی به 
آموزه‌ها،  این  کــه  دریافته‌اند  بی  خو
اگــر در حوزه‌هــای فکر و اندیشــه 
آنان  مطرح گردد، تمامــی ادعاهای 
رنگ می‌بازد. به همین دلیل از طرح 
آن و آشــنایی بشــر با این اندیشه به 
وحشــت افتاده و تمامی تلاش خود 
را به کار بســته‌اند، تا با تخریب این 
اندیشــه از طرح آن جلوگیری کنند. 
در این راســتا تبلیغات مسموم کننده 
دشمنان اســام، هر روز بعد تازه‌ای 
به خود می‌گیرد و از راه‌های گوناگون 
اعتقــادات مســلمانان بویژه نســل 

جوان را مورد هجوم قرار می‌دهد.
مخرب،  اینترنتی  سایت‌های  ارائه 
تکثیر فیلم‌ها و ســی‌دی‌های مبتذل، 
بیان  و  انتشــار مجالات غیراخلاقی 
مطالب انحرافی و شــبهه‌ناک، بنیان 
اعتقــادی نســل حاضــر را بیش از 
گذشــته مورد هــدف و در معرض 
خطــر قــرار داده اســت. از طرفی 
فنــاوری  و  علمــی  پیشــرفت‌های 
و نیازهــای روز، لــزوم اســتفاده از 
بکارگیری اینترنت را نمایان ســاخته 
اســت. بنابراین بر ما لازم است در 
دشــمن،  تخریبی  برنامه‌های  مقابل 

اختیار  و مفید در  برنامه‌های سازنده 
جامعه قرار داده شود.

انتظار 
یکی از مواردی که دشــمن، روی 
و می‌کند،  کــرده  زیادی  فعالیت  آن 
ایجاد شــبهه وتردید نسبت به وجود 
می‌باشــد.  عصر)عج(  امام  مقدس 
لذا بیــان حقایقی در ایــن زمینه در 
حد تــوان و در جهت رفع بعضی از 
افراد جامعه مخصوصا نسل  شبهات 
جوان و ایجــاد زمینه‌های تربیتی در 
آنان، از ضروریات به نظر می‌رســد. 
در عصــر ما و بازار آشــفته‌ی جهان 
امروز و جاهلیت دنیای متمدن، تنها 
مرکــز و نقطه وحدتی که معتقدین به 
خدا و معاد و کلا ادیــان را گرد هم 
آورده و متحــد می‌ســازد، اعتقاد به 
ظهــور یك مصلح جهانی اســت و 
مهمترین و واجب ترین امور بعد از 
شناخت خدا و رســول او، شناختن 

بررسی نقش انتظار مقاله
ظهور در تربیت اسلامی

یف پور پردیس شر
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که دشــمن،  از مواردی  یکی 
کرده  یادی  ز فعالیــت  آن  روی 
و می کند، ایجاد شــبهه وتردید 
نســبت به وجود مقــدس امام 
بیان  لذا  باشد.  می  عصر)عج( 
حقایقــی در ایــن زمینه در حد 
تــوان و در جهت رفع بعضی از 
شبهات افراد جامعه مخصوصا 
نســل جوان و ایجاد زمینه های 
یات به  بیتی در آنان، از ضرور تر

نظر می رسد

صاحب‌الزمان)عــج(  و  ولی‌امــر 
است زیرا که این امر، یکی از ارکان 
ایمان می‌باشــد وبه فرموده‌ی پیامبر 
در  بمیــرد،  کس  اکرم)ص(:»هــر 
حالــی که امام زمانش را نشــناخته 
بــه مــرگ جاهلیــت مرده  باشــد 

است.«)موسوی گیلانی،1384(.
انتظــار، کیفیتــی روحی اســت 
کــه موجب به وجــود آمدن حالت 
آمادگی اســت بــرای آنچــه انتظار 
دارنــد و ضــد آن یــاس و ناامیدی 
باشد،  بیشتر  انتظار  اســت. هر چه 
است)حکیمی،  بیشــتر  نیز  آمادگی 
1373(. انتظــار فرج، مشــتمم بر 
یقین به تحقق مقصود اســت که غم 
می‌زاید.مقصود  سرور  می‌زداید،  را 
انتظــار نشســتن و منتظر ظهور  از 
بلکه  نیســت.  بــودن،  حضرت  آن 
ادای وظیفه‌ای اســت که در تسریع 
ظهور حضــرت مهدی )ع( دخالت 
دارد و نقش انســان آماده ساختن و 
حضرت  ظهور  شرایط  ساختن  مهیا 
تفکر  در  می‌باشــد)صدر،1381(. 
اسلامی، مســاله مهدویت از جمله 
موضوعاتــی اســت کــه در کانون 
این  از  دارد.  قرار  اعتقادات اسلامی 
رو آموزه مهدویــت در طول تاریخ 
فرهنگ اسلامی، همواره مورد توجه 
اندیشــمندان اســامی بوده و هیچ 
آموزه دیگری به اندازه آن از اهمیت 
علی‌رغم  اما  است،  نبوده  برخوردار 
مثابه یک  به  متاســفانه  آن،  اهمیت 
تئوری و راهکار مهم، مورد توجه و 
دقت نظر قرار نگرفته اســت و چنان 
که بایسته است در این زمینه فرهنگ 

سازی نشده است.
اعتقــاد بــه مهدویت اندیشــی، 

جایگاه خاصــی را در روحیه، افکار 
و روال زندگی انسان خواهد داشت و 
تاثیر عمیقــی را در کلیه ابعاد زندگی 
فرد دارد به طوری که زیر پا گذاشتن 
و  باعــث اضطراب  دینی  اعتقاد  این 
نامنی در انســان می‌شــود؛ بنابراین 
مســئله آینده‌گرایی و اعتقــاد به این 
همین  در  انســان‌ها  ســرانجام  کــه 

دنیــا به حکومتی انســانی و عادلانه 
خواهند رســید مــورد پذیرش همه 
که  می‌دانند  همــگان  اســت.  ادیان 
پیش شــرط هر نظم صلــح جهانی 
اســت و تا مهدی)عج( نیاید، به آن 
عدالت جهانی نخواهیم رسید و امام 
همه  که  می‌آیند،  وقتی  مهدی)عج(، 
منزلت او را بدانند و خلاء او را حس 
کرده باشند و جهان به واقع منتظر او 
و منتظر عدالت او باشــد و بشریت 
از ایدئولوژی‌های بشــری خســته و 
از اجرای عدالت نســبی به ســمت 
حرکت  در  مطلــق  عدالــت  اجرای 
باشد. بنابراین، وظیفه فقط دعا کردن 
برای ظهور ایشــان نیســت بلکه این 
دعا باید جنبه عملــی به خود گیرد.

یکی از جلوه‌هــای عملی برای این 
موضــوع همان زمینه‌ســازی عملی 

برای ظهور است.
بــه نظــر می‌رســد کــه خداوند 
امــام مهدی )عــج( را در زمانی به 
که  می‌خواند  فــرا  جهانی  حکومت 
انســان‌ها در فرایند تاریخ و گذشت 
زمان همه اموری را که تصور می‌رود 
به آنان آرامش وعدالت می‌بخشــد، 
انسان معاصر،  تجربه کنند؛ چرا که 
صنعــت، فنــاوری، خــردورزی و 
نموده،  تجربه  را  علمی  اکتشــافات 
پدیده‌هــا، همان  این  بینــد  اما می 
قــدر که رفــاه آورده‌انــد، موجبات 
ظلــم بــه عــده‌ای را نیز بــه همراه 
مادی  زندگی  دغدغه‌های  داشته‌اند. 
از یك ســو و دلهره‌هــای روحی از 
طرف دیگــر، جهان را دگرگون کرده 
اســت. روزانه شــاهد کشــتارهای 
دســته جمعی مظلومــان جهان در 
فلســطین و افغانســتان و...هستیم. 
تنها برقه‌ای که دل‌های مســتضعفان 
و رنجدیده را مجذوب خود می‌کند 
و امید را در چشم‌های غم دیده‌شان 
زنــده می‌گرداند، نوید ظهور منجی 
عالم اســت. به همین منظور انجام 
پژوهشــی در این مسیر ضروری به 

نظر می‌رسد.
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قطعــا دعــا و انابه بــه درگاه خدا برای ایــن امر، جزء 
ابتدایی‌ترین و مهم‌ترین اعمال محســوب می‌شــود و از 
وظایف عموم منتظرین محســوب می‌شود؛ اما قطعا همه 
مــا در موقعیتی خــاص نیز قرار داریم یــا در رفت و آمد 
هســتیم مانند: محل کار، خانه، مسجد، فضای حقیقی_
مجازی و ... لذا می‌بایســت نســبت به فضایی که در آن 
قرار می‌گیریم و نســبت بــه کارهایی کــه در آنجا انجام 
می‌دهیم، احساس مســئولیت ویژه‌ای کرده و پیوندی بین 
آنها و مســئله ظهور برقرار کنیم؛ یعنی همانند این عبارت 
ازهَــر« )هرجا خدا تو را 

َ
عمــل کنیم:»أینمــا آنبَتَک اللهُ ف

کاشت شکوفا شو(
یم تا ما  باید برای امام زمانمان و ظهورشــان شکوفا شو
نیز کبریتی در این جهان تاریک روشــن کرده باشیم و در 

این مســیر با اخلاص و اراده‌ای واقعی پیشتاز باشیم. 

در دنیایی زندگی می‌کنیم که هر روز نســبت به روز قبل، 
اتفاقات تلخ جدیدی را در سراســر دنیا مشاهده می‌کنیم. 
دنیایی که پر از بی‌عدالتی اســت؛ دنیایی سرشار از ظلم 

ابرقدرت ها، سیاســت مداران، ملت‌ها و حتی مردمان 
یکدیگر. به  نسبت 

بــه راســتی در مقابــل ایــن جهــان تاریک چــه باید 
کرد؟مرحــوم صفایی حائری می‌فرمــود: اگر در مملکتی 
هســتی که تمامش تاریک است، این نشان می‌دهد که تو 

یک کبریت هم روشن نکرده‌ای.
آیا ما در راســتای فرج امام زمان)عج( کبریتی روشــن 

کرده‌ایم؟
اگــر معنای انتظار فرج نشســتن و صرفا امید بســتن به 
تحقق نشــانه‌های مختلف ظهور باشد، می‌بایست علمای 
تراز شیعه در طول تاریخ، گوشــه نشینی را برمی‌گزیدند؛ 
مگر نــه اینکه امــام صــادق)ع( فرمودنــد: هنگامی که 
ســختی بنی‌اسرائیل به درازا کشید چهل روز به گریه و ناله 
پرداختند؛ خداوند به موسی وحی کرد که آنان را از دست 
فرعــون آزاد کنــد و از این رو، صد و هفتاد ســال عذاب 
از آنها برداشــته شد. شــما نیز این گونه هستید؛ اگر شما 
هم چنین کنید خداوند از کارتان گره می‌گشــاید، اما اگر 

اینگونــه نکنید، این امر تا نهایتش می‌رود.
و مگر نــه اینکه خداوند در قرآن کریم فرموده اســت: 
سِــهم« )خدا 

ُ
روا ما بأنف یِّ

َ
ومٍ حتی یُغ

َ
رَ ما بِق »انّ اللــهَ لا یُغیِّ

سرنوشت هیچ قومی را تغییر نمی‌دهد مگر آنکه خودشان 
آن را تغییر دهند(

پس با اعتقاد بــه این قبیل از آیات و احادیث که از نظر 
تعــداد هم قابل توجه هســتند، باید به این نتیجه برســیم 
که ما توانایــی تغییر این جهان تاریــک را داریم و باید با 
اســتحاله و تغییر مفهوم انتظــار به عنوان یکجانشــینی، 
مخالفت ورزیم چرا که بــا اعمالمان می‌توانیم در تعجیل 

اثر بگذاریم. تأخیر زمان ظهور  یا 
باید ظرفیت‌های خود را شناخت... حال 

چــه کارهایی را می‌توانم انجام دهــم که مفید فایده در 
باشد؟ امر ظهور 

علیرضا ایمانی
دانشجوی کارشناسی ارشد علوم قرآن و حدیث

چه نشسته‌ایم؟
      یادداشت
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پنجم. آوردن وصف »حی« ناظر به زنده دانستن امام و آوردن 
اسم او ناظر به اعتقاد به مشخص بودن مهدی موعود است.

ششم. قید »عصر غیبت« توجه به مسئله زمان است. اینکه 
فرد بداند، انتظار، توشــه‌‌ی امید است که مارا به آینده‌ای قطعی 

می‌رساند.
هفتم. قید »زمینه‌سازی« مقصود این سبک را نشان‌ می‌دهد و 

علاوه بر آن معیار و محکی برای ارزیابی فعل انسان است. 
 بیان‌گر آن است که 

ً
هشتم. قید »براساس تعالیم اسلامی« اولا

انتظار فقط با تکیه بر منابع و دستورات اسلامی میسر خواهد بود 
 در مسیر بهره‌برداری از قوانین اسلامی فقط به تفسیر اهل 

ً
و ثانیا

بیت پیامبر باید تکیه کرد.
نهم. زندگی مهدوی بر پایه چهار محور استوار است:

1.عقیده محور
2.تكلیف محور

3. دین محور
4. عزت محور

تغییرنگرش انسان از امور دنیایی و تکاثری به امور معنوی و کوثری، 
ضروری‌ترین و اساسی‌ترین مقدمه برای تحقق این امور است. در این 
میان قائلین به فرضیه »جبر استعماري« می گویند مسئله »انتظار« باعث 
می شود انسان از زیر بار مسئولیت های اجتماعی و فردی فرار کند. در 
پاسخ این افراد می گوییم روایات تاکید فراوانی دارد که انتظار موجب 
حرکت های اجتماعی و فردی می شــود؛ چون انتظار یعنی از حالت 
موجود ناراحت بودن و برای وضع بهتر تلاش کردن است. پس فرد منتظر 
خودسازی و خودیاری اجتماعی دارد و زمینه ها را با آگاه کردن مردم و 
پذیرش اصول حکومت برای قیام آماده می کند و با ظلم مبارزه می کند. 

بنابراین در فساد محیط حل نمی شود و تسلیم آن نمی گردد.

شناخت 9 شاخصه سبک زندگی منتظرانه
ابتدا: چیستی

تقریبا در اکثرتعریف‌های سبک زندگی میتوان دو مفهوم را شناسایی 
کــرد. اول، مفهوم وحدت و جامعیت. دوم، مفهوم تمایز و تفارق. به 
این معنی که سبک زندگی، حاکی از مجموعه عوامل و عناصری است 
که به طور نظام‌مند با هم ارتباط داشــته و یک شاکل کلی فرهنگی و 
اجتماعی را پدید می‌آورند. ترکیب خاص آدمی که از جســم و روح 
سامان یافت است را درنظر بگیرید؛ همانطورکه باورهای درونی عامل 
بروز رفتارهای بیرونی هستند، رفتارهای بیرونی انسان‌ها بر متعلقات 
روح و نگرش‌هــای درونی او تأثیر می‌گذارند. پس ســبک زندگی 
مهدوی، کلیتی انتزاع شــده از مجموعه رفتارهای خاص است که به 
سبب منجی‌باوری در انسان بروز یافته است. به طوریکه دردرجات 
بالا، تمــام ابعاد فردی، اجتماعی، مادی و معنوی وی را شــمولیت 

بخشیده است.
اثنا: ماهیت 

فی هذا الوضع، »زنده بودن« یک موجود را به وجود عنصر حیات 
یعنی روح، و »زندگی« را به استفاده بهینه آن موجود از عنصر روح و 
نیز تکاپو برای رسیدن به یک هدف اطلاق می‌نماییم. انتظار در لغت 
به معنای چشم به راه بودن است  به تعبیر رهبر معظم انقلاب، انتظار 
یک جزء لاینفک مسئله مهدویت است که از آن کلیدواژه‌های اصلی 
فهم دین و حرکت به سمت هدف اصلی امت‌سازی اسلام برداشت 
می‌شود. انتظار در لسان معصومین صرف حالت درونی فرد نیست؛ 
بلکه به معنای تحرک و مبارزه‌طلبی است. پس می‌بایست بایدهای 

انتظار درست را بررسی کرد:
اول. »قید التزام«

التزام، اشاره به پایدار بودن این الگو در زندگی دارد و شمولیت آن را 
محدود به گزاره‌های خاصی از سبک زندگی نمی‌کند 

دوم. وقتی انتظار را، رفتار معنا می‌کنیم ممکن است موضوع 
صرفا ظاهری مورد تأکید قرار بگیرد؛ درحالیکه معرفت و محبت 

به امام زمان )عج(، خود از محرک‌های ایجاد عمل است.
ســوم. قید »جهادی بودن« نشانگر آن است که نه تنها انتظار 
از مقوله عمل و تلاش اســت، بلکه فقط تلاشی را که در مقابل 

دشمن است شامل می‌شود نه هرگونه سعی و تلاشی.
چهارم. نباید فرض کنیم به علــت رابطه تنگاتنگ جامعه و 
سبک‌زندگی، تنها کنش‌های اجتماعی هستند که تأثیر در روح 
حاکم بر عرف دارند؛ بلکه آن دسته از رفتارهای فردی که به طور 
غیرمســتقیم در اجتماع بروز پیدا می‌کنند یا حامل جریان‌های 

فکری هستند نیز زمینه‌ساز اندیشه مهدوی می‌باشند.

ياَ أيَُهَّا الذَِّينَ آمَنوُا! با شماییم
محیا سادات محمدی

دانشجوی کارشناسی سیاست گذاری اجتماعی
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اخبــار و روايات فراوانــى از پيامبر 
اســام و هــر يــك از امامان)عليهم 
الســام( درباره تولد، غيبت، ظهور و 
قيام جهانى و ساير ويژگي هاى حضرت 
مهدى نقل شده و در واقع سال ها پيش 
از تولــد آن حضــرت ، خصوصيات و 

ويژگي هاى او پيشگوىي شده است. 
روایات بســیاری از پیامبــر اکرم،  ) 
صلــی الله علیه و آله و ســلم ( راجع به 
وجود نازنین امام زمان )ع( وارد شده که 
این روایات هم در منابع اهل سنت و هم 
در منابع شیعه وجود دارد. این روایات را 

می توان به سه بخش تقسیم کرد:
۱. روایاتی کــه حضرت به طور کلی 
فرموده اند از فرزندان من شــخصی در 

آخر الزمان قیام خواهد کرد.
پیغمبر اکرم )صلــی الله علیه و آله( 
اینکه  تا  نگــردد  تمام  فرمودند: »زمانه 
مــردی از اهــل بیت مــن مالک زمین 
گردد. نام او نام من اســت، زمین را پر 
از عــدل و داد خواهد کــرد همچنانکه 
از ظلم و جور پر شــده بود«)لطف الله 
صافــی گلپایگانی، منتخــب الأثر فی 
انتشارات سلمان  الثانی عشــر،  الامام 

فارسی، 1422ق، ح2، ص126(
۲. دســته دوم روایاتــی هســتند که 
پیغمبــر اکرم )صلی الله علیه و آله( نام 
مبارک امام زمان )ع( را برده و از غیبت 

و ظهور او خبر داده است. 
از  »مهــدی  فرمودنــد:  حضــرت 
فرزندان من اســت، اســمش، اسم من 
اســت و کنیه اش کنیه من، شبیه ترین 
لقا، برای او 

ُ
لقا و خ

َ
مردم به من است خ

غیبتی است و یک حیرتی که مردم امت 
من به گمراهی می افتند، ســپس مانند 
خورشید فروزان می آید، و زمین را پر از 
عدل و داد می کند، همچنانکه از ظلم و 

جور پر شده بود«)همان،ص۱۳۳(
۳. دسته سوم روایات، روایاتی هستند 
کــه در ان پیامبــر)ع( بــه خصوصیات 
ظاهری و جسمی حضرت اشاره کرده اند

حضــرت فرمودند: »مهــدی مردی 
از فرزنــدان من اســت، صورتش مانند 
ســتاره درخشــان می درخشــد رنگش 
عربی )گندم گــون( و جســم او مانند 
فرزنــدان ابراهیم، و زمین را پر از عدل و 
داد خواهد کرد، تمام خلایق اهل زمین 
و آســمان حتی پرنــدگان از خلافت او 

راضی شوند«)همان،ص۱۳۷(
با آنكه عصر هر يــك از ائمه و يژگي 
 
ً
هاىي داشته و توجه آن بزرگواران قاعدتا
معطــوف به مســائل و موضوعات حادّ 
روز بــوده، امّا در عين حــال، موضوع 
حضرت مهدى )عج اللــه تعالى فرجه 
الشــریف( همواره مورد نظــر آنان بوده 
است. بخشی از این روایات در توضیح 
و تفسیر آیات قرآن طرح شد که با عنوان 
»آیات‌المهدی )عج(« شناخته می‌شوند 
و بخشــی نیز به مناسبت‌های سیاسی و 
اجتماعی بیان شد.به عنوان نمونه به نقل 

چند حديث اكتفا م‏ى كنيم:
امام علــی)ع( در بخشــی از خطبه 
182 »نهج البلاغــه« در مورد اوصاف 
حضرت مهدی)عج( مــی فرماید: »او 
حكمــت را باهمه آدابــش در برگرفته، 
و آن را به خوبى شــناخته، و همواره در 
جستجوى دانش است، حكمت و دانش 
براى او گمشــده اى است كه همواره در 
جســتجوى آن اســت و نيازى است كه 
پيوسته در طلب آن است، او به هنگامى 
كه اسلام غروب كند همچون شترى كه 
از راه رفتن بازمانده، بر زمين قرار گرفته و 
سينه به آن چسبانده، پنهان خواهد شد، 
او باقيمانده اى از حجّت هاى خداست 

و جانشــينى از جانشــينان پيامبــران 
اوست.«

امام حسن)ع( در وصف جوان بودن 
امام زمــان میفرماید:» او نهمین فرزند 
برادرم، حسین پسر فاطمه بانوی بانوان 
است. خداوند در طول غیبت، عمر او 
را طولانی کنــد؛ آن‌گاه با قدرت کاملۀ 
خود به صورت جوانی که کمتر از 40 
سال داشته باشــد ظاهر کند. این برای 
این است که همه بدانند خداوند بر همه 
چیز توانا است.« )الإحتجاج على أهل 

اللجاج )للطبرسی، ج‏2، 290(
امــام حســین)ع( در توصیف امام 
زمان میفرماید:» در قائم ما سنت هایی 
از از انبیا باشد؛ سنتی از نوح، و سنتی 
از ابراهیم، و ســنتی از موسی، و سنتی 
از عیســی، و ســنتی از ایوب، و سنتی 
از محمد)ص(. و امــا از نوح پس آن 
درازی عمر است. و اما از ابراهیم پس 
خفای ولادت و اعتزال از مردم. و اما از 
موسی، خوف و غیبت. و اما از عیسی 
اختلاف مــردم در او. و امــا از ایوب 
پس فرج بعد از محنت و شدت. و اما 
از محمــد)ص( خروج با شمشــیر.« 
)اربلی، علی بن عیســی )1381ش(، 
کشف الغمة فی معرفة الائمه،522/2(
امام ســجاد)ع( در مورد غیبت اما 
زمان میفرماید:» برای قائم ما دو غیبت 
است که یکی از آنها طولانیتر از دیگری 
است. اما اولی شش سال و شش ماه و 
شــش روز طول میکشد و اما دومی به 
قدری طول میکشــد که بیشتر کسانی 
که به غیبت او ایمان داشــتند از اعتقاد 
خود بر میگردند. فقط کسانی بر اعتقاد 
خود استوار میمانند که یقین محکم و 
شناخت صحیح داشته باشند و سخنان 
ما بر آنها گران نباشــد و تسلیم ما اهل 

یادداشت

امام زمانعليه‌السلام از منظر 
سایر اهل بیت

اسما فنی اصل
کارشناسی ارشد فلسفه
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بیت باشــند.« )بحارالانوار، ج ۵۱، ص 
۱۳۴ و بحارالانوار، ج۵۲، ص ۲۵۱(

امــام باقر)ع( در مــورد ویژگی دوران 
ظهور میفرماید:» خوشــا به ســعادت 
کســی که ظهور قائم)عج( را درک کند 
و از یارانش شــود. وای به حال کسی که 
در صــف مخالفانش قرار گیــرد و با او 
او دارای فرمان جدید،  مخالفت نماید، 
ســنّت جدیــد و دادگاه جدید اســت و 
برخوردش با افراد عرب بســیار سخت 
است و مخالفان را خواهد کشت و همه 
امور را تحت رهبری‌های مســتقیم خود 
انجام می‌دهد و در راه اجرای فرمان خدا 
از ملامت هیچ ملامتگری نمی‌هراسد.« 

)روضة الکافی، ص ۲۹۴(
ابی بصیــر از امام صادق)ع( نقل کرد 
که آن حضرت فرمود:» خوشــا به حال 
کســی که در غیبت قائم ما به امر ما ]و 
قلبش  بنابراین  تمسک جوید،  امامت[، 
بعد از هدایت ]در مسیر امامت[ منحرف 

نشود.« )بحارالأنوار، ج52، ص 123(
امام کاظم)ع( در بيــان قول خداوند 
مْ نِعَمَهُ ظاهِرَةً وَ 

ُ
يْك

َ
سْــبَغَ عَل

َ
متعال: »وَ أ

نعمت  فرمود:  «)لقمان،آیــه20( 
ً
باطِنَة

ظاهر امــام ظاهر و نعمــت باطن امام 
غايب است. راوى مى گويد: به حضرت 
عــرض كردم: آيــا در ميان ائمه كســى 
غايب مى شود؟ فرمود: آرى شخصش 
از چشــمان مردم غايب مى گردد؛ ولى 
از قلوب مؤمنان غايــب نمى گردد و او 
دوازدهمين از ما مى باشد. )کمال الدین 
و تمــام النعمته،ابن بابویــه، محمدبن 

علی،محقق،ص368، باب34(
امام رضا )ع( در مــوارد متعددی به 
توصیف ویژگیهای ظاهری و جســمی 
آن  از جمله  پرداختــه‏.  امام مهدی)ع( 
حضرت در پاســخ »ریــان بن صلت« 
کــه می‏پرســد:» آیا صاحــب این امر 
شــمایید؟«  بیت)ع((  اهل  )حکومت 
امر  ایــن  می‏فرمایــد:» مــن صاحب 
هســتم، اما آنکــه زمین را پــر از عدل 
می‏کند همچنانکه پر از جور شده بود، 
من نیســتم. و چگونه من با این ناتوانی 
جســمی که می‏بینی می‏توانم او باشم. 

به درســتی که قائم کسی اســت که به 
هنگام قیامش در سن پیرمردان و با چهره 
جوانان ظاهر می‏شــود. او از چنان قوت 
بدنی برخوردار اســت که اگر دســتش 
را به ســمت بزرگ‏تریــن درختی که بر 
روی وجود دارد دراز کند آن را از ریشــه 
برمی‏کند و اگر در بین کوهها فریاد کشد، 
صخره‏ها متلاشــی می‏شــوند. عصای 
موسی و خاتم سلیمان، که بر آنها درود 
باد، با اوســت و او چهارمین فرزند من 
است. خداوند او را تا زمانی که بخواهد 
در پوشش خود غایب می‏سازد، سپس او 
را آشکار می‏سازد تا زمین را به وسیله او 
کنده سازد آنچنانکه [ از قســط و عدل آ

پیش از آن [ از جور و ستم پر شده بود.« 
)محمد بن علی بن الحســین بن بابویه 
)شــیخ صدوق(، کمال الدیــن و تمام 

النعمة، ج2، ص376، ح7(
امام جواد )ع( فرمودند:» همانا»قائم« 
از ما خاندان، همان »مهدی« اســت که 
باید در دوران غیبتش، ‌انتظارش را کشید 
و هنــگام ظهــورش، اطاعتــش کرد.« 
)موســوعة کلمات الامــام الجواد علیه 

السلام، ص 115(
جانشــین  فرمودند:»  هادی)ع(  امام 
پس از من، پســرم حســن ) امام حسن 
ــام( است، پس با  عســکری عَلیهِ السَّ
جانشــین او چگونه رفتار خواهید کرد؟ 
گفتند: جــان ما فدای تو !چطور! فرمود: 
چون او را نمــی بینید و مجاز نیســتید 
که نــام او ]م ح م د[ را بر زبان بیاورید. 
گفتند: پــس چطــور او را یــاد کنیم؟ 
ی 

ّ
فرمود: بگویید: حجّت آل محمّد صَل

م.« )بحار الانوار 
ّ
اللــه عَلیهِ وَ آلهِ و سَــل

ج۵۱ص۱۵۸،منتخــب الاثر ص۱۲۷، 
اصول کافی، ج ۲، ص ۱۱۷(

احمد بن اســحاق می گوید: بر امام 
عســکری)ع( وارد شــدم و می خواستم 
از جانشــین پس از ایشــان پرسش کنم. 
فرمودنــد: »ای احمد! خــدای تعالی از 
زمــان آدم)ع( زمیــن را خالی از حجت 
نگذاشــته و تا روز قیامت نیــز خالی از 
حجــت نخواهد گذاشــت. به واســطۀ 
اوست که بلا را از اهل زمین دفع می کند 

و به خاطر اوست که باران می فرستد و 
برکات زمین را بیــرون می آورد.« از او 
پرســیدم: ای فرزند رسول خدا)ص(! 
امام و جانشــین پس از شما کیست؟ 
حضرت شــتابان برخاســتند و داخل 
خانه شدند و سپس برگشتند، در حالی 
که بر شــانۀ ایشان کودکی سه ساله بود 
که صورتش مانند ماه شب چهارده می 
درخشید، پس فرمودند: »ای احمد بن 
اســحاق! این فرزندم همنام و هم کنیۀ 
رسول خدا)ص( اســت. کسی است 
که زمین را پر از عــدل و داد می کند، 
همچنان کــه پر از ظلم و جور شــده 
باشد...« )کمال الدین و تمام النعمة، 
شــیخ محمد بــن علی بن الحســین 

صدوق، ج2، ص384(
انتظار فرج در احادیث معصومان، 
برترین و محبوب‌ترین عمل و عبادت 
اعمال شمرده  و شرط پذیرش ســایر 
احادیثی  در  همچنین  اســت.  شــده 
نقل شــده که شخص منتظر از اولیای 
الهــی و برتر از افراد هــر زمان بوده و 
در زمره اهل‌بیت)ع( محشور می‌شود 
و شــخصی که در حال انتظار قائم از 
دنیا برود، مانند کســی اســت که در 
کنــار پیامبر اکرم)ص( شمشــیر زده 
و به شهادت رســیده است. )کلینی، 
ص۳۶،  ج۸،  ۱۴۰۷ق،  الکافــی، 
ح۷ و شــیخ صدوق، کمــال الدین، 

۱۳۹۵ق، ج‏۱، ص۳۳۸(
مْ 

َ
 إِنْ ل

َ
ک إِنَّ

َ
 ف

َ
سَــک

ْ
نِی نَف

ْ
ف هُمَّ عَرِّ

َّ
»الل

‏؛ 
َ

ک
َ
 رَسُــول

ْ
عْرِف

َ
مْ أ

َ
 ل

َ
سَــک

ْ
نِی نَف

ْ
ف عَرِّ

ُ
ت

مْ 
َ
 إِنْ ل

َ
ــک إِنَّ

َ
 ف

َ
ک

َ
نِی رَسُــول

ْ
ف هُمَّ عَرِّ

َّ
الل

‏؛ 
َ

تَک  حُجَّ
ْ

عْرِف
َ
أ مْ 

َ
ل  

َ
ک

َ
رَسُــول نِی 

ْ
ف عَرِّ

ُ
ت

مْ 
َ
 إِنْ ل

َ
ــک إِنَّ

َ
 ف

َ
تَک نِی حُجَّ

ْ
ف هُــمَّ عَرِّ

َّ
الل

تُ عَنْ دِینِی‏.«
ْ
ل

َ
ل

َ
 ض

َ
تَک نِی حُجَّ

ْ
ف عَرِّ

ُ
ت

اى خــدا تو مرا به خود شناســا کن 
که اگر تو شناسایم به خویش نفرمایى 
رسولت را نخواهم شناخت؛ اى خدا 
تو رســولت را به من بشناسان و گرنه 
حجتت را نخواهم شــناخت؛ خدایا 
تو حجتت را به من بشناسان و گرنه از 

دین خود گمراه خواهم شد.
)اصول کافی ج‌2، ص: 149(
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مقدمه
تفکر مهدویت به عنوان پایه اساســی اندیشه تمدنی 
اسلامی به شمار میرود این موضوع می تواند در اندیشه 
های سیاسی تمام مذاهب اســامی ریشه دارد، از این 
منظــر مهدویت به عنــوان یک عنصــر هوریت بخش 
برای تمام مذاهب اســامی به شــمار مــی رود. تمدن 
نوین اســامی بر پایه اندیشه اســامی استوار است که 
مهدویت به عنوان بخش جدایی ناپذیری از این اندیشه 
و جهان بینی شناخته می شود. مهمترین مفهومی که در 
تمدن نوین اسلامی باید به آن تکیه کند مفهوم مهدویت 

و نگاه تمدنی به این اندیشه اسلامی است. 
نظم فلسفی تفکر مهدویت باعث شده است تا اندیشه 
مهدوی به عنوان یک غایت نظام ســاز مطرح شــود، به 
عبارت دیگر مهدویت به عنوان یک نظام برای رســیدن 
به یک غایت مطرح می شــود، در واقع سعادت بشر به 
عنوان غایت تمدن نوین اســامی مطرح می شود و این 
به آن معنا اســت که مهدویت نه تنها غایت تمدن نوین 
اســامی نخواهد بود، بلکه تنها به عنوان الگویی برای 
چارچوئــب بندی نظــام دینی برای شــکل دادن به یک 
تمدن دینی و مادی به شــمار می رود. اندیشــه مهدوی 
و نگاه به دیدگاه آخرالزمانی به سیســتم های سیاســی، 
اجتماعی و اقتصادی و نگاه بــه حرکت های اجتماعی 
اســامی با نگاه غایت مند به مفهوم اندیشه تمدنی باید 
به عنوان یک چارچوب تمدنی معرفی شــود. از دیدگاه 
بسیاری از اندیشــمندان مهدویت به عنوان غایت تمدن 
نوین اسلامی به شمار می رود اما ما در این فصل تلاش 
داریم به این موضوع اشــاره کنیم کــه مهدویت به هیچ 
عنوان به عنوان غایت تمدن نوین اســامی نباید مطرح 

شود، بلکه مهدویت به عنوان یک بخش از پروسه تمدن 
نوین اسلامی مطرح اســت. در واقع ایجاد تمدن نوین 
اســامی بر چارچوب مفهوم ســازی ولایــت در کنار 
اندیشــه سیاسی تمدنی اســامی به طور طبیعی باعث 
به وجود آمدن مهدویت خواهد شــد. زیرا مهدویت به 
عنوان یک نظام و سیستم حکومتی – تمدنی و در راستای 
نظام نبوی شــکل و بروز خواهد کرد. نظام سازی ولایی 
و ایجاد تمدن نوین اســامی در واقع بخش کوچکی از 
یک مفهوم سترگ با دیدگاه تمدنی است. در واقع تمدن 
به معنای ایجاد یک نظام اندیشــه ای در چارچوب عقل 

برسازنده اسلامی مطرح می‌شود. 
در واقع اســاس باور و التزام بر مهدویت به عنوان یک 
جبرتکوینی و تاریخی برسرنوشت بشر با فلسفه حرکت 
وتکامل بشــری که در قرآن و آیات و روایات وجود دارد 
مغایرت دارد.بی شک حرکت و تکامل درمقیاس تاریخی 
و اجتماعی و فردی،مســتلزم حضورارادی و مشــارکت 
فعالانه میباشــد. در واقع انســان با این عاملیت و نقش 
آفرینی اســت که روند حیات تاریخی واجتماعی خود 
را  به صورت یک روند خطی ویکنواخت ترســیم نمی 
کنــد، نگاه به مهدویت به عنــوان یک غایت در حرکت 
تمدنی باعث شــکل گیری یک جبر تکوینی در راستای 
محصور کردن انســان در چارچوب تحرکات اندیشه ای 
خود است.  در واقع  ایجاد تمدن نوین اسلامی با غایت 
ســعادت انســان، مهدویت را به عنوان یکی از مراحل 
تمدنی بر می شــمارد که قرار است انســان را به عنوان 
مفهوم مرکزی تمدن نوین اســامی به عاملیت وحضور 

فعالانه در جامعه ترغیب کند. 
همانگونه که تمدن ها و جامعه های بشری حول محور 

 چارچوب بندی تمدنیمقاله

 در تفکر مهدویت
حسن قطبی جشوقانی 

دکتری علوم سیاسی

19



معینی شــکل می‌گیرند و دچار تغییر و تحولات میگردند 
ودراین ســیر شتابان تغییر و تحول،زمان و مکان صیررت 
حیات جامعه وتمدن های بشــری، یا آنچنان از ساختار 
ومناسبات بســیط و ساده برخوردار است که توسه قدرت 
و دانش و ابزار های آن تمدن در همان مرزهای جغرافیایی 
محدود مانده وضریب نفوذشان در همان قلمرو تاریخی 
خود محصور می‌گردد و گاه چنان از ساختار و مناسبات 
پیچیــده ودرهم تنیــده برخوردار میگردنــد که فاصله‌ها 
و دوئیــت های زمانی و مکانی ســاختارها و مناســبات 
حیــات اجتماعی و تمدنی با توســعه قــدرت و دانش و 
تکنولوژی،درسرعت و دقت و تاثیر محیرالعقول با وجود 
فاصله بسیار درهم کوبیده می‌شــود و طرح و ساختاری 
جدیــد در میاندازد،و ضریب نفوذ و ســلطه خود را فراتر 
از قلمرو ومرزهای خود توســعه میدهد، بدینســان این 
صیــرورت زمانــی و مکانی در جهــت و غایت خاص، 
تفاوت ها و تغایرهای بنیادیــن را در تمدن ها وجوامع را 
به لحاظ جهت گیری و ســاختار تمدنــی و اجتماعی و 
کارآمدی شان رقم میزند، البته نه آنگونه که بریده و منسلخ 
از هم باشند،که در هم دیگر رسوخ ونفوذ نداشته باشند.

به این ترتیب تمدن های بشری به تناسب ضریب سرعت 
و دقت انســانی و تکنولوژیک، کثرت و وحدت حضور 
و نفوذ تمدنــی و اجتماعی خواهند داشــت.  با توجه به 
اینکه تمدن اســامی دارای اهداف جهانی و با نگاه الهی 
شــکل گرفته است و تمدن نوین اسلامی به مراتب از این 
چارچوب گسترده تر و عامتر به شمار می رود اساسا روند 
رشد و تکامل اجتماعی، تمدن نوین اسلامی را نمی‌توان 
با مدیریت و مهندســی کلان هدایــت وکنترل کرد، باید 
منتظر طی شدن ظهور پروسه آن است و ظهور آخرالزمانی 
به عنــوان غایت چارچوب تمدنی تمدن نوین اســامی 
بی شــک در ســیر ایجاد تمدن نوین اســامی به عنوان 
یک راهبرد دهنده برای اندیشــه و اعمال بشــری شناخته 
می شــود، درواقع ما به عنوان مقدمه محقق کننده تمدن 
نوین اســامی در میان جغرافیای اسلامی عمل می‌کنیم 
و ظهور مهدوی به طور طبیعی حادث می شود و آنگاه ما 
به چارچوب بندی تمدنی جهانی دســت خواهیم زد،  ما 
در این فصل در تلاشــیم تا چارچوب تمدنی مهدویت را 
بشناسیم و به نقش تمدن نوین اسلامی در تحقق مهدویت 

بیشتر بپردازیم. .

چارچوب بندی تمدنی  در مهدویت 
چارچوب تمدنی  تمدن نوین اسلامی به عنوان یکی از 
شاخه های تمدنی دینی به شمار می‌رود که در خود جهان 
بینــی و غایت متفاوتی دارد، در واقــع این نگاه به مفهوم 
تمدن باعث میشــود تا دیدگاه مهدویت نیز به عنوان یکی 
از مفاهیم اندیشــه ای این چارچوب تمدنی دینی شکل 
بگیرد، همانگونه که ما در فصول گذشــته تلاش کردیم تا 
شناختی نسبت به تمدن های دینی داشته باشیم در این باره 
نیز چارچوب تمدنی دینی بر پایه اندیشه توحیدی بنا می 
شود، این اندیشه دارای یک مفهوم به اسم ولایت در خود 
دارد. در واقع ولایت به عنوان ســتون فقرات تمدن نوین 
اسلامی شناخته خواهد شــد. ولایت یک مفهوم هویت 
ســاز در تمدن به شــمار می رود. این به آن معنا است که 
هرگونه سیستم هویتی که در نظام اسلامی در حال ایجاد 
و بازسازی خود اســت باید در چارچوب تمدنی ولایت 
شــکل بگیرد. از این منظر نــگاه چارچوب بندی تمدنی 
باعث شکل گیری پایه های اندیشه ای تمدنی خواهد شد. 
در این میان ما باید مهدویت را نیز با این چارچوب تمدنی 

مورد بررسی قرار دهیم. 
مهدویــت و نگاه مهدوی به عنوان یــک مفهوم دینی 
و اندیشــه‌ای در چارچوب بندی تمدنی اسلامی نقش 
مهمی را بر عهده دارد. مهــدی بیش از آنکه یک آرمان 
دینی و مذهبی باشــد یک چارچوب تمدنی در منظومه 
فهم اســامی به مبانی اندیشــه ای اندیشــمندان دینی 
اســت. در واقع مهمترین نقش مهدویت در تمدن نوین 
اسلامی نقش چارچوب بخشــیدن و ایجاد نظام فکری 
در تمدن ســازی است. مهدی درست است که یک فرد 
مشــخص در روایت اســامی اســت. اما در واقع یک 
چارچوب ذهنی در مبحث برســازنده عقل اسلامی به 

شمار می رود. 
حضور جریــان منجی گرایی در تفکرات اســامی به 
عنوان یک مفهوم اندیشــه باعث شکل گیری یک پویایی 
چارچوب محور در تفکرات اســامی شده است. منجی 
در فرهنگ اسلامی با نام مهدی شناخته می شود، این نام 
به معنای هدایت یافته است. در واقع با نگاه به تمدن نبوی 
و حرکت اسلام از ابتدای بعثت تا اندیشه آخر الزمانی ما 

می توانیم شاهد یک دیدگاه منجی گرایانه به مفهوم 
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ولایت به عنــوان یــک حقیقت در 
تمدن اسلامی با تکیه بر آیات و روایات 
صحیح در جهان بینی اسلامی به شکل 
دهی به مفهــوم حقیقت تمدنی تبدیل 
شــده اســت. درواقع مفهوم ولایت و 
اطاعــت از ولــی به عنــوان یک اصل 
اساسی در تمدن نوین اسلامی به شمار 
می رود کــه در دوران هــای مختلف 
اســامی دچار تغییر و باز تعریف های 
تاریخی شده است این موضوع آنقدر 
در اندیشــه تمدنی و سیاسی اسلامی 
مهم و تأثیرگذار اســت که میتوان آن را 
از شاخص های اسلامی تمدن مطرح 
کرد، به عبارت دیگر ولایت و اطاعت در 
تمدن اسلامی است که در تاریخ گذشته 
تمدن اســامی به گونه های مختلفی 

تبلور یافته است.

انسانی مهدی باشــیم. با نگاه به آیات 
قرآن و روایات پیامبراسلام)ص( ماهیت اسلام 
به عنوان یک دین و آیین در واقع به معنای مفهوم آخر 
الزمانی خود مطرح است. در واقع این به آن مفهوم است 
که ماهیت اســام ماهیتی منجی گرایانه است. و این به 
معنای رســتگاری و سعادت بشــری در چارچوب تفکر 
انسانی و دینی به شمار می رود. در واقع مهدی و مهدیت 
نقــش پررنگتر از یک مفهوم هویــت بخش و حتی یک 

غایت در اندیشه تمدن اسلامی دارد. 
مهدویت به عنوان هویت بخشــی در ذهن برساخته 

خدا)ص(  رسول  سوی  از  اسلامی 
به وجود آمده است. اما این مفهوم 
به معنای شــکل دادن به نوع تفکر 
در اندیشــه اســامی به شمار می 
رود. این دیدگاه به معنای آن است 
کــه حکومت صالح جلــوه ای از 
حکومت مهدی اســت. حکومتی 
کــه در آن عدالــت ســعادتمند به 
اجتماع داده شــود. این به آن معنا 
اســت که عدالــت و مهدویت به 
عنــوان چارچوب تمدن اســامی 
اصیــل از جانــب پیامبر اســام 
مطرح شده اســت. در این میان ما 
می توانیــم دو دیدگاه مهدوی را در 
توجه  مورد  اسلامی  تمدنی  جامعه 
قرار دهیــم، که از آن مــی توان به 
عنوان مهدویت خاص و مهدویت 

عام نام برد. 
 مهدویــت خاص به عنوان همان 

چارچوبی اســت که رســول خدا)ص( در باب ظهور 
فردی از نسل نواده گرانقدرشــان حسین بن علی)ع( از 
آن یاد می کنند. در واقع به عبار دیگر منظور از مهدویت 
خاص همان مفهومی است که اهل بیت با روایات خود 
از شخصی خاص با هدفی خاص و در راستای سعادت 
بشری یاد می کنند. مفهوم حجت حقی که قیام می کند 
و جهان را از بی عدالتی و ظلم نجات می دهد در همین 
باب قابل تعریف اســت. امیر المؤمنیــن در این باره در 

خطبه 150 نهج البلاغه می فرمایند: 
اي مــردم اکنون هنگام فرا رســيدن فتنه‏هايي اســت 
که به شــما وعده داده شــده، و نزديک است برخورد با 

رويدادهاي که حقيقت آن بر شــما ناشــناخته و مبهم 
خواهد بود. دانسته باشيد آنکس که از ما )مهدي موعود 
منتظر( به راز اين فتنه‏ها پي برد و آن روزگار را دريابد، با 
مشــعل فروزان هدايت رد بسپرد و به سيره و روش پاکان 
و نيکان )پيامبر و امامــان معصوم ع( رفتار نمايد، تا در 
آن گير و دار گره‏ها را بگشايد، بردگان در بند ظلم و خود 
خواهي و ملت‏هاي اسير استعمار را از بردگي و اسارت 
برساند،توده‏هاي گمراه و ســتمگر را متلاشي و پراکنده 
ســازد و حق طلبان را گــرد هــم آورد و بديگر عبارت 
تشــکيلات کفر و ســتم را بر هم زند، و جدائي و تفرقه 
اسلام و مســلمانان را يکپارچه و سامان 
بخشــد. اين رهبر )مدتها بلکه قرنها( در 
پنهاني از مردم بسر برد و هر چند ديگران 
کوشــش کنند تا اثرش را بيابند نشاني از 
رد پايش نيابند. در اين هنگام گروهي از 
مومنان براي در هم کوبيدن فتنه‏ها آماده 
شوند، همچون آماده شدن شمشير که در 
دســت آهنگر صيقل داده شده. همينان 
چشمانشــان به نور و فروغ قرآن روشن 
گردد، موج با شکوه تفسير قرآن در گوش 
دلشــان طنين انداز شــود، شامگاهان و 
حکمت  چشمه  از  جانشان  صبحگاهان 
و معارف الهي سيراب گردد)عرب پور، 

.)1379
مهدویــت خــاص، مربــوط به یک 
شخص و با یک چارچوب بندی خاص 
و در یک برحه زمانی خاص اســت، این 
دیدگاه به عنوان اوج برنامه تمدن اسلامی 
برای سعادت بشری به حساب می آید که 
در آن جامعه به سمت حقیقت مطلق و در راستای حرکت 
باطنی به سمت خلیفه الهی شدن در حرکت است. این 
موضوع در چارچوب تمدنی نشــان از شکل گیری یک 
نظام اجتماعــی در برابر نظام اجتماعــی دیگر مظاهر 
تمدنی دارد ، این به آن معنا است که جامعه شکل خود و 
حقیقت خود را ایجاد می کند و یک چارچوب احسنت 
را بر پایه ولایت می‌پذیرد و ولایت به دنبال شکل دادن به 
سمت مفهوم سعادت بشری به عنوان غایت نهایی انسان 
حرکت می کند. این دیدگاه اما در یک چارچوب عام نیز 

قابل تصور است. 
مهدویت عــام یعنی حرکت جامعه به ســمت ایجاد 
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تشکیلات نظامند اجتماعی در راستای رسیدن به 
سعادت بشــری به عنوان غایت یک تمدن دینی است. 
به عبارت دیگر هر زمان جامعه ای به ســمت یک نظام 
ســازی اجتماعی حرکــت کند که این نظام‌ســازی در 
چارچوب خود احیای مبانی دینی و ســعادت بشری را 
به عنوان غایت خود برشــمارد و تــاش کند تا عدالت 
اجتماعی را در جامعه گســترش دهد، بــه هر میزان که 
در این اهداف موفق شــود و بتوانــد نظامات اجتماعی 
اســتکباری را که بر پایه هر چیزی غیر از مبانی توحیدی 
بر پا شــده اســت نفی کند به همان میزان توانسته است 
گوشه ای از نوع روابط انسانی در دوران مهدویت خاص 
را نشان دهد که این موضوع می تواند به عنوان مهدویت 
عام شناخته شــود. در این چارچوب حرکت اجتماعی 
به عنوان یک مفهوم تمدنی قابلیــت بازتعریف مفاهیم 
دینی را در چارچــوب های نظامات تمدنی دارد. از این 
منظر است که جامعه اسلامی باید به سمت تحقق تمدن 
نوین اسلامی به عنوان یک چارچوب نظامند اجتماعی 
در رابطــه میان فرد و هرچه با فرد در ارتباط اســت پیش 
برود تــا نظام اجتماعــی به صورت طبیعی به ســمت 
مهدویــت خاص به عنــوان اوج یــک چارچوب دینی 
برای تمدن انســانی حرکت کند. در واقع در ابتدا مردم 
باید بــا مهدویت عام با مبانی فکــری مهدویت خاص 
و چارچوب های اجتماعی آشــنا شــوند تا بتوانند درک 
خــود را از مهدویت خاص که به عنوان بخش مهمی از 
تمدن اســامی که هنوز محقق نشده است بروز دهند و 
این به معنای ایجاد چارچوب شناخت تمدنی در قالب 
اندیشه‌های مهدوی اســت. ایجاد این نظامات تمدنی 
تنها بخش کوچکی از چارچوب هویت ســازی تمدنی 

اسلامی به شمار می رود. 
جهان بینی اسلامی و تمدن نوین اسلامی 

با نگاه به تمدن اسلامی و تشکیل تمدن نوین اسلامی 
به عنوان یک چارچوب اجتماعی برای رسسیدن بشر به 
ســعادت و مقام خلیفه الهی، جهان بینی به عنوان روح 
تمدن نوین اســامی شناخته می شــود. در واقع جهان 
بینی به عنوان دیدگاه برســازنده عقلانــی بر چارچوب 
ماهیت بشری باعث شکل گیری چارچوب های تمدنی 

در هر جامعه ای می شود. 
مهمترین مفهومی که می توانــد در عقلانیت دینی و 
تمدنی اســامی در راســتای شــکل گیری تمدن نوین 
مطرح شود، مســئله ی اراده ی الهی است. در واقع در 

جهان بینی اســامی و بــا توجه به آموزه 
های دین مبین اســام، شــکل گیــری آینده 

 در بســتر اراده الهی قابل بررســی 
ً
ی تمدنی صرفا

است؛ لذا تصاویر و اقدامات به انضمام بررسی و پیش 
بینی رویدادها و روندهای جاری سیاســی، اجتماعی، 
اقتصــادی، طبیعی، وقتی می توانــد قابل درک در عقل 
اسلامی باشد و به ســاخت آینده ای مطلوب از دیدگاه 
اســام بینجامد که مبتنی بر بررسی و مطالعه اراده الهی 
در جریان آفرینش باشد. به عبارتی دیگر در اسلام، گزاره 
ای مهم تر از آنچه آینده پژوهان غربی از عوامل شــکل 
دهنده تمدنی مطرح می کنند، طرح می شود و آن »اراده 
الهی « است)عیوضی، 1396: 382(. بنابراین: علیرغم 
بسیج سازی تمامی منابع، امکانات و تلاش های بشری 
به منظور تحقــق امری در آینده، فصــل الخطاب برای 
شــکل گیری آینده، اراده الهی خواهد بــود. این گزاره، 
فقط در جهان بینی اسلامی قابل فهم و تحلیل می باشد 
)عیوضــی، 1396: 383 (. بر این اســاس تمدن نوین 
اسلامی که نسخه ای مدرن و روزآمد از تمدن اسلامی 
است به دلیل ظرفیت بی بدیل فلسفی، ابتدا با همزیستی 
مسالمت آمیز با سایر تمدن های موجود به حیات خود 
ادامه خواهــد داد و آنگاه با بلوغ نهایــی به عنوان کامل 
ترین و جامع ترین و فراگیرترین تمدن، به تمدنی جهان 
شمول مبدل خواهد گردید که در آینده وحدت و انسجام 
بین المللی را به ارمغان خواهد آورد و در ســایه آن نقطه 
عطف تاریخــی در تجربه زندگی بشــری که مهدویت 

است رغم خواهد خورد .
در جهان بینی اسلامی مفهوم اراده الهی به معنای توجه 
صرف به معنویت نیست بلکه نگاه به نوعی عقلانیت فرا 
ذهنی است که از مؤلفه های اصلی تمدن نوین اسلامی 
اســت. البته معنویت در این نگاه، معنایی بسیار عام و 
شــامل دارد و هرگونه ارتباط با مــاورای مادی را خواه از 
طریق دین و مذهب و خواه از هر طریق دیگر را شــامل 
می شــود. در واقع، دین و معنویــت در این نگاه لزوما 
به یک معنا نیســتند؛ بلکه با یکدیگر همپوشانی دارند. 
دین یا مذهب، رویکردی انحصاری و متن محور دارد و 
 نسبت به سایر جهان بینی ها و نظام های فکری، 

ً
عموما

بســته عمل می کند. ضمن آنکه، بخش عمیق هر دینی، 
بعد معنوی آن اســت. تمدن نوین اســامی تلاش می 
کند، این نــوع معنویت عام را مبنا قرار دهد و در نهایت 
به عنوان یک چارچوب مفهومی به سازندگی تمدنی در 
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مهدویــت و نــگاه مهــدوی به 
عنوان یک مفهوم دینی و اندیشه ای 
در چارچوب بندی تمدنی اسلامی 
نقــش مهمــی را بر عهــده دارد. 
مهدی بیــش از آنکه یــک آرمان 
دینی و مذهبی باشد یک چارچوب 
به  فهم اسلامی  منظومه  در  تمدنی 
مبانی اندیشه ای اندیشمندان دینی 
ین نقش  اســت. در واقــع مهمتر
مهدویت در تمدن نوین اســامی 
ایجاد  و  بخشیدن  چارچوب  نقش 
نظام فکری در تمدن سازی است. 
مهدی درســت اســت که یک فرد 
مشخص در روایت اسلامی است. 
اما در واقع یک چارچوب ذهنی در 
مبحث برســازنده عقل اسلامی به 

شمار می رود. 

راســتای ســعادت بشــری خواهــد 
انجامید. 

این نــگاه باعث ایجاد شــناخت تمدنــی بر پایه 
جهان بینی اســامی به مفهوم تمدن و انسان خواهد شد. 
چارچوب شناختی از مفهوم عقل اسلامی  قابلیت ایجاد 
نگاه ذات محور به ســعادت بشری را ایجاد می کند، این 
به آن معنا است که جهان بینی به معنای ماهوی برسازی 
ذهنی قابلیت ایجاد چارچــوب عینی از مفاهیم ذهنی را 
در نگاه تمدن نوین اسلامی ایجاد می کندف این موضوع 

در کنار مهدویت خاص باعث شکل 
گیری مفهوم عمیق بیناذهنی از سعاد 
می شود، اما این ولایت است که در 
چارچوب تمدنی تلاش فعالانه پویا 
در سیستم سازی برای ایجاد اتحاد 
اذهان را مطرح می کند. این موضوع 
به آن مفهوم است که حقیقت بشری 
می تواند به شناخت از مفهوم تمدنی 
در راســتای جهان بینی توحیدی و 
اسلامی دســت یابد و مهدویت به 
عنوان یک مفهوم در سیستم تمدنی 

شکل می نگارد. 

تمدن سازی نوین اسلامی و 
مهدویت 

ولایت بــه عنوان یــک حقیقت 
در تمدن اســامی با تکیه بر آیات 
و روایات صحیــح در جهان بینی 
اســامی به شــکل دهی به مفهوم 
است.  شده  تبدیل  تمدنی  حقیقت 

درواقع مفهوم ولایــت و اطاعت از 
ولی به عنوان یک اصل اساســی در تمدن نوین اسلامی 
به شــمار می رود که در دوران های مختلف اســامی 
دچار تغییر و باز تعریف های تاریخی شــده اســت این 
موضوع آنقدر در اندیشه تمدنی و سیاسی اسلامی مهم و 
تأثیرگذار است که میتوان آن را از شاخص های اسلامی 
تمدن مطرح کرد، بــه عبارت دیگر ولایت و اطاعت در 
تمدن اسلامی است که در تاریخ گذشته تمدن اسلامی 

به گونه های مختلفی تبلور یافته است. 
مهمترین ثمره اطاعت خدا و رســول و اولوالامر این 
اســت که این اطاعــت موجب رفع اختــاف و تنازع 

میشــود. اما این مفهوم از ولایــت تنها بخش کوچکی 
از ســیر تمدن نوین اسلامی به شمار می رود. در واقع 
ولایت بــه عنوان مرکزیت سیســتم تمدنی اســامی 
بر پایه هدف غایی بشــری به شــمار می رود. در واقع 
ولایت به عنوان خود فاعل انسانی به عنوان موجودات، 
دارای قــدرت اراده تصرفــی، دارای تفــاوت منزلت و 
رتبه فاعلیتی می باشــند،براین اساس توان تمدن سازی 
و جامعه ســازی را دارا اســت ،به تبع دارای تکلیف و 
حقوق و تعهد و مســوولیت می باشــد. به این ترتیب 
اولین حرکت و رشــد فاعل های انسانی 
در مقیاس فردی در برخورد باسایر اراده 
ها،با مکانیــزم تولی و ولایت به حرکت 
و تکامــل و تصرف در نظــام درون فرد 
ختم می شــود،اگر پذیرفتیم که حرکت 
و تکامل فاعل انســانی در شــکل دادن 
و نظام بخشــی،در خاء و انزوا صورت 
نمــی پذیــرد، بلکه در بســتردرگیری و 
اصطکاک بافاعل انســانی دیگر ممکن 
میگردد، یعنی ظرفیت قدرت در بســتر 
انســانی،از  اراده های  با ســایر  روابط 
پتانســیل بالائــی برای تولیــد قدرت و 
شبکه منسجم قدرت برخورداراست،که 
روابط دیالکتیکــی تولی و ولایت دردو 
انسانی،شــبکه  های  فاعــل  از  منزلت 
قدرتی را ایجاد و بازســازی و توســعه 
و کثرت می بخشــد. بــا ارتقاء ظرفیت 
وقرارگرفتن جهت  وهوشــمندی  اختیار 
خصوصیت  نظــام،از  دربیــرون  غائی 
تکامل پذیری مســتمر برخودار خواهد 
بــود که پیوســته ظرفیــت جدیدی از قــدرت را خلق 

میکند.)میرباقری، 1393 : 72-71(.

نقش احیای جهان بینی اسلامی در تحقق 
مهدویت

ایجــاد تمدن نویــن اســامی باعث شــکل گیری 
بازتعریــف جهان بینــی اســامی در چارچوب غایت 
ســعادت بشری خواهد شد. از این منظر جایگاه اندیشه 
ای تمدن نوین اســامی و چارچوبی که برای تشــکیل 
مبانی سیاست ورزی ایجاد می شود می تواند به احیای 
جهان بینی اســامی و تشــکیل چارچوب فهم نوینی 
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تبدیل شــود. در واقع چارچوب سياســت ورزي 
دين مدارانه که با احیای جهان بینی اســامی در تمدن 
نوین اسلامی تشــکیل می شود؛ تلفيقي از نگاه آرماني 
و واقعي به جهان انديشــگي كنونــي را در برمي گيرد. 
نگاه نخســت بر مطلوب ها و رجحان ها و نگاه دوم بر 
ضرورت ها و تنگناها اشــاره دارد. اين سياســت ورزي 
تــاش دارد تا با معرفت شناســي خــاص خود، جهان 
اخلاقي را به سياست روزمره پيوند زند. اخلاق فردي و 
اجتماعي با بهره گيري از حقايق جاودان ديني رفتارهاي 
سياســي ويژه اي را مجاز مي شمرد كه وصول به غايات 
انســاني را تسهيل مي بخشد. این دیدگاه منجر می شود 
که دين مــداري تنها به زندگي شــخصي افراد محدود 
نگردد. فزون تر، زندگي اجتماعي آنان را نيز تحت تاثير 
خــود قرار مي دهد. آرمان ها و اهــداف فردي در پيوند 
كامل با برداشــت ها و باورهاي ديني تصوير مي گردد. 
اين سياست ورزي به دو شكل متفاوت نمايان مي گردد: 
در وجه نخست، صرفا باورهاي اعتقادي خاص محرك 
مجاز بــراي رفتارهاي جمعي خواهد بــود. اما در وجه 
دوم، انتخــاب و گزينش افراد ملاك عمل به شــمار مي 
آيد؛ به گونه اي كه انســان باورمند انتخابي غيراخلاقي 
نخواهد داشت. وجه نخست » مومنان « و وجه دوم بر » 

دين « تايكد مي ورزد)براتعلیپور، 1396: 10( .
در واقــع تحقق تمــدن نوین اســامی در چارچوب 
جهــان بینی اســامی به معنــای شــکل دادن به یک 
چارچوب اندیشــه ای- تمدنی است که از آن می توان 
بــه عنوان فرهنگ تمدن نوین اســامی یاد کرد که خود 
بر سه بعد تاریخی گذشــته، حال و آینده تکیه گاه یافته 
است. به عبارت دیگر گذشته شامل باورها و اعتقادات، 
زمان حال شامل رفتار کنونی افراد و آینده که دربرگیرنده 
موضوع ارزش هاســت. با این تعریــف از فرهنگ باید 
ارتباط آن را با تحقق تمدن نوین اســامی برقرار کنیم. 
جهان بینی تمدن نوین اســامی  از گذشــته که در آن 
باورها و ارزش های مبتنی بر جهان بینی ها و استعاره ها 
در جامعه اسلامی نهادینه شده، آغاز می شود تا در زمان 
حال حرکت هایی را شکل دهد. سپس به سوی آینده که 
همان تحقق تمدن نوین اسلامی است، حرکت می کند. 
پس فرهنگ مولفه ای اســت که با توجه به این سه دوره 
زمانی با تمدن نوینی که در چشــم انداز نظام اســامی 
می بینیم در ارتباط است. اما آنچه در این نگاه باید به آن 

پرداخته شود مفهوم مهدویت است. 

مهدویت تنها مفهومی اســت که می 
توانــد در احیای جهان بینی اســامی در هر 

چارچــوب زمانی تمدن اســامی و تمــدن نوین 
اسلامی یعنی گذشته، حال و آینده جای بگیرد. در واقع 
دیدگاه مهدوی به عنوان یک دیدگاه اندیشه ای است که 
توانایی شکل دادن به مفهوم حقیقی جهان بینی اسلامی 
را دارد. در واقع مهدویت نمادی از آینده وعده داده شده 
در گذشته برای سعادت بشری است.این دیدگاه در هیچ 
جایگاه مذاهب اســامی جز در مذهب شیعه و با نگاه 
ولایت مدارانه ملموس نیســت. در تفکر شیعه، انگارۀ 
تمدن ســازی نوین اســامی با یک آرمان موعود به نام 
مهدویــت گره خورده و در حدود و ثغور آن تفســیر می 
شود. در این نگرش، واقع گرایی و آرمان گرایی در نسبت 
با تمدن سازی، توأمان دنبال شده و از هیچ کدام غفلت 
نمی شــود. به این معنــا که فرایند بسترســازی رویداد 
موعود، مبتنی بر نگرشــی واقع گرایانه و با تکیه بر مؤلفه 
 ملمــوس، منطقی و میدانی بــوده و ابتنای 

ً
هــای کاملا

چشــم انداز آرمانی آن، بر امداد موسع الهی و متکی بر 
برکاتِ موعود در آیات و روایات خواهد بود.

 تحقق عدالت، توحید، علم و حکمت، رشــد عقول، 
رفــاه و آبادانی، امنیت و آرامش، فراوانــی وبرکت و... از 
اوصاف تمدن موعــود در روایات ائمــۀ معصومین)ع(
است؛ اما توجه دقیق به این شاخصه ها حاکی از آن است 
 در یک مقدار مشــخص محدود نمی 

ً
که آن ها، صرفــا

شوند، بلکه قابل ارتقا هستند. ازاین رو، در تمدن آرمانی 
موعود، حرکت در جهت بهبود شاخصه های تمدنی، یک 
روند مستمر الی الابد است. این موضوع در کنار هویتی 
که جهان بینی اســامی به جامعه مســلمان می دهد در 
اصل مکمل یک دیگر به شمار می رود، به عبارت دیگر تا 
زمانی که جهان بینی اسلامی در جامعه احیا نشود، تمدن 
نوین اسلامی بر پایه آموزه ها و آرمان های مهدوی شکل 

نگیرد، مهدویت نیز نمی تواند شکل بگیرد. 

منابع

•براتعلی پور، مهدی، ســنت هاي پژوهش اخلاقي و سياســت ورزي دين مدارانه؛ ارايه يك الگو، 

مجموعه مقالات دومین همایش ملی تمدن نوین اسلامی،  انتشارات دانشگاه شاهد، 1396.

•عرب پور، ســعید، واکاوی جایگاه تفکر مهدویت و حکومت جهانی مهدوی در افق تمدن نوین 

اسلامی، مجموعه مقالات سومین همایش ملی تمدن نوین اسلامی،  انتشارات دانشگاه شاهد، 1397.

•عیوضی، محمد رحیم ، مساله شناسی آینده تحقق تمدن نوین اسلامی، مجموعه مقالات دومین 

همایش ملی تمدن نوین اسلامی،  انتشارات دانشگاه شاهد، 1396.

•میرباقری، سید مهدی، بینش تمدنی،قم،نشرتمدن نوین اسلامی، 1393.

24



زنگ خونه خراب بود،
نه که نخواد درســتش کنه، نه! قلبش می‌ریخت هر بــار زنگ میزدن! عصا به 
دســت تا آیفون می‌رفت و صدای "کیه؟" توی کوچه پخش می‌شــد بین صدای 
خنده پســر بچه‌هایی که می‌دونستن پیرزن پای رسیدن بهشون و دعوا کردنشون 
رو نداره! همون‌هایی که جــز زنگ خونه پیرزن زنگ دیگه‌ای رو برای فرار کردن 

نمی‌زدن.  
گفتم که، زنگ خونه خراب بود.

یه پارچه گلدار از بقچه درآورده بود، به پسر حاج مظفر 
گفته بود که بیاد و میخ کنه به پشت در.

بهش گفته بود قبل رفتن بیا داخل خونه چایی بخور و بعد برو.
پســر حاج مظفرم به رسم ادب مهمون آشپزخونه پیرزن شده بود، دستاش رو 
بو کرده بود و اســتکان کمرباریک به دست گفته بود "حاج خانم پارچه چه عطر 
خوبــی داره" و جواب گرفته بود که "عطر مشــهده، نوه‌ام از مشــهد آورده، پرده 

جلوی در باید عطر خوش بده برای ورود مهمان."
بعد هم پسر حاج مظفر رو با عصا و لنگان لنگان تا در آشپزخونه بدرقه کرده بود 

با دعای عاقبت به خیری و گفته بود "در رو پشت سرت نبند."
گفتم خدمتتون که زنگ خراب بود، نه که نخواد درستش کنه، نه، چشم انتظار 
بود، دلش نمی‌کشید هر بار زنگ بزنن ولی اونی که باید برسه نرسیده باشه پشت 

در خونه!
پرده گلدار با باد بین در و دیوار تاب می‌خورد، بوی عطر مشهد سرریز می‌شد 

توی کوچه.
در رو نمی بست، منتظر بود هر لحظه پرده کنار بره، 

گل‌های روی پرده بریزه کف حیاط. برسه، اونی که باید سال‌ها پیش می‌رسید.
امام علي)ع(:

»انتظروا الفرج ولاتيأســوا من روح الله، فان احب الاعمال الى الله عزوجل 
انتظار الفرج. والمنتظر للفرج كالمتشحط بدمه فى سبيل الله.«

انتظار فرج بكشــيد و از رحمت خدا نااميد نگرديد، زيرا محبوب‌ترين اعمال 
نــزد خداى عزوجل، انتظار فرج اســت. و همانا منتظران فرج مانند شــهيدانى 
هستند كه در راه خدا، در خون خود م‌ىغلتند.  » بحارالانوار، ج 52، ص 123«

داستانک

زنگ خانه

کارشناسی ارشد برنامه ریزی درسی

مونا نوروزی
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انگار کتک خورده بود.
کتک نخورده بود، ولی انگار خورده بود!!

کوفته بود، جسم و روحش! می‌گفت "چقدر سخته نشون دادن آدمی که هست، ولی دیده نمیشه!"
 راســت می‌گفت، وایســاده بود یه تنه جلوشــون، می‌گفت "هســت" ولی همه می‌خندیدن و می‌گفتن اگه هست،

 پس کجاست؟
نمی‌دونست کجاست،

ولی می‌دونست هست،
کتک خورده بود،

ولی کتک نخورده بود!
انگار که زخمی شده ولی زخمی رو تنش نبود.

وایسادن جلوی انکارشون زخمیش کرده بود.
امام حسين )ع(:

»امــا ان الصابر فى غيبته علــى الاذى والتكذيــب، بمنزلة المجاهد 
بالسيف بين يدى رسول الله صلى الله عليه و آله .«

به تحقيق كــه صبركنندگان در غيبتش بر اذيت‌هــا و تكذيب‌ها، مانند 
مجاهدان با شمشير در سپاه پيامبر )صلى الله عليه وآله وسلم( هستند.» 

اعلام الورى، ص 384«  

کارشناسی ارشد برنامه ریزی درسی

مونا نوروزی

کارشناسی ارشد روزنامه نگاری

مائده ماندگار

پیرمــرد روی صندلی کنار دفتر به انتظار نشســته تــا اجازه ورود بدهند، آثار خســتگی و بی‌خوابی از صورت و 
چشــمانش پیداســت، بالاخره پس از مدتی طولانی اذن ورود می‌دهند، هنوز پیرمرد سلام نکرده با اخم و غضب 
مدارک او را می‌گیرد و... چرا ناقص اســت، بــرو مدارکت را کامل کن و بیا. تا پیرمــرد می‌خواهد حرفی بزند باز 
رخصت نمی‌دهند، آقا بی‌زحمت برو، وقتم را نگیر، خیلی کار دارم و... و این تازه اول ماجرا اســت. راستی چقدر 
خوب می‌شــد اگر هر از چندگاهی به سفارش این حدیث شــریف عمل می‌کردیم که »حاسبوا انفسکم قبل ان لا 
تحاسبوا«، »به حساب خودتان رسیدگی کنید قبل از آنکه به حساب شما رسیدگی کنند« و کارنامه مردم‌داری خود 

را مرور می‌کنیم و به خودمان، بدون ارفاق نمره‌ای می‌دادیم.
امام علی علیه‌الســام می‌فرماید: »مانند اشخاص ســلطه‌گر و سخت‌گیر‌ رفتار نکن،‌حیوانی را رم مده و هراسان 

مکــن، و دامدار را نرنجان و... و تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل.«

هست!
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هدایت و رهبری مردم از گمراهی به راه ســعادت، همیشــه در تاریخ انسان‌ها بوده و با 
به وجود آمدن انســان‌ها، خداوند پیامبرانی را برای هدایت آنها گسیل داشت. اولین آنها 
حضرت آدم و آخرین آنها پیامبر اســام حضرت محمّد )ص( بود. آنها تمام توان، تلاش 
و کوشش خود را برای هدایت و رهبری مردم صرف کردند، ولی هیچ یک در زمان حیات 
 قلمرو و رهبری آنها در 

ً
خود به نتیجه نهایی و مطلوب و حکومت دلخواه نرسیدند، و نوعا

ق به تشــکیل حکومت جهانی نشدند. امید همه این بود که این 
ّ
نقطه محدودی بود و موف

راه ادامــه یابد و در همه مردم جهان این زمینه به وجود آید و حکومت جهانی قائم )عجل 
اللــه تعالی فرجه( برقرار گردد تا همه پیامبران و مســتضعفان به آرزو و امید خود که یک 

حکومتِ درخشان پر از صفا وصمیمیت است نایل گردند. 
این امید همچنان ادامه دارد و پیامبر اسلام و ائمّه اطهار همواره و مکرر فرمودند: »اگر 
از دنیــا یک روز هم بماند خداوند آن روز را طولانی می کند تا حکومت قائم )عجل الله 
تعالی فرجه( برقرار شود« و آن مهدی موعود )عجل الله تعالی فرجه( است که به این امر 
مهم جامه عمل می‌پوشاند. جمله "بقیه الله" که از القاب معروف آن حضرت است حاکی 
از این اســت که خداوند او را ذخیره کرده تا همــه مظلومان، پیامبران، طرفداران توحید و 

حق را در کل جهان به آرزویشان برساند.
 این کتاب نوشــته محمد اشــتهاردی و انتشــارات کتاب جمکران آن را منتشــر کرده 
است. به روایت تاریخ زندگی امام دوازدهم شیعیان، مهدی موعود، دوران غیبت ایشان، 
دیدارکنندگان ایشــان و حکومت در عصر امام می‌پــردازد و ویژگی‌های یاران حضرت و 

زمینه‌های ظهور آن امام عزیز را تشریح می‌کند.

معرفی کتاب

آخرین امید
معرفی کتاب حضرت مهدی)عج(؛ فروغ تابان ولایت

محمدپارسا اشرفی
کارشناسی مشاوره

معرفی کتاب تشرفات ؛ امید آخر

گاهی خواندن یک داستان کوتاه، اثری بر روح انسان می گذارد که تا آخر عمر او را یاری می دهد. این کتاب داستان های روح نواز دارد. 
پیوند با امبد آخر در اوج نا امیدی لحظات زندگی را رنگ امید می بخشد... امید آخر نوشته ی حسن محمودی در قالب 80 صفحه شامل 
هفت داستان کوتاه از کرامات امام عصر»عجل الله« جمع آوری شده.نکته قابل توجه اینکه در داستان های ذکر شده در کتاب امید آخر، 

کسانی که مورد عنایت حضرت حجت قرار گرفته اند تنها شیعیان نبوده اند؛ بلکه همه را شامل می شده.
در کتاب امید آخر هفت تشرف، تا حدودی بازنویسی شده است که عبارتند از:

1.شیخ حسن:که در توبه ای جدی موفق به دیدار می شود.
2.هانیه: شیعه شدن یک سنی به واسطه فریاد رسی امام زمان علیه السلام به نقل از آیت الله تبریزی.

3.آیت الله سید ابوالحسن اصفهانی: امام عصر علیه السلام را بحر العلوم یمنی)زیدی مذهب( نشان می دهد.
4.یاقوت: جوانی سنی مذهب که با گم شدن در بیابان و فریادرسی حضرت، شیعه شده است.

5.حسن: جوانی که از لهو لعب دست کشیده و بر اثر اشتیاق زیاد با حضرت دیدار داشته است.
6.سعید:نوجوانی سنی که بر اثر تضرع مادرش به حضرت در مسجد جمکران شفا یافته و شیعه شده است.

7.ماجرای فردی به نام سید باقر که به دنبال انجام بهترین کار برای دیدار با حضرت بوده است

نازنین زهرا زاهدی
کارشناسی تاریخ
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معرفی ماهنامه »موعود«

در دنیای امروز و روزهای پر از مشــغله، شاید برای شما هم پیش آمده باشد که در خلوتخانة ذهنتان به مسائل 
گاهی خود در شــناخت امام عصر و  و مباحثــی حول محــور دین و موضوع مهدویت بیندیشــید و اطلاعات و آ
چگونگی برخورد با مســائل روز جامعه از این منظر را ناقص و ناکافی بدانید. علاوه بر کتب متعددی که شــیعیان 
در طول تاریخ غیبت امام عصر در شــناخت امام)عج( نوشته‌اند، در دنیای معاصر نیز همواره آثاری با محوریت 
امام زمان و گفتمان ظهور و آمادگی در این زمینه منتشــر می‌شــوند. علاوه بر کتب، نشــریه‌ها هم در این عرصه 
بسیار پرتلاش ظاهر شــده‌اند. یکی از ماهنامه‌های ویژه مهدویت ماهنامة »موعود« است. موعود به عنوان اولین 
و بزرگترین نشــریه فرهنگ مهدوی و تنها نشــریه متعلق به حضرت ولیعصر علیه الســام که نزدیک به ســه دهه 
اســت منتشر می‌شود؛ در این ماهنامه افق‌های جدیدی با موضوع مهدویت و ارتباط آن با مسائل روز دنیا به روی 
علاقه‌مندان به این حیطه گشوده می‌شــود. این نشریه مهدویت را در حوزه‌های مختلف به صورت راهبردی مورد 
مطالعــه و کاووش قرار می‌دهد. همچنین خوانندگان این ماهنامــه می‌توانند از این راه ارتباطی جدیدترین آثار در 
زمینه مهدویت را بشناســند و حتی آثاری که ضد مهدویت و ظهور تولید یا منتشر شده‌اند را با بررسی موشکافانه 
در ماهنامه موعود مورد کاووش قرار دهند. در ســال‌های اخیر کتاب‌های بســیار مفید و راهگشایی نیز با موضوع 
مهدویت منتشر شده که حاصل تلاش این نشریه بوده است. ماهنامة موعود با مدیر مسئولی و سردبیری اسماعیل 
شفیعی سروســتانی از سال 1374 هر ماه منتشر می‌شود. شفیعی سروســتانی نویسنده، روزنامه‌نگار، سخنران و 

مهدویت‌پژوه ایرانی اســت که آثار متعددی در این حوزه از او منتشر شده است. 
شــاید در نظر خوانندگان محترم معرفی یک نشریه از جانب نشــریه‌ای دیگر عجیب باشد؛ اما با توجه به اینکه 
نشــریه صور یک نشریه تخصصی در شــناخت مهدویت نیست و این شماره را به چنین موضوعی اختصاص داده 

اســت، لازم می‌بیند مخاطبان خود را با سرچشمه‌های اصلی فعالیت‌هایی از این دست آشنا سازد.

فاطمه حق پرست
دکتری ادبیات
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ابوالفضل نقره کوبمنجی در هالیوود فیلم شناسی
کارشناسی زبان و ادبیات فرانسه

آخرالزمان تکنولوژیک

آخرالزمان تخیلی

آخرالزمان طبیعی

آخرالزمان اسطوره ای

آخرالزمان مستند

آخرالزمان دینی

در این دسته فیلم‌ها، تکنولوژی ساخته 
دست بشــر، علیه او قیام می‌کند. مانند: 
ترمیناتور1،2 و3 که در آن ربات‌ها بدون 
نیاز به انسان، خودشــان را ترمیم و علیه 

انسان‌ها قیام می‌کنند.
در این فیلم، منجی، کودکی با شکل و 
شمایل غربی با توانایی‌های خاص است 

که می‌تواند ربات ها را شکست دهد. 

در این فیلم‌ها، عامل نابودی ، هیولاهای خیالی 
مانند گودزیلا، دایناسور، هشت‌پا و... هستند.
دهه 80 میلادی در هالیوود، دهه هیولاها لقب 
گرفت و فیلم‌هایی مثل چهارگانه‌ی بیگانه، سه 
گانه پارک ژوراســیک و دوگانه‌ی شکارچی در 
این دهه ساخته شده است.در دهه 90میلادی 
هســولاها آرام آرام به انســان تبدیل شدند که 
منظور از آن‌هاتروریست‌های مسلمان بود. مانند 
مجموعه دلتافورس، تصمیم عملی، دروغ های 
واقعی،حکومت نظامــی ادوارد زوییک و...در 
فیلم‌های جدید هالیوود گذاره های شیعی نیز 
 وَلیُ الله« در 

ً
نَّ عَلیا

َ
 ا

ُ
شــهَد

َ
وجود دارد؛ مانند»ا

نماز و یا نام علی برای سردسته تروریست‌ها.

در این دسته از فیلم‌ها، پایان دنیا به سبب 
اتفاقات طبیعی مانند ســیل، زلزله، گسل، 
آتشفشــان، حملــه مورچه ها و... شــکل 
می‌گیــرد. فیلم»2012 «فیلمــی از این نوع 
اســت که منجی در آن پسربچه کوچکی به 
نام نوح است. فیلم های آرماگدون )1977(
)1995( آب  )1983(دنیــای  هارماجدون 
شمارش معکوس به ســمت آرماگدون و... 

نمونه هایی دیگر از این دسته هستند. 

در این دســته فیلم‌هــا، موجوداتی از 
اعماق تاریخ و از دل اسطوره‌های کهن، 
به انســان‌ها حمله می‌کننــد که منجی، 
فیلم‌هایی  آن‌ها را شکســت می‌دهــد. 
،اربــاب   3 و   2،  1 مومیایــی  ماننــد 

حلقه‌ها، نارنیا و... از آن جمله‌اند. 

عمده فیلم‌های آخرالزمانیِ دینی هالیوود، مبنایی 
یهودی  ـمسیحی دارند؛ یعنی ریشه در کتب مقدس 
عهدعتیق )تورات( و عهدجدیــد دارند و از میان 
کتاب‌های عهدجدید، مکاشفات یوحنا در توجه 
بیشتری قرار گرفته است. در فیلم ارباب حلقه ها که 
در این دسته قرار می‌گیرد،عموم دیالوگ‌ها عینا  آیه‌های 
کتاب مقدس است و نام ها و مکان‌ها، تماما منشا ء 
د ینی و ریشه در کتاب مقدس دارد. سری فیلم های 
جنگیر نیز منشاء  دینی دارد تا آنجا که شروع فیلم، 
با اذان است. در ا ین فیلم، شیطان از منطقه نینوا 
در عراق آزاد می‌شود و به آمر یکا حمله می‌کند. 
از فیلم‌های این دسته می‌توان طالع نحس، پایان 

مگا 2 و روز رستاخیز را نام برد. 
ُ
روزگار، ا

از سال‌های  فیلم‌ها  نوع  این  ســاخت 
2005 تا 2007 شــدت گرفت. در این 
کارشناســانی  مســتند،  برنامه‌های  نوع 
بــه جریــان آخرالزمان وجهــه‌ی علمی 
ازجمله مستندی درمورد سال  می‌دهند. 
2012 که کارشناســان مذهبی، نجوم و 
تاریخ، داستان ســاختگی پایان دنیا را از 

جنبه ی به ظاهر علمی بررسی کردند.

سینما در میان مردم جهان، به عنوان هنر هفتم شناخته شده است؛ اما واقعیت آن است که برخی از رفتارهای سینما سِحرگونه است و آدم را سحر می‌کند؛ 
در صورتی که سحرکردن ویژگی هنر نیست. امروزه هرجا سینما وجود دارد، ما شاهد یک بیماری جدید در بین مردم هستیم که قبلا وجود نداشته است. 
بسیاری از مردم با کاراکترهای موجود در فیلم‌ها همزادپنداری می‌کنند؛ مثلا وقتی کاراکتری در فیلم می‌میرد، بیننده و مخاطب گریه می‌کند. این مسأله یعنی 
گریه کردن برای مردن شخصیتی که وجود ندارد، بسیار عجیب است. اینکه برخی از ما برای سر یال‌ها دلتنگ می‌شویم نیز به ا ین معنی است که ما نسبت به 
 متعلق به غربی‌هاست، ما هرگز 

ً
دنیای مجازی دلبستگی پیدا کرده‌ایم. امروزه دو نظریه در مورد سینما وجود دارد:  1 (برخی معتقدند از آنجایی که سینما ذاتا

نمی‌توانیم در راستای اهداف خود از آن استفاده کنیم و مدیوم معرفی دین نیست.2(برخی هم معتقدند که سینما یک ابزار است که می‌توان به هر نحوی از 
آن استفاده کرد.نکته: اگرچه هر دوی این نظریه ها جای بحث دارند، اما اشاره قرآن به اینکه حضرت سلیمان تمثال می‌ساخته به این معناست که می‌توان از 

هنرهای تصو یری استفاده کرد.))گاهی یک فیلم می تواند بیشتر از هر کار خبری،پژوهشی یا یک فستیوال و امثال آن اثرگذار باشد.((
معرفی هالیوود 

هالیوود، بنگاه سینمایی تولید فیلم و تولید تفکر صهیونیسم جهانی است. مارلین براندو در مصاحبه‌ای گفته است: هالیوود متعلق به یهودی هاست و توسط 
وَاضِعِهِ«)نساء/ 46 ( کلمه هالیوود به معنای چوب درخت راش است؛ اما  لِمَ عَن مَّ

َ
ک

ْ
ونَ ال

ُ
ف آن‌ها اداره می شود. قرآن، یهود را استاد تحریف کلمات می‌داند. »یُحَرِّ

با کم کردن الف و لام ، معنای این کلمه به  چوب مقدس تغییر می‌کند. چوب مقدسی که همان عصای حضرت موسی است. امروزه سینما از سرگرمی صرف، 
به ابزاری برا ی القا ی تفکر، تبدیل شده است. به گونه‌ای که حادثه تخریب برج‌های دوقلو، پیش از وقوع آن در تاریخ 11 سپتامبر، در 11 فیلم آخرالزمانی به تصویر 

کشیده‌ شده بود. بعد از 11 سپتامبر نیز هالیوود، با قدرت وارد حوزه آخرالزمان شده و علیه امام زمان عجل اهلل تعالی فرجه الشریففیلم می‌سازد.
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خانه امام زمان )عج(
صاحب معجزه ی حضرت موسی بازآ

زنده کن با نفست جان مسیحا بازآ
یوسف و حضرت یعقوب و تمامی رسل

همه صف بسته به امید تو آقا بازآ
سامرا , شهر مدینه , کاظمین و مشهد

شده دلتنگ بیا دلبر دل ها بازآ
کربلا , کوفه , نجف , مسجد سهله , مکه

همگی منتظرت ای گل طاها بازآ 

شیعیان،  امام  آخرین  زمانعجّل‌الله‌فرجه‌الشــریف،  امام 
ناجی موعــود پیروان اهل بیت اســت کــه در احادیث و 
روایات فراوانی به روز ظهور آن امام وعده داده شــده است 
تا بر ظلم و ستم جهانیان غلبه کرده و جهان را سراسر صلح 
و خیر کند و آســمان ها و زمین را به قدوم مبارک خود منور 
کند. مکان‌های بســیاری به قدوم مبــارک ولی عصر مزین 
شده است که نام مبارک صاحب الزمان را به دوش میکشند 
و نماد ظهور در جهان اســام هســتند. یکی از این مکان 
ها، مســجد ســهله در نزدیکی مســجد کوفه میباشد. این 
مســجد يکي از مســاجد بااهمیت و بافضيلت شهر کوفه 
اســت. بر اســاس روايات، حضرت مهدی)عج( پس از 
ظهور در آنجا ســکونت خواهد گزیــد و بنا بر این روایت، 
این مســجد منتسب به حجت بن الحسن، امام زمان عجل 
الله تعالی فرجه قرار گرفت. در روایات شــیعه اين مسجد 
منزلگاه و عبادتــگاه پيامبرانی همچــون حضرت ابراهيم، 
حضــرت ادريس، حضــرت خضر، حضــرت هود)ع( و 
حضرت صالح)ع(، امــام زین‌العابدیــن)ع(، امام جعفر 
صادق)ع( و مقام حضرت مهدی)عج(، بوده اســت که به 
ایــن دلیل محراب هایی در نقاط مختلف صحن به نام آنان 
نامگذاری شــده اســت و از این حیث دارای فضیلت‌های 
بسیار اســت. از جمله این فضائل، گشــایش مشکلات با 

نماز خواندن اســت. از امام صادق)عليه السلام( نقل شده 
اســت كه: »هيچ گرفتاري نيســت مگر آن كــه دو ركعت 
نماز در اين مســجد گزارد و خداوند گرفتاري او را برطرف 

خواهد كرد«.

تاریخچه کلی:
این مســجد اســامی در قرن اول هجری قمری توسط 
قبایل عرب در شــرق نجف)در کشــور عراق( قرار دارد و 
در نزدیکی مســجد کوفه ساخته شده است. بنا بر روایات، 
مسجد سهله را قبیله بنی‌ظفر، طایفه‌ای از انصار، ساخته‌اند 
ر نیــز میگویند. 

َ
ف

َ
و بر این اســاس به آن مســجد بَنِــی ظ

همچنین به دلیل آنکه سازنده آن شخصی به نام سهیل بود، 
به آن مسجد سهیل نیز میگویند. ابن الفقیه از حضرت امام 
علــی)ع( روایت می‌کند که فرمودنــد: در کوفه چهار بقعه 
مقدس هست که چهار مسجد در آن ساخته شده است. به 
حضرت عرض شــد: آن مساجد کدامند؟ حضرت فرمود: 

یکی از آنها مسجد ظفر یا همان مسجد سهله است.

      معرفی اماکن

صاحب معجزه حضرت موسی
صبا قلی نیاسرخی

خانه امام زمان )عج(
صاحب معجزه ی حضرت موسی بازآ

زنده کن با نفست جان مسیحا بازآ
یوسف و حضرت یعقوب و تمامی رسل

همه صف بسته به امید تو آقا بازآ
سامرا , شهر مدینه , کاظمین و مشهد

شده دلتنگ بیا دلبر دل ها بازآ
کربلا , کوفه , نجف , مسجد سهله , مکه

همگی منتظرت ای گل طاها بازآ 

امــام زمانعجّل‌الله‌فرجه‌الشــریف، آخرین امام شــیعیان، ناجی 
موعود پیروان اهل بیت اســت کــه در احادیث و روایات 
فراوانی به روز ظهور آن امام وعده داده شــده اســت تا بر 
ظلم و ســتم جهانیان غلبه کرده و جهان را سراســر صلح و 
خیر کند و آســمان ها و زمین را به قــدوم مبارک خود منور 
کند. مکان‌های بســیاری به قدوم مبــارک ولی عصر مزین 
شده است که نام مبارک صاحب الزمان را به دوش میکشند 
و نماد ظهور در جهان اسلام هستند. یکی از این مکان ها، 
مسجد ســهله در نزدیکی مسجد کوفه میباشد. این مسجد 
يکي از مســاجد بااهمیت و بافضيلت شــهر کوفه اســت. 
بر اســاس روايات، حضــرت مهدیعجّل‌الله‌فرجه‌الشــریف پس از 
ظهور در آنجا ســکونت خواهد گزیــد و بنا بر این روایت، 
این مســجد منتسب به حجت بن الحسن، امام زمان عجل 
الله تعالی فرجه قرار گرفت. در روایات شــیعه اين مسجد 
منزلگاه و عبادتــگاه پيامبرانی همچــون حضرت ابراهيم، 
حضرت ادريس، حضــرت خضر، حضرت هودعليه‌الســام و 
حضرت صالحعليه‌الســام، امام زین‌العابدینعليه‌السلام، امام جعفر 
صادقعليه‌الســام و مقام حضــرت مهدیعجّل‌الله‌فرجه‌الشــریف، بوده 
است که به این دلیل محراب هایی در نقاط مختلف صحن 
به نام آنان نامگذاری شــده اســت و از ایــن حیث دارای 
فضیلت‌های بســیار اســت. از جمله این فضائل، گشایش 

مشکلات با نماز خواندن اســت. از امام صادقعليه‌السلامنقل 
شــده است كه: »هيچ گرفتاري نيست مگر آن كه دو ركعت 
نماز در اين مســجد گزارد و خداوند گرفتاري او را برطرف 

خواهد كرد«.

تاریخچه کلی:
این مســجد اســامی در قرن اول هجری قمری توسط 
قبایل عرب در شــرق نجف)در کشــور عراق( قرار دارد و 
در نزدیکی مســجد کوفه ساخته شده است. بنا بر روایات، 
مسجد سهله را قبیله بنی‌ظفر، طایفه‌ای از انصار، ساخته‌اند 
ر نیــز میگویند. 

َ
ف

َ
و بر این اســاس به آن مســجد بَنِــی ظ

همچنین به دلیل آنکه سازنده آن شخصی به نام سهیل بود، 
به آن مسجد سهیل نیز میگویند. ابن الفقیه از حضرت امام 
علیعليه‌الســام روایت می‌کند که فرمودند: در کوفه چهار بقعه 
مقدس هست که چهار مسجد در آن ساخته شده است. به 
حضرت عرض شــد: آن مساجد کدامند؟ حضرت فرمود: 

یکی از آنها مسجد ظفر یا همان مسجد سهله است.

      معرفی اماکن

صاحب معجزه حضرت موسی‌علیه‌السلام
صبا قلی نیاسرخی

کارشناسی ارشد سیاست گذاری عمومی
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مقام‌های مسجد سهله
در بخش های مختلف مســجد، محراب هایی از نام ائمه 
اطهار به چشــم میخورد که بر اساس روایات، محل اسکان و 
عبادت آنان بوده اســت. از امام باقرعليه‌الســامنقل شده است که 
خداوند هیچ پیامبری را مبعوث نکرد، مگر آنکه در آن مسجد 
نماز گزارده است، در آنجا عدل الهی آشکار می‌شود و منازل و 

جایگاه‌های پیامبران، اوصیاء و صالحین است.

مقام های مسجد سهله عبارت‌اند از:
1_ مقام حضرت ابراهیمعليه‌السلام: مقام منتسب به ابراهیم 
نبی در شــمال غربی مسجد واقع شــده است و بر اساس 

محل  شــیعیان،  روایــات 
ســکونت حضرت ابراهیم 
به  اینجا  از  که  بوده  عليه‌الســام 

جنگ با عَمالقه می‌رفت.
حضــرت  2_مقــام 
منتســب  مقام  یــس:  ادر
در جنوب  نبــی،  به خضر 
غربــی مســجد، بیــن دو 
قرار  شرقی  و  بی  جنو ضلع 
دارد. به نقــل از حدیثی از 
مسجد  صادقعليه‌الســام،  امام 
سهیل خانه ابراهیمعليه‌السلام و 
ادریــس بوده و صور در آن 
اطراف  از  و  دمیده می‌شود 
آن هفتــاد هــزار نفر بدون 
حساب به بهشت می‌روند. 

این مقام به مقام عیســی و بیت الخضر نیز مشهور است. 
3_مقام حضرت خضرعليه‌الســام: مقام منتســب به خضر 
نبی، در جنوب شــرقی مسجد سهله، بین دو ضلع جنوب و 

غربی قرار دارد.
4_مقــام صالحین‌:ایــن مقام منتســب بــه حضرت 
هودعليه‌الســام و حضرت صالحعليه‌السلام، در شمال شرقی مسجد 
واقع شــده اســت. این مقام به مقام مرســلین و انبیاء نیز 

مشهور است.
ین‌العابدینعليه‌الســام: مقام منتسب به امام  5_ مقام امام ز
سجاد عليه‌الســام در میانه شرقی مسجد سهله واقع شده است.

6_ مقام امام جعفر صادقعليه‌الســام: مقام منتسب به امام 
صادقعليه‌السلامدر وســط مسجد سهله قرار دارد که امام مدتی 

در آنجا  سکونت داشت و عبادت میکرد.
7_ مقام حضرت مهدیعجّل‌الله‌فرجه‌الشــریف: مقام منتســب 
بــه قائم آل محمــدص بین مقام های امــام سجادعليه‌الســام و 
بی مســجد ســهله و  حضرت یونسعليه‌الســام و در میانه جنو
متصل به شبســتان واقع شده اســت که محل عبادت امام 

زمانعجّل‌الله‌فرجه‌الشریفاست.

اعمال توصیه شده در مسجد سهله
توصیه شده است هنگام ورود به مسجد سهله ذکر “بِسْمِ 
هِ وَ 

َّ
هِ وَ مِنَ الل

َّ
هِ وَ بِالل

َّ
الل

هُ 
َّ
ــاءَ الل

َ
هِ وَ مَا ش

َّ
ى الل

َ
إِل

هِ” را 
َّ
سْــمَاءِ لِل

َ ْ
يْرُ الْأ

َ
وَ خ

خوانده و ســپس سوره 
های فلق و ناس و آیت 
الکرسی را قرائت شود. 
ســپس خــدا را هفت 
“سبحان  تســبیح  مرتبه 
مرتبــه  ــه”، هفــت 

ّ
الل

ه”، 
ّ
حمــد “الحمــد لل

“لا  تهلیل  مرتبــه  هفت 
ــه ” و هفت 

ّ
 الل

ّ
الــه الا

ه 
ّ
نیز تکبیــر “الل مرتبــه 

آخر  در  گوییــد.  اکبر” 
 

ُ
حَمْد

ْ
ال  

َ
ك

َ
ل هُمَّ 

َّ
“الل ذکر 

 
َ

ك
َ
يْتَنِي وَ ل

َ
ى مَــا هَد

َ
عَل

تَنِي” 
ْ
ف ــرَّ

َ
ى مَا ش

َ
 عَل

ُ
حَمْد

ْ
 ال

َ
ك

َ
تَنِي وَ ل

ْ
ل

َّ
ض

َ
ى مَا ف

َ
 عَل

ُ
حَمْد

ْ
ال

را خوانده و وارد مسجد شوید.
از ســید ابن طاووس روایت شده اســت که حضور در 
مسجد سهله در شب چهارشنبه بین مغرب و عشا فضیلت 
بیشــتری دارد. از دیگر توصیه‌ها خوانــدن دو رکعت نماز 
تحیت مســجد قربــت الی الله پــس از نمازهای مغرب و 
نافله میباشــد به همراه قرائت ذکرهای متصل به آن میباشد. 
از اعمال مســتحب توصیه شــده دیگر در این مسجد نیز، 
خواندن دو رکعت نماز بعد از نماز شــب و قبل از خوابیدن 

میباشد.
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حســن ابن مُثلِه جمکرانی می گوید : شبی عده ای به خانه ی من 
آمدنــد و فرمودند که امام زمان قصد دیدار با تو را دارد، پس برخیز و 
همراه ما بیا ؛ همراه شان رفتم به زمین ) همان جایی که مسجد مقدش 
جمکران واقع شــده است.( و به دیدار حضرت نائل شدم ، ایشان به 
من فرمودند که خداوند این زمین را برگزیده و باید مسجدی بنا شود ؛ 
سپس امام به من فرمودند که به نزد سید ابوالحسن قمی) از معتمدین 
آن زمان( برو و با ایشان نزد صاحب زمین بروید. گفتم : آقاجان ، نشانه 
ای بدهید تا مردم حرف مرا باور کنند. گفتند : شــما به نزد سید برو ، 
من هم اینجا روی زمین نشانه هایی می گذارم و همچنین به پیش گله 
ای که صاحب آن جعفر کاشانی است بروید ، یک بزی آن جاست که 
هفت خال سیاه و سفید علامت های آن است ، بز را خریداری کنید 
، بیاورید در این زمین ذبح کنید و از گوشت آن به مریض های صعب 

الاعلاج بدهید تا به اذن خداوند شِفا پیدا کنند...
صبح روز بعد ، حسن ابن مثله به سوی زمین رفت و دید  دور تا دور 
همان حدودی که امام مشخص کرده بودند با زنجیر علامت گذاری 
شــده است.بعد از  آن به سوی منزل ابوالحسن قمی رفت و  تا رسید 
، خادمانش پرســیدند : شما از جمکرانید ؟ گفت : بله. ادامه دادند : 
سید از بامداد منتظر توســت . سپس به پیش سید رفت ، ابوالحسن 
به احترامش برخاســت و وی را احترام کرد و گفت : دیشب مردی به 
خواب من آمد و گفت صبح ، مثله جمکرانی به پیش تو می آید ، هر 

چه می گوید را باور کن و با او همراه باش 
اندکی بعد ، این دو نفر ، به ســمت مکان مشخص شده ) مسجد 
مقدس جمکران فعلی ( رفتند ، در راه جعفر کاشانی  گله دار را دیدند 
، تا به سمت گله اش رفتند ، آن بزی که امام نشانه هایش را داده بود به 

سوی حسن ابن مثله شروع به دویدن کرد ،
خواستند بز را خریداری کنند که گله دار گفت : این بز امروز به طور 
ناگهانی بین گله ی من پیدا شده و هر کاری کردم نتوانستم آن را از گله 

جدا کنم ، اما تا شما آمدید  به سمت شما آمد ، پس بز برای شما .
بز را گرفتند و در همان جا سر بریدند و ستون های مسجد را با توجه 

به  حدودی که با زنجیر مشخص شده بود ، بنا نهادند.
پس از آن ، ســید ابوالحســن قمی ، قفل و زنجیر ها را با خود به 
منزل بردند و تا سالیان سال هر کس که بیمار صعب العلاجی داشت 
با توســل به این قفل و زنجیرها که متبرک به دستان نازنین امام زمان 

)عج( بودند ، شِفای بیمارش را می گرفت ؛ اما پس 
از رحلت ســید بزرگوار ، زنجیرها به طور ناگهانی 

ناپدید شدند.
تشرف و حضور حضرت در آن مکان ) مسجد 
مقدس جمکران( در سه شنبه شــب  17 رمضان 
373 هجری قمری اتفاق افتد و از این رو مردم هر 
سه شنبه شب به امید دیدار و توسل به ساحت مقدس 
امام زمان )عج(  به مسجد مقدس جمکران می آیند.

این مسجد، به خاطر قرارداشتن درمحدوده محلهٔ 
جمکران شهر قم ، به مسجد جمکران شهرت یافته‌است.همچنین به 
سبب انتساب به حجت بن الحسن، مسجد صاحب‌الزمان هم نامیده 
می‌شود،در گذشته نیز با اتکا به سنگ مرمری که قدمگاه امام دوازدهم 

شیعیان دانسته می‌شد به »‌مسجد قدمگاه‌« مشهور بوده است.
پس از انقلاب اسلامی در ســال ۱۳۵۷شمسی در ایران، شورای 
مدیریت حوزه علمیه قم، هیئت امنای مسجد جمکران را معرفی کرد 
و اداره اوقــاف و امور خیریه، نظارت بــر امور آن را بر عهده گرفت و 
توسعه مســجد سرعت گرفت. پس از آن ۴۰ هکتار زمین در اختیار 
مســجد جمکران قرار گرفت که ۵/۵ هکتار آن به محوطه و صحن 
اصلی اختصاص یافت.همچنین در ســال ۱۳۸۲شمســی طرحی 
تصویب شد که برای مجموعه مسجد جمکران، حدود ۲۵۰ هکتار 
زمین در نظر گرفته شده بود و نزدیک به ۳۰ هزار مترمربع آن به مسجد 
مقام و شبســتان‌ها اختصاص داشــت و مابقی، مربوط به صحن و 
ساختمان‌های ادارای و خدماتی می‌شد. در این طرح، ساختمان‌های 
مســجد به جز مســجد مقام، بازســازی شد.مســجد جمکران با 
واحدهای مختلفی مانند واحد مراســم و تبلیغات، روابط عمومی، 
کتابخانه، انتشــارات، ثبت کرامات و نذور و هدایا، اداره می‌شود. در 
جاق‌نژاد تولیت مسجد را بر عهده دارد. 

ُ
حال حاضر ســید علی‌اکبر ا

پیش از او، محمدحسین رحیمیان و ابوالقاسم وافی عهده‌دار تولیت 
مسجد جمکران بوده‌اند.

صد قافله دل، به جمکران آوردیم
رو جانب صاحب الزمان آوردیم
دیدیم که در بساط ما آهى نیست
با دست تهى، اشک روان آوردیم 

      معرفی اماکن

گنبد فیروزه ای
فاطمه قلی زاده

کارشناسی ارشد برنامه ریزی درسی
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مســجد كوفه از اوائل خلقت بشــر بــوده، جاى قبول 
به آدم و اســتقرار كشــتى نوح آنجا اســت، بعضى از  ‏تو
حضــرات ائمــه معصومينعلیه‌الســام از مدينــه مســافرت 
نموده در آنجا نمــاز خوانده‌اند. روايــت اينكه عمر بن 
 
ً
خطاب بنا كرده ‏اســت يعنى اساس بنا از او است مسلما

الله  )آیت  اســت.  دروغ 
ق  د ‌صا ‌محمد ســید
ســره(  )قدس  روحانــی 

کوفه( مسجد  پیرامون 
 نخســتین کســی کــه 
را طرح‌ریزی  کوفه  مسجد 
زیادی  وســعت  با  و  کرد 
گذاشــت،  بنیــان  را  آن 
حضــرت آدم علیه‌الســام بود 
نوح  حضــرت  بعدهــا  و 
طوفان  از  پس  علیه‌السلام 

بنا کرد. تجدید  را  آن 
شهر  در  کوفه  مســجد   
کوفــه، واقــع در کشــور 
از چهــار  عــراق، یکــی 

مکان تخییر اســت و مانند وطن خــود، می‌توان نماز را 
کامل در مســجد کوفــه به‌جا آورد. اماکــن تخییر دیگر 
حــرم  و  مســجد‌النبی  مســجد‌الحرام،  از:  عبارت‌انــد 

امام‌حسینعلیه‌السلام.
 در مــورد فضیلت شــهر کوفه آیاتــی در قرآن وجود 
ا 

َ
ورِ سِــينِينَ وَهَـٰــذ

ُ
يْتُونِ وَط ينِ وَالزَّ دارد، مانند آیه: »وَالتِّ

تین/۱-۳( )سوره  مِينِ« 
َ ْ
الْأ دِ 

َ
بَل

ْ
ال

که به قول رســول خدا صلی الله علیه و آله، منظور از 
»تین« مدینه اســت و »زیتون« بیــت المقدس و »طور 

مِينِ«، مکه اســت. 
َ ْ
دِ الْأ

َ
بَل

ْ
ا ال

َ
ســینین« کوفــه و »وَهَـٰــذ

)بحارالانــوار، ج۱۰۰، ص۳۹۴؛ کتاب المزار به نقل از 
ص۱۵۳( خصال، 

 پس از نبرد جمل در بصره، امیر‌المؤمنين علی عليه‌الســام 
بعد از گذشــت چندی، عازم کوفه شــد. ايشان دیگر به 
مدینه بازنگشــت و شهر 
را  کوفه  مســجد  و  کوفه 
مرکــز خلافت خود قرار 

داد.
متعدد،  روایات  طبق   
جهانی  حکومــت  مرکز 
الله  مهدیعجــل  حضــرت 
تعالــی فرجه الشــریف شهر کوفه 

است.
از  عمر  بــن  مفضــل 
درباره  امام‌صادقعلیه‌السلام 
حضرت  حکومت  محل 
مهــدی عجــل اللــه تعالــی فرجه 
الشــریف ســؤال کــرد. آن 

محل  فرمــود:  حضرت 
حکومت ایشــان شــهر کوفه اســت و محل حکومت آن 
حضرت مســجد جامع کوفه و محل بیت‌المال و تقسیم 
غنایم مســجد ســهله می‌باشــد. )بحارالانــوار، ج۵۳، 

ص۱۱ به نقل از مفضل بن عمر از امام‌صادق علیه الســام
 مطابق بــا روایتی از امام‌صادقعلیه‌الســام مرکز حکومت 
امام‌مهدیعلیه‌الســام در کوفه و مرکز قضاوت و دادرسی او 

ص۱۱( ج۵۳،  )بحارالانوار،  می‌باشد.  کوفه  مسجد 

بگاه‌های: دانشــنامه اسلامی-ایما‌نور * اقتباس از و

معراج امیرالمومنینعلیه السلام

معرفی اماکن

زهرا محمدی 
کارشناسی مترجمی زبان عربی
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فرهنگ، مجموعه اي از نگرش‌ها، ارزش 
ها، هنجارها، رســوم، ســنت ها، شعایر و 
اعمال خاص پذیرفته شده در یک جامعه را 
در بر می گیرد. از این رو، فرهنگ مهدویت 
نیــز به مجموعه اي از نگرش ها و ارزش ها 
و هنجارهاي مربوط به ظهور منجی موعود 
از سلاله پاك پیامبر اسلام )ص( اطلاق می 
شــود. بنابراین، فرهنگ مهدویت ریشه در 
تاریخ بشــردارد. تمامی ادیان الهی از همان 
آغاز، منادي ظهــور منجی موعود بوده اند. 
از آن جا کــه نگرش ادیان به تاریخ، تحولی 
خطی و سرانجامی نیک براي انسان و جهان 
و تحقق وعــده الهی بوده اســت، پیامبران 
آسمانی همواره از فرارسیدن عصري طلایی 
خبــر داده اند که تحقق بخــش وعده الهی 
باشد. در اسلام نیز آموزه مهدویت و به تبع 
آن، فرهنگ شکل گرفته بر اساس آن قدمتی 
هم پاي ظهور اســام دارد. مؤمنان همواره 
به فرارسیدن چنین عصري بشارت داده می 
شدند. پس محور اساسی فرهنگ مهدوي را 
می توان تحقق فــرج و ظهور منجی موعود 
دانســت. هر گونه نگرش، هنجار، سنت ها 
و شــعایر خاصی که در یــک جامعه حول 
چنین اعتقادي شــکل گیرد، مــی تواند در 
مقوله فرهنگ مهدویت قرار گیرد. البته باید 
توجه داشت که فرهنگ مهدویت را می توان 
به فرهنگ اصیل و منحرف تقسیم کرد. اگر 
معیار شخص منجی است، حقیقت فرهنگ 
مهدوي نیز با منجی واقعی محقق می شود، 
اما چنان که در تاریخ هم مکرر اتفاق افتاده، 
مدعیان دروغینی ظهور کرده اند و خواسته 
اند از چنین فرصتی سوء استفاده نمایند. اما 
بر خلاف چنیــن ادعاهایی، فرهنگ اصیل 
مهدویت به تقدیــر الهی و همت عالمان و 
بیدارگران وارسته، در طول تاریخ حفظ و از 
نسلی به نســل دیگر منتقل شده است. در 
تفکر شیعی نیز این فرهنگ، جایگاه ارزش 
مند و بنیادینی یافتــه و هویت بخش تفکر 

شیعی گشته است.
نمود فرهنگ مهدوي در یک جامعه را می 
توان امید فرج در آن جامعه دانســت. جامعه 
اي که چنین فرهنگی را برگزیده، هرگز دچار 
ناامیدي نمی شــود. در بحرانی ترین شرایط 
هم امیدي وجود دارد که مشکلات و بحران 
ها پشت سر گذاشته شود و عصر طلایی فرا 
رســد. امید فرج در ادیــان و مذاهب اصلی 
بنیادین، اما مقوله اي تشکیکی و داراي شدت 
و ضعف اســت؛ بدین معنا کــه چگونگی 
نگرش به تحقــق فرج در ادیــان و حتی در 
مذاهب درون یک دین، به خلاف اشــتراك 
در ایمان به اصل آن، متفاوت اســت. از این 
جهت، فرهنگ مهدوي تشیع، در دیگر ادیان 

و مذاهب یافت نمی شود.
گاه امید به تحقق فرج گرچه اصالت دارد، 
در افقی دور و مبهم قرار می گیرد. فرد دچار 
بحران و مشکل نمی داند که آیا چنین فرجی 
زمان حیــات او را هم در برخواهد گرفت، یا 
امیدي اســت که در آینده پس از وي محقق 
خواهد شــد. اما در فرهنگ شیعی دو عنصر 
وجود دارد که انسان گرفتار را همواره امیدوار 
به فرج در زمان حیاتش نگه می دارد. عنصر 
نخســت را می توان آموزه اعتقادي حضور 
و وجود منجی در افق زمانی مشــترك با فرد 
گرفتار دانســت. ضرورت حضور امام علیه 
الســام در هر عصري، یکــی از آموزه هاي 
اساسی شیعی است. امام رکن اساسی هستی 
این جهانی اســت و در مشــیت الهی بدون 
وي جهان فلســفه وجودي خود را از دست 
می دهد. امام خلیفه و حجت خدا در زمین 
اســت و هرگز زمین خالــی از حجت نمی 
ماند. در تفکر شیعی چنین حجتی هر چند 
غایب از نظر، همواره حاضر و موجود است. 
به عبارتی، با حضــور خود ناظر بر حال فرد 
گرفتار است، گرچه فرد گرفتار و مشتاق چنین 
حضوري را مشاهده نکند، اما بدان اعتقادي 
عمیق دارد. مؤمن شــیعی، نمی تواند بدون 

احساس حضور امام زندگی کند، هرچند 
توفیق دیدار او را نداشته باشد. پس اعتقاد 
به حضور منجــی در افق زمانی فرد درون 
خویش امید را می پروراند که در صورت 
صلاح » یا اباصالح أغثنی « گرفتار، امید 
فــرج را مضاعــف می ســازد. او با نداي 
دید مولاي خود، حاجتش روا شــود. این 

ویژگی، تنها به شیعیان اختصاص دارد.
عنصر دوم آموزه رجعت است. این امر 
مؤمن منتظر را امیدوار می ســازد که حتی 
اگر عمر او به ســر آید و ظهور یار را نبیند، 
با رجعت هنگام ظهور، فرج را ببیند. این 
آموزه نیز به شیعیان اختصاص دارد و امید 
آنــان را به فرج افزایش مــی دهد. فرهنگ 
مهــدوي در یک جامعــه در عرصه هاي 
مختلفی نمود می یابد. غیر از مسئله امید 
فرج، نمودهاي فرهنگ مهدوي را می توان 
در رفتــار فردي و اجتماعی هم مشــاهده 
کــرد. منتظر واقعی، کســی اســت که به 
جامعه فاســد زمانه خویش دل نمی بندد 
و اگر انحراف و کژي مــی بیند، اعتراض 
می کند و با تأسی به سیره مولا و محبوبش 
در صدد اصــاح برمی آیــد. او به دنبال 
گســترش عدل و داد است، به حق و صبر 
توصیه می کند، در محفل هاي دوستانه و 
جمعــی نام منجی را بزرگ می دارد و همه 
را بــه آن فرا می خوانــد. در رفتار فردي و 
اجتماعی سعی می کند با توجه به اعتقاد 
به حضور و نظارت امام خویش، هماره بر 

سیره حق پاي فشارد و خطا نکند.
آخریــن ذخیره ادیان، بــه اذن خداوند 
زمانی ظهــور خواهند کرد کــه همه او را 
بخواهند؛ مصلح آخرالزمان متعلق به همه 
انسانهایی است که سراســر نیاز و تقاضا 
باشــند؛ او اقیانوســی عمیق و زلال است 
که همه را در خود شســت وشــو خواهد 
داد و همه از آب گوارای وجودش سیراب 

خواهند شد. به امید چنین روزی.

سعید سعیدی سرقلعه

کارشناسی ارشد علوم سیاسی و روابط بین الملل
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دلم قرار نمى گيرد از فغان بى تو **سپند وار زكف داده ام عنان بى تو ‏
می دانم دلت گرفته، خسته هم شده‌ای، آن قدر آدم‌های رنگ به رنگ ديده‌ای كه دلت لک زده برای حتی یک نفر آدم 
صادق یک رنگ و یک دل.  گاهی دوست داری تنها باشی .  گاهی هر قدر كه خودت را به اين در و آن در می زنی  باز هم 
فكر می کنی يك گوشه از دلت خالی است  هر قدر كه خوش میگذرانی باز دلت می گيرد و میخزی یک گوشه.  من یک 
جای خوب سراغ دارم. جایی که وقتی آنجا رفتم دیگر در این جهان نبودم . جایی كه دلت را باز كند. جايي كه بتوانی آن 
گوشه خالی دلت را پر كنی. جايي كه كمی از آن آدم‌های رنگ به رنگ دور شوی. جایی که وقتی در ذهنت پرسه میزنی 
هیچ بیراهه ای وجود ندارد.میدانم مشتاقی من هم همین گونه بودم هنوز هم  همین گونه هستم. بیا با من چشمانت را هم 

ببند. آرام، آرام زمزمه كن: »السلام عليك يا صاحب‌الزمان«
 بازم ســه شنبه و یاد جمکران و.. یادش بخیر صف طولانی چایی جمکران؛ دعای توسل؛ این چه آسمانی هست که 
جمکران دارد؟ زیر چنین  آسمانی توسل خواندن و تاب آوردن؟! خیلیه! تازه وقتی گنبد و مناره‌ها روبروی چشمت باشند! 
در چشــمهایت اشک حلقه میزند پاک نکن بگذار جاری شــود اینجا همه دل داده هستند فکر نکن اشک هایت باعث 
میشود که بقیه درباره ی تو سخن بگویند و چشم ها به سمت تو بیایند خیر  ، همه یک گوشه ای را پیدا کرده اند یا ایستاده 
اند تا درد و دل هایشان را به زبان بیاورند  اینجا فقط یک روی سکه وجود دارد پس خودت را رها کن  آقا جان چیکار کردی 
با دل ما؛ آقای خوبی‌ها آقای بی قراری‌ها ! گنجشــک‌ها چقدر آرام بین لوسترها در رفت و آمدن میان نمازگزارها چرخی 
می زنن نگاهشون که می‌کنی حس می کنی چقدر پاک و دوست داشتنی‌ا‌ند. با خود می گویی کاش بجای آن ها بودم  و 
رها پرواز می کردم. نگران نباش هرکجا هستی در هر شرایطی او میپذیرد تو را فقط او منتظر هست اسمش را صدا بزنی 

دل ناارامت را بسپار به او  خودش آرامت میکند .
امروز با گذشت بیش از هزار سال هنوز هم گنبد فیروزه ای مسجد جمکران عاشقان حضرتش را به خود می خواند تا 
مرهمی بر دردهای دنیایی باشد تا گوشه گوشه شبستان هایش خلوتی باشد  با یار غریب و مهربانی که قرن هاست همه 

انتظار فرجش را دارند و او در پس پرده غیبت شوق حضور....
آقای من بی مقدمه میرویم سر اصل مطلب آری بیشتر از تعداد قطره های ریز و شفاف باران...  بیشتر از همه ی انسان 
هایی که تا کنون بودند و هستند و خواهند بود...  بیشتر از تعداد دانه های شن در ساحل ها... بیشتر از همه چیز...  دلمان 

تنگ است ! میزان عشق و دلتنگی ما به شما حد و اندازه ای ندارد.
وقتی از همه جا و همه کس نا امید می شویم؛ اسم شما را بر زبان جاری می سازیم.  ساعت ها را کوک کرده ایم و ثانیه 
ها را میشماریم . ریسه ی چراغ ها را بر گنبد فیروزه ی رنگ آویخته ایم. اسپند را دوباره روشن کرده ایم. منتظر ایستاده ایم 

به شوق دیدار شما که این انتظار به پایان برسد 
ای آرزوی تمام عالم،بیا و به انتظار خاتمه بده...

شاید این جمعه بیاید شاید...

دلنوشته

محدثه سادات حسینی نسب
کارشناسی تاریخ بی قرار
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محمدحسین ایزدیبه دنبال نور
کارشناسی علوم تربیتی

آقا سلام، سلام و شرمندگی، سلام و حسرت، سلام و... سلام و دلتنگی، امشب شب جمعه است، آری شاید غریب باشد که به جز 
از عصر جمعه از یاد شما کنیم، گویی از آغاز تا پایان هفته مهر سکوت غفلت بر دهان کوفته‌ایم. عصر جمعه‌ها عکسی زیبا و متنی دلربا و 
آقاجان منتظریم، بیا، اما حال با خود گفتم نه، آقاجان منتظر نیستیم، نیا! دعای ندبه‌های‌مان بوی صداقت انتظار نمی‌‌دهد، روحی لک الفدا 
اینبار شما ندبه کن تا ما برگردیم. بر زبان نوای العجل داریم اما به این دلتنگ شما بودن عادت کردیم. تمام هفته در تلاشیم تا این آرزوی 
کلیشه‌ای برآورده نشود، از هرچه مانع ظهور است دریغ نکرده و دو قورت و نیم‌مان هم باقی‌ست که چرا تحبس‌الدعا شده‌ایم! مانده‌ایم 
حیران و سرگردان، سعی صفا و مروه‌ای بیهوده‌ایم ما بین آمدن و نیامدنتان، بین آمدن و نیامدن‌مان. می‌گوییم بیا و فرش قرمز ورودتان خون 
کودکان غزه است و ما نگاهی ناتوان از برای گرفتن حق مظلوم را برای پیشواز فرستاده‌ایم. حتی مخاطب آنچه که به ظاهر ما را منتظر شما 

نشان می‌دهد هم شما نیستید و چقدر شما در میان شیعیان خویش غریب و مهجور و فرید و طرید و دورید!
القصه که اینبار قصه، قصه نبود و غیبت ماست، در منجلاب متی ترانا و نراک مغروق و ضعیف و جامانده‌ایم ما. این یعنی حضورواقعی 
از آن شماست و هستید اما نمی‌بینیم شمارا. خوش به حال آن چشمانی که دیدند شمارا، خوشا به سعادت آن گوش ها که شنیدند نوای 
جان‌بخش شما را، به قول صاحب دلی که، نوش آن شامه‌های الهی که عطر شمیم یاس را می‌شنوند، گوارای روحی که در تسخیر شما 

باشد، شاید آنان هر شب با این زمزمه‌ باباطاهر به خواب می‌‌روند که ...
چو شو گیرم خیالت را در آغوش

سحر از بسترم بوی گل آی

فاطمه ملکی 
کارشناسی  علوم قرآن و حدیث

دوره زمانه ی عجیبی شده است. همیشه این بوده که انسان به دنبال نور بگردد تا راه خود را روشن ببیند و بتواند حرکت کند . همیشه 
رسیدن به روشنایی برای ما نوید بخش رسیدن به آرامش و اطمینان و خشنودی بوده است. ولی در زمانی هستیم که در تاریکی به سر 
می‌بریم چه بسا از همین تاریکی لذت می‌بریم . اصلا برای چه می‌خواهی بیایی اصلا برای که می‌خواهی بیایی . شاید در دعاهایمان 
تو را بخواهیم شاید حتی برای آمدت گریه کنیم ولی خودمانیم واقعیت که این نیست. درس میخوانیم ولی برای تو که نمی‌خوانیم ، 

می‌خوانیم تا استاد راضی شود تا خانواده خوشحال شوند تا مدرکی بگیریم و با آن چشم دیگران از حسودی کور شود. 
کار می‌کنیم برای اینکه بالا سریمان خوشش بیاد و جایگاه شغلی‌مان بالا برود و حقوق بیشتری گیرمان بیاید و زندگیمان بچرخد.
اصلا کجای این زندگی تو هســتی. ما حتی نماز و دعاهایمان هم برای دل خودمان است به تو کاری نداریم ، دغدغه مان این است 
زندگیمان بهتر شود و آرامش و اسایش بیشتری داشته باشیم...بیا و بیخیال این جمعه آمدنت شد. بیا و بیخیال این دنیا شو.ما که داریم 
زندگیمان را میکنیم توهم که پیش خدا هستی. ما که عادت کرده ایم به نبودت...ولی انگار داستان نور شما با بقیه نور ها فرق می‌کند.

کدام نوری می‌گردد تا تاریکی‌ای را پیدا کند و آن را روشن کند ؟ گویا تو نمی‌گذاری هیچ فردی به حال خود رها شود.
حتی اگر همه ی مردم هم به دنیا و گناه و سرگرمی‌های بیهوده مشغول شوند تو فراموششان نمیکنی. 

تو حق را دیده ایتو نور مطلق را دیده ای و همه را به ســوی آن خواهی برد. البته تعجبی هم ندارد این صفت را از جد بزرگوارتان به 
ارث برده اید. طبیب دوار بطبه...پس آقا مارا هم ببین ما که درگیر دنیای خود هستیم

ما که گرد و غبار گناه بر جانمان نشسته، امیدی جز شما نداریم. نشود روزی که از ما نا امید شوی.حداقل همین دعاهای نصف و 
نیمه را از ما نگیر و بگذار زمزمه زبانمان همین باشد که...

اللهم عجل لولیک والفرج

سلام و شرمندگی

ابوالفضل نقره کوبتمرین یار شدن
کارشناسی زبان و ادبیات فرانسه

زمین و آسمان در اختیار اوست به اذن خدا. نهایت ایمان است و عطوفت، نمی‌شود دوستش نداشت. من در عجبم که او چرا 
دوســتم دارد؟ در لحظه های پُر گناهم، نظاره‌گرم بود، به جای من گریســت، به‌جای من توبه کرد و بارها شرمنده شد. اما هنوز 
هوایم را دارد. در همان لحظه‌های پُر شــکوه اشــک و توبه، دوست داشتنش را احساس می‌کنم که اگر هوایم را نداشت چه بسا 
نه اشکی بود و نه توبه‌ای...اما دیگر از تباهی خسته‌ام. طاقت اشک‌های امام را ندارم و امروز می‌خواهم که اراده‌ام خط بطلانی 
باشد بر گذشتۀ تباه شده‌ام. امروز، روز تولد من است. آغازی زیبا برای تمرینِ یار شدن. مسیر »شدن« اگر چه سخت است ولی 
لذتی دارد وصف‌ناشدنی.ای اصالت زندگی که شاید سال‌ها منتظر بیعتِ من بوده‌ای! در همین لحظه که بی‌گمان نظاره‌ام می‌کنی 

با شما عهد می‌بندم خود را برای یاری‌ات آماده کنم.
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انقلاب اســامی ایران یــک حرکت تمدنی اســت، هر 
نگاهی خارج از چارچوب دیدگاه تمدنی نمی تواند انقلاب 
اســامی و حرکت عظیــم اجتماعی آن را بشناســد. از این 
رویکرد است که انقلاب اسلامی به عنوان احیا کننده تمدن 
اســامی شناخته می شــود، اما آنچه در این میان باید به آن 
اشاره کرد دیدگاه آخر الزمانی است که در اندیشه امام و مقام 

معظم رهبری در باب نگاه تمدنی شناخته می شود.
امام خمینی)ره( در باب تمدن اســامی با تکیه به مبانی 
صدر اســام، معتقد اســت که ســعادت به عنــوان هدف 
تمدن اســامی مطرح می شــود. از دیدگاه امام مسلمانان 
با طی چهار مرحله به ســعادت و عظمت پیشــین خود در 
صدر اســام، خواهند رسید. اول: شــناخت علل و عوامل 
انحطاط جهان اسلام، از قبیل: به فراموشی سپردن آموزه‌های 
تمدن‌ســاز دینی و اشرافی‌گری، اختلاف امت، خودباختگی 
در برابر بیگانگان. دوم: شــناخت و کاربست عوامل نجات 
جهان اســام از این رکود و سراشــیبی. از قبیل: بیداری از 
خواب غفلت و فراموشــی، شناخت خویشتن، خودباوری و 
اتکا به خود، بهره‌گیری از آموزه‌های دینی و مبارزه با استکبار. 
ســوم: کنار گذاشــتن خرافات با وحدت و همدلی و تربیت 
خویشــتن با بهره‌گیری از آموزه‌های اسلام ناب، و رهانیدن 
خود از قید و بندهای درونی و بیرونی با زدودن آثار استکبار. 
چهارم: احیای تمدن اســامی ‌با تشکیل جمهوری‌های آزاد 
و با شعار نه شرقی و نه غربی. برای رسیدن به ‌این هدف والا 
و ارزشــمند امام خمینی حکومت جمهوری اسلامی ‌ایران 
را به‌عنوان نمونه به جهان اســام ارائه نمــود. از دیدگاه امام 
مشــکلات جامعه بشــریت تنها از طریق بازگشت به اسلام 
ناب محقق خواهد شد. آموزه‌های ناب اسلامی ‌استرات‍ژی‌ها، 
اصول سیاست داخلی، خارجی، فرهنگ، اقتصاد، مدیریت 
تمدن اســامی ‌را تشــکیل می‌دهد. امام خمینــی )ره(، در 
عمل با تأســیس تمدن اسلامی‌ بر اســاس آموزه‌های شیعی 
در جمهوری اســامی ‌و عرضه آن به دنیا، زمینه‌های ظهور 
منجی موعود )عج( و فرا رسیدن پایان خوش تاریخ بشریت 

را زمینه‌ســازی کــرد. امام تمام ملت‌هــای مظلوم را دعوت 
به عدالت‌خواهی و باز پس‌گیری حقوق خود از ســتمگران 
می‌کند. صدور انقلاب به معنی القای تفکر عدالت‌خواهی 

و حق‌طلبی به ملت‌ها است. 
نــگاه به مهدویــت در منظومــه فکری و اعتقــادی امام 
خمینی)ره( یک دیدگاه تمدن ســاز اســت و  انتظار فرج به 
معنی ســکون و بی تحرکی و به انتظار نشســتن و دست به 
کاری نزدن نیست، ایشان انتظار را یک حرکت پویا به سمت 
ظهور تعریف می کردند و این حرکت را نه فقط در شــخص 
منتظر، بلکه در ابعاد بزرگ اجتماعی و سیاســی و در اندازه 
های بزرگ دنیا ارزیابــی می کردند و خود نیز در اجرای این 
اندیشــه پیش قدم بودند. ایشان اســتخراج انتظار سازنده را 
منوط به اعمال منتظرانه حقیقی می‌دانستند. امام خمینی )ره( 
حتــی در موضع و دیدگاهی صریح به مقابله با القای نظرات 
ســطحی از انتظار برای ایجاد تصویری منفعلانه ازاسلام و 
تفکر مهدویت می پردازند و بیان می کنند:»بعضی ها انتظار 
فرج را به این میدانند که در مســجد، در حســینیه، در منزل 
ه علیه- را از 

َّ
بنشــینند و دعا کنند و فرج امام زمان- سلام الل

خدا بخواهند« )صحیفه امام،1389، ج21: 13(. از ســوی 
دیگر  حضرت امام ره( با عملکرد خود، جامعه اســامی را 
متوجه مهدی نگــری، مهدی باوری، مهدی یاوری و مهدی 
محــوری کرد و در پرتو این بینش، معیاری برای تشــخیص 
مهدویــت صحیح از مهدویــت کاذب را ارایه نمود. از این 
منظر امام خمینی )ره( را باید بزرگترین منتظر در قرن حاضر 
دانســت؛ چرا که با تعریفی عمیــق از مقوله انتظار و منتظر، 
به ایجاد حکومت اسلامی برای زمینه سازی ظهور حضرت 
مهدی)عج( پرداختند، ایشان با تکیه بر سیستم عرفانی خود 
مهدویت را به عنوان قله شــنماخت بشری از مفهوم تمدن بر 

می شمردند.
 نگرش حضرت امام به مهدویت در ابعاد گوناگون آن، به 
رویکرد دینی، سیاسی و عرفانی ایشان ارتباط مستقیم دارد؛ 
 یک موضوع تاریخی یا 

ً
امام معتقد اســت که مهدویت صرفا

مقاله

جایگاه تمدن سازی نوین اسلامی در تحقق 
جامعه مهدوی با نگاه به اندیشه‌های امام 

خمینیره و مقام معظم رهبری 
سپیده طهماسبی 

کارشناسی مهندسی کشاورزی گرایش علوم و صنایع غذایی
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سیاسی نیست، بلکه ریشــه در باورهای دینی ایشان دارد که 
این باورها ریشه در اصول اساسی نبوت و بالاخص امامت و 
تداوم آن تا آخرالزمان دارد. به بیان دیگر ضرورت اکمال دین 
و اتمام نعمت و ویژگی جامعیت دین اســام، تداوم امامت 
را با زنده و حاضر بودن حضــرت مهدی )عج( تا ظهور آن 
حضرت در زمان معین شــده از ســوی خدا دارد، که یکی 
از مهمتریــن اهداف این امر تحقق حاکمیت الهی و بســط 
عدالت واقعی در سرتاسر جهان است. این نگرش عرفانی به 
مسئله مهدویت ریشه در دیدگاه های عرفانی ایشان به عنوان 

یک عارف شیعی پیرو عرفان ابن عربی 
دارد، یعنــی برگرفته از تعالیم اســام با 
گرایش شــیعی آن اســت که در آن امام 
هم دارای شــأن دینی و هم شأن عرفانی 
است. زیرا او حجت حق، انسان کامل، 
عالم به دین و دنیای مؤمنان و رابط فیض 
حق برای بندگان اســت کــه این امر در 
عرفان اسلامی به زبانی دیگر، بالاخص 

در عرفان ابن عربی نمودار می شود. 
از دیدگاه امام خمینی )ره(، حضرت 
مهدی )عج( انســان کاملی اســت که 
تداوم  الهــی،  صاحب ولایــت مطلقه 
بخش رسالت انبیا، حجت حق بر زمین 
و نیز صاحب ولایــت باطنی بر بندگان 
اســت. از این رو از دیدگاه امام خمینی  

)ره( خلقت ائمه اطهار و نیز حضرت مهدی )عج( با خلقت 
پیامبر اکــرم )ص( از یک نــور واحدی بوده اســت. یعنی 
حضرت مهدی نیز مثل سایر ائمه و پیامبر اکرم دارای جایگاه 
انسان کامل، خلیفه خدا و ولایت مطلقه الهی در روی زمین 
اســت که این نشــان دهنده جایگاه رفیع ایشــان در هستی 
اســت. امام خمینی  )ره(حضرت صاحــب )عج( را دارای 
جایگاه واسطه فیض و عنایات حق میداند که خداوند در این 
زمان مواهب خود را به واســطه او بر خلایق ارزانی میدارد. 
تــا آنجا که از دید امام، حضرت صاحب الزمان)عج( دارای 
ســلطه و احاطه بر جمیع تغییرات و تبدیلات عالم طبیعت 
است. یعنی تعیین و تدوین سرنوشت هستی در زمانه حاضر 
در ید قدرت اوســت که این بواسطه دارا بودن قدرت ولایت 
الهی است و بواسطه این قدرت، او میتواند در تدبیر طبیعت 

تغییراتی را ایجاد کند. 
در دید امام خمینی  )ره(رسالت انبیاء برای تحقق عدالت 
واقعی در جهــان تنها با قیام حضرت مهــدی )عج( کامل 
میشــود که به همین دلیل ایشان تداوم بخش و وارث رسالت 
انبیاء است که ولایت مطلقه الهی در او خاتمه مییابد و بشر 
به واسطه او به کمال خود میرسد. حضرت امام بر این اساس 

بر آن است که لازمه اجرای عدالت 
توسط حضرت صاحب طولانی شدن 

عمر او تا زمانی اســت که اراده الهی بر 
آن تعلق بگیرد؛ زیــرا او وظیفه دارد زمین را 

از فســاد و ظلم پاک نماید و از این رو مصداق 
 بعد ما ملئت جورا اســت؛ یعنی 

ً
یملأ الارض عدلا

کنده از ظلم و ستم  او بعد از اینکه زمین و ساکنان آن آ
شــدند، آنها را از ظلم و ستم پاک کرده و عدالت را در آن 

برقرار می‌ســازد. همچنین دو وظیفه مهم برقراری عدالت و 
اجرای شریعت اســام، تنها با تشکیل 
نظــام حکومتــی اســامی امکانپذیر 
است. این امری است که در زمان انبیاء 
و امامــان قبلی برای هر یک که میســر 
بود واقع شــد؛ یعنی در ایــن دنیا برای 
تحقق اهــداف عالیه دینــی باید نظام 
و ســاز و کارمربوطه را هم ایجاد کرد. 
که این همــان وراثت مســتضعفین بر 
روی زمین خواهد بــود. از این رو امام 
خمینــی  )ره(ظهور انقلاب اســامی 
و تشــکیل حکومت اســامی در ایران 
و امــکان آن در ســایر نقــاط جهان را 
مقدمهای برای انقلاب جهانی حضرت 
مهدی و تشکیل دولت فراگیر او میداند 
و میگوید: امید اســت که این انقلاب 
جرقه و بارقهاى الهى باشــد که انفجارى عظیم در توده هاى 
زیر ستم ایجاد نماید و به طلوع فجر انقلاب مبارک حضرت 
ــه- ارواحنا لمقدمه الفداء- منتهى شــود. )صحیفه 

َّ
بقیة الل

امام،1389، ج 15: 62( 
همچنیــن از آنجا که یکی از مهمترین رســالت انبیاء در 
طول تاریخ ریشــه‌کنی ظلم و اجرای عدالــت بود، این امر 
پس از حضرت رســول در فرایند امامت و ولایت ائمه اطهار 
دنبال گردید. از این رو حضرت مهدی )عج( و دیگر امامان، 
وارثان نبوت هســتند که این امر با حضرت صاحب و ختم 
ولایت در او به پایان میرســد. به بیان دیگر از آنجا که اسلام 
دین کاملی اســت و دعوی اجرای تمامی احکام برای تأمین 
ســعادت بشر را دارد، بنابراین بنا به خود اصول اسلامی باید 
پس از پیامبر جامعه اسلامی توسط حجت حق و امام عصر 
مربوطه هدایت و رهبری شــود، که از آن به امامت و ولایت 
تعبیر میشود. پس میتوان گفت امامت یک اصل مسلمی در 
اســام اســت که خدا آن را قرار داده تا اجرای احکام دین و 
زنده بودن آن تضمین گــردد. پس امامت تداوم بخش نبوت 
به صورتی دیگر برای اجرای احکام دینی و تضمین سعادت 
انسان‌های دیندار است و ضروری اصلی دین نیز است یعنی 
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دین اسلام بدون اصل امامت 
نمیتوانــد یک دین کامل باشــد. 
ایــن امر از دید امــام خمینی تا آنجا 
اهمیــت دارد کــه او امامــت را همپایه 
نبــوت میداند و آن را عامــل حفظ جامعه 
مســلمین تلقی کرده و میگوید: »همانطور که 
دین و قرآن در پیشــگاه خــدا و پیامبر با اهمیت 
تلقی میشود، امامت هم باید در آن پیشگاه به همان 
اهمیت شــناخته شــود، زیرا امامت قوه و جریان قانون 
اســت که مقصود اصلی از دین و قانونگذاری است از این 
جهت بیامامت قانونگذاری لغو و بیهوده است و امری بسیار 
کودکانه و از قانون خرد بیرون اســت و با امامت، دین کامل 
و تبلیغ تمام می‌شود. )امام خمینی، 1378: 136-134(«. 
همچنین همانطور که بیان شــد از مهم ترین ویژگیهایی که 
برای حضرت صاحب در نظر گرفته میشود برپایی عدالت و 
کید  داد توسط او در جهان است، و به یقین میتوان گفت که تأ
بر این جنبه او از تمام دیگر ویژگی هایش بیشتر میباشد. این 
نشاندهنده آن اســت که بشر امروز بیش از هر چیز، از ظلم 
و بی عدالتــی رنج می‌برد و بی‌صبرانــه منتظر ظهور منجی 
خود برای ریشــه‌کنی ظلم و گسترش عدالت است. از سوی 
دیگر این امر نشاندهنده بروز انحراف در باورهای دینی بشر 
و در واقع ایجاد خلا معنویت میباشــد، یعنی گسترش ظلم 
در جهــان امروز نتیجه معنویت زدایی و دینز دایی از زندگی 
انســان بوده اســت که آدمی را دچار ظلم خانه برانداز کرده 
اســت. از این رو ریشه‌کنی و عدالت‌گســتری و نیز اجرای 
احکام دین واقعــی از ویژگی‌های مهم قیــام مهدی موعود 
است. امام خمینی  )ره(که در پرتو اندیشه شیعی میاندیشد بر 
کید زیادی دارد او برپاداشتن  این ویژگی حضرت صاحب تأ
عدالت را اهم رســالت انبیاء میداند که تــداوم آن تا تحقق 
کامل بر عهده امام زمان است و هم بواسطه گسترش بیش از 
حد ظلم در جامعه انسانی که آدمی از آن به فریاد آمده است. 
از این در خصوص تداوم راه انبیاء برای تحقق عدالت توسط 

حضرت مهدی می فرمایند: 
مِن جمله اینکه براى یک همچو کار بزرگى که در تمام دنیا 
عدالت به معناى واقعى اجرا بشــود در تمام بشر نبوده کسى 
ه علیه- که خداى تبارک و تعالى 

َّ
 مهدى موعود- سلام الل

ّ
الّا

او را ذخیره کرده اســت براى بشر. هر یک از انبیا که آمدند، 
بــراى اجراى عدالت آمدند و مقصدشــان هــم این بود که 
اجراى عدالت را در همه عالم بکنند لکن موفق نشدند. حتى 
ه علیه و آله و سلم- که براى اصلاح 

َّ
رسول ختمى- صلى الل

بشــر آمده بود و براى اجراى عدالت آمده بود و براى تربیت 
بشر آمده بود، باز در زمان خودشان موفق نشدند به این معنا، 
و آن کســى که به این معنا موفق خواهد شــد و عدالت را در 

تمــام دنیا اجرا خواهد کرد... در زمان ظهور مهدى موعود- 
ه علیه- که خداوند ذخیره کرده است او را از باب 

َّ
ســام الل

اینکه هیچ کس در اولیــن و آخرین، این قدرت برایش نبوده 
اســت و فقط براى حضرت مهدى موعود بوده است که تمام 
عالم را، عدالت را در تمام عالم گسترش بدهد، و آن چیزى 
کــه انبیا موفق نشــدند به آن با اینکه بــراى آن خدمت آمده 
بودند، خداى تبارک و تعالى ایشــان را ذخیره کرده است که 
همان معنایى که همه انبیا آرزو داشــتند، لکن موانع، اسباب 
این شــد که نتوانستند اجرا بکنند، و همه اولیا آرزو داشتند و 
موفق نشدند که اجرا بکنند، به دست این بزرگوار اجرا بشود 

)صحیفه امام، ج1389،12: صص 482-481(. 
این چارچوب و دیدگاه در اندیشه مقام معظم رهبری نیز به 
وضوح دیده می شود، از این منظر ایشان نیز همانند امام)ره( 
معتقدند که انتظار مفهومی پویا است و منتظر وظیفه دارد تا 
تمدن نوین اســامی را ایجاد کند. این رویکرد باعث شکل 
گیری حرکت مردم در راســتای اصــاح و ایجاد نظام‌های 
هرچند ناقص اجتماعی به شــمار مــی رود. از دیدگاه مقام 
معظم رهبری  نگاه به مفهوم انقلاب باعث می شــود تا امت 
اســامی به شکل نوینی به حرکت تمدنی دست بزند. ما در 

یک مثلث روابط، ‌ساختار و معنا قرار می‌گیریم. 
رهبر جمهوری اســامی ایران با توجه به تجربه‌ی بیش از 
پنج دهه فعالیت سیاســی، اجتماعی در عرصه‌های مختلف 
مدیریت سیاسی و علمی و فکری که داشته‌اند، تجارب خود 
را انتقال می‌دهند. لازم اســت این تجربه را در قالب همین 
کید ایشــان در  روابط، ســاختار و معنا بدانیم. مهم‌ترین تأ
این زمینه این اســت که معنای انقلاب اســامی، جامعه و 
تمدن اســامی را بایستی به‌طور جدی مورد توجه قرار داد و 
نبایستی به‌هیچ عنوان از »معنا و حقیقت انقلاب« دور شد. 
در واقع خوانش اقتدار ما در فضای دوم و نســل دوم انقلاب 
اســامی در قالب این اســت که بتوانیم آرمان‌های انقلاب 
اســامی را مجددا احیا کنیم. اما در بحث روابط و ساختار، 
نکته‌ای که ایشان متذکر می‌شوند این است که در عین حال 
که نظام ما در عرصه‌های مختلف روابطی و ساختاری منشأ 
اثر و تحولات و حرکت اســت اما باز هم می‌توان بازگشــت 
و نحوه‌ی عملکردها را بازبینی کرده و از اشــتباهات گذشته 
درسی جدی گرفت)1397:رهبرwww. (. در بیانیه گام دوم 
انقلاب، مقام معظم رهبری با ترســیم جهان عینی )آبژکتیو( 
و جهان‌های بین‌الاذهانی )ســابجکتیو( سعی در شکل دادن 
بــه یک هویت دنی و یک آرمان اندیشــهای دارد. . ایشــان 
بحث قدســی اندیشــیدن و زمینی عمل کردن را مورد توجه 
قرار دادند و نســبت بسیار مناسبی میان آرمان‌ها و واقعیت‌ها 
در بیانیه‌ی ایشان وجود دارد. واقعیاتی که نباید از آن‌ها غافل 
بود مثل عدالت اجتماعی، عدالت اقتصادی، بحث آزادی و 
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استقلال و آرمان‌هایی که در ذات انقلاب ما نهفته است مثل 
جمهوریت، اســامیت و موضوعــات مختلف که در قالب 

معناگرایی بایستی به‌آن‌ها توجه نمود)1397:رهبر(.
 در بیانیــه گام دوم ســه مفهوم تمدنی شــکل می گیرد، 
دشمن شناســی، توازن محوری و آرمان گرایی در این بیانیه 
نقش مهمی دارد. در واقع در واقع رهبر انقلاب روح نامرئی 
فرااســتعماری نوین را در قالب زرق و برق غرب و به‌نوعی 
شــیطنت‌های قدرت‌های دیگر، مورد توجه قرار داده‌اند و از 
جوانان خواســته‌اند تا به‌عنوان افرادی‌که آینده‌ســاز انقلاب 
هستند، نسبت به این دشمن‌شناسی حساس باشند. بنابراین 
نســبت به ترفندها و خدعه‌های دشــمن بایستی حساسیت 
گاه مطرح  خاص داشــت. بحث‌هایی‌ نیز توســط افراد نــاآ
می‌شود که دست از دشمنی برداشته و به سوی دوستی پیش 
برویم. ایشان به ذات استکبار اشاره دارند که بایستی همیشه 

این مسئله را در نظر داشته باشیم)1397:رهبر(.
مقوله‌ی پیشرفت و توازن میان سیاست و عدالت به عنوان 
پیش زمینه اصلی شــکل گیری جامعه اســامی از دیدگاه 
گاهــی جمعی کنش‌گران  رهبری به شــمار می رود که در آ
به‌خصوص جوانان خود را آشــکار می‌کنــد. رهبر انقلاب 
دغدغه‌ی اصلی خود را در یک سپهر پیشرفت بیان می‌کنند. 
سپهری که در آن معنویت، عدالت، اقتصاد، فناوری و سبک 
زندگی مردم مــورد توجه قرار می‌گیرد و شــاید این بیانیه را 
می‌توان حلقه‌ی ارتباطی با الگوی پایه‌ای دانســت که مورد 
توجه ایشان اســت و جمعی از نخبگان حوزه و دانشگاه این 
الگو را به صورت اولیه ترســیم کرده‌اند. از ســوی دیگر اما 
توازن میان سیاســت، معنویت و عدالت است. در حقیقت 
نفس انقلاب اســامی به‌عنوان تمدن‌ساز نوین اسلامی و به 
عنوان پدیده‌ای کــه خیلی از موضوعات بین‌المللی را تحت 

الشعاع قرار داده، در قالب تمدن‌سازی اسلامی است. 
آنچه در این بیانیه به شــدت باید به آن اشــاره کرد احیای 
امید اجتماعی اســت ، در واقع در این بیانیه شــکل نوینی 
از آرمکان گرایی با تکیه بــر امید اجتماعی و فرهنگ گفتگو 
شــکل می گیــرد . این دو مفهــوم را در دو امــر مورد توجه 
جدی باید قــرار گیــرد،  اول توجه جدی بــه بازتولید‌های 
فرهنگی و معنایی جمهوری اسلامی و دوم توجه به آسیب‌ها 
و همچنیــن تهدیــدات داخلــی و خارجی. رهبــر انقلاب 
حرکتی بدیع را در ارتباط با خط‌‌مشــی‌گذاری عمومی برای 
پیشرفت مطرح می‌کنند. در بحث خط‌مشی‌گذاری چرخه و 
فرآیندی تشــکیل می‌شود که شامل چندین فعالیت و مرحله 
است. خط‌مشــی‌گذاری را ایشان جوری ترسیم می‌کنند که 
خط‌مشــی‌های عمومــی را می‌توان از ایــن بیانیه گرفت. به 
عبارتی مفاهیم، زبان کلی، فرآیندها و فرهنگی‌ که مورد توجه 
بیانیه‌ی گام دوم است به عنوان یک مانیفست می‌تواند فضایی 

در قالــب خط‌مشــی‌گذاری کلان 
برای نســل جوان انقلاب ترسیم کند. 

رهبر انقلاب، مسئله و مشکلات را مورد 
توجه قرار داده و سپس دســتورگذاری کرده 

تنظیم خط‌مشی می‌کنند و مشروعیت‌بخشی  و 
و حتی بحث‌هــای اجرایی و ارزیابی را نیز به‌نوعی 

مورد توجه قرار می‌دهنــد. به همین دلیل ما در فضای 
خط‌مشــی‌گذاری عمومی نقش جوانان را بســیار مهم و 

پربار می‌بینیم و لازم اســت چرخه‌ی فرآیند در قالب نهایی 
پیشــرفت برای دســتیابی به تمدن و جامعه‌ی اسلامی مورد 

توجه جدی قرار گیرد)1397:رهبر(.
در اندیشه رهبر معظم انقلاب حقیقت اندیشه باعث شکل 
گیری  باعث شــکل گیری آرمان ظهــور در حرکت انقلاب 
اســامی می شود. در واقع رهبر انقلاب افقی جدی را مورد 
توجه قرار می‌دهند و آن هم بحث ابعاد مادی و معنوی تمدنی 
انقلاب اسلامی است که در حقیقت انقلاب اسلامی هویتی 
ی و فرامــرزی دارد و تغییرات، تحولات ســاختاری و 

ّ
فرامل

هنجاری در درون کشــور اثر خود را در تحولات بین‌المللی 
و بین منطقه‌ای می‌گذارند. در واقع انقلاب اســامی بحث 
آزادی، مردم‌ســالاری، عدالت، استقلال و حاکمیت اسلام 
و نفــی اســتبداد را مطرح کــرده و استکبارســتیزی و نفی 
ســلطه‌پذیری، وحدت جهان اسلام، صدور معنوی انقلاب 
و توجهــات مرتبط با صلح و عدالــت جهانی را مورد توجه 
قرار می‌دهد. به این جهت انقلاب اســامی قادر اســت در 
قالب احیای تمدن نوین اســامی گام‌هایی جدی بردارد و 
در واقع این تمدن نوین اســامی چیزی نیست مگر اینکه ما 
بتوانیم ثمرات عملی و عینی آن‌ را در قالب فرآیند شــعارهای 
اصلی انقلاب مورد توجه قرار دهیم. به این جهت ما شــاهد 
هستیم که انقلاب اسلامی تأثیری ماندگار در عرصه‌ی تاریخ 
داشته است و مسئولیت خطیر جوانان و مسئولیت اجتماعی 
سیاسی مردم در پیشــبرد راهبردهای انقلاب اسلامی بحث 
بسیار مهمی اســت. نکته‌ای که بایســتی آن‌ را مد نظر قرار 
دهیم این اســت که آرمــان رهبر انقلاب کــه همان تمدن 
نوین اســامی و آمادگی برای طلوع خورشید ولایت عظمی 
است. در این مســیر باید از برخورد شعاری، سخنرانی‌های 
بی‌جهت و برگزاری همایش‌های بی‌هدف دست برداشت و 
به‌صورت جدی و جهادی وارد عمل شد تا بتوانیم انقلاب را 
توسط جوانان به سر منزل مقصود برسانیم. روح امیدواری، 
امیدبخشی و امید اجتماعی و سیاسی و سرمایه‌ی اجتماعی 
که تولید انقلاب اســامی اســت به‌خوبی مورد توجه رهبر 
انقلاب قــرار دارد و جوانان ما ثابت کرده‌انــد که این تغییر 
و تحولات را در راســتای قانون اساســی و شعارهای اصلی 

انقلاب اسلامی مورد توجه قرار می‌دهند.
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